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دیباچه
نظــام آمــوزش و ترویج کشـاورزی از دیربـاز طلایه‌دار نهضت توسـعه منابع انسـانی 
شــاغل و آینــدگان علاقه‌منــد برای ورود به مشــاغل این حوزه به‌شــمار آمده اســت. 
ترویج کشــاورزی در چارچـوب نظــام نـوآوری کشـاورزی، بـا تسـهیل زایـش دانـش از 
طریق بــروز خلاقیت‌هـا و بهبود رونـد تســهیم و پـردازش آن بـه واسـطه هموارسـازی 
شـبکه‌مــدار فرایندهــای نشــر نــوآوری، در مهندســی دانــش بــرای ارتقای سـطح 
توانمندی‌های جوامع کشــاورزان و روســتاییان نقــش بی‌بدیلی را ایفــا می‌نمایــد. در 
عیـن حـال متأثـر از تغییـرات فزاینـده جـاری در مناسـبات زندگـی فـردی، حرفـه‌ای و 
سـازمانی بخـش کشــاورزی و البته مناســبات کلان جاری در بســتر جامعـه، این نظام 
آموزشــی تحول‌آفرین به نوبه خود تحــت تأثیــر تحــولات همه‌جانبه قرار گرفتـه و هم 
اکنـون بـا چالش‌هـای متعــددی نظیـر ضعـف در منابـع به‌ویـژه از حیث کیفیـت منابع 
انسـانی؛ ضعـف در تعامالت شـبکه‌ای بـا دیگـر کنشـگران نظـام خدمات‌رسـان بخـش 
کشــاورزی؛ ضعـف در انســجام سـاختار ســازمانی به‌ویـژه در روابط میان صف و سـتاد 
و ناکارآمدی در روش‌شناســی و فرایندهــای اجرایــی روبــه‌رو اســت. افزون بـر اینهـا، 
امـروزه انتظـارات کارکــردی جدیـدی از کارگـزاران نظـام ترویـج و آموزش کشــاورزی 
مطــرح است کــه از کارکردهــای سـنتی مرتبـط بـا انتقــال دانـش و فنـاوری متمرکز 
بــر افزایش تولیــد محصـول بسـیار فراتر می‌رود و مــواردی چون سـاماندهی مخاطبان 
در قالب تشــکل‌ها، تقویت نهادهــای محلی، شبکه‌سـازی، تــدارک خدمات مشـاوره‌ای 
در حوزه‌هایــی مثل بازاریابــی، کارآفرینی، تســهیلگری و مـواردی از ایـن قبیـل را نیـز 
در بــر می‌گیـرد. در ایـن بیـن پـر واضـح اســت که نظـام ترویـج و آموزش کشــاورزی 
بـرای مواجهـه فعالانـه بـا چالش‌هـای یـاد شـده و البتـه بـه منظـور بهره‌گیـری لازم از 
فرصت‌هـای پیـش رو با هدف تداوم حیـات اثربخش خویش، در ابعاد مختلف سـاختاری، 
روش‌شناسـی آموزشـی و فرایندهـای مدیریـت سـازمانی بـه انجام آسیب‌شناسـی علمی، 

دگرگون‌سـازی و تعدیالت سـازگاری مسـتمر نیـاز خواهد داشـت.



در طـول بیـش از هفت‌دهـه تاریـخ آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ایران شـخصیت‌های 
برجسـته‌ای به‌خـود دیـده و رخدادهـای بزرگـی را از سـر گذرانـده کـه ثبـت و ضبـط 
روایـت شـنیدنی آنهـا عالوه بر تقویـت بنیان‌های گفتگو، بسـط دانـش و تجربیـات، ارتقاء 
ظرفیت‌هـای جامعـه بـرای حل مسـائل و چالش‌هـای بخش کشـاورزی و منابـع طبیعی را 
در پـی دارد. تبییـن رویدادهای مهم تاریخ آموزش و ترویج کشـاورزی ایـران، تحلیل وقایع 
و ترسـیم روندهـای حاکـم بـر نظـام آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، شـناخت دگرگونی‌های 
اثرگـذار و تحـولات ریشـه‌دار، واکاوی لایه‌هـای درونـی و پنهـان رخدادهـا و دسـتیابی بـه 
عمـق حقایـق در لابـه‌لای بیـان دیدگاه‌ها و شـنیده‌های شـاهدان، ناظران و فعـالان بخش 
کشـاورزی، گنجینه‌ای ارزشـمند و روایتی درس‌آموز و به غایت شـنیدنی و خواندنی اسـت.

بـر مبنـای درک اهمیـت و به‌منظـور ارج نهـادن بـر دانـش و اندوخته‌هـای تجربی و 
میدانـی پیش‌کسـوتان ترویـج و آموزش کشـاورزی، معاونـت آموزش و ترویج کشـاورزی 
سـازمان تـات تهیـه و تدوین "تاریخ شـفاهی آموزش و ترویج کشـاورزی ایـران" به‌عنوان 
سـندی مانـدگار و حاصل گفت‌وگو با پیشکسـوتان آمـوزش و ترویج کشـاورزی را مطمح 
نظـر قـرار داده اسـت تـا از ایـن رهگذر بـه میزان بیشـتری بر غنـای ادبیات غنـی ترویج 
و آمـوزش کشـاورزی کشـور افـزوده شـده و برگـی دیگـر بـر تاریـخ پرافتخـار ترویـج و 
آمـوزش کشـاورزی ایـران اضافه شـود. این مجموعه در سـایت موسسـه آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی و تـالار ترویـج دانـش و فنـون کشـاورزی )agrilib.areeo.ac.ir( به‌صـورت 

رایـگان بـرای اسـتفاده همـگان در دسـترس قرار گرفته اسـت.
سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رکن توسعه کشاورزی دانش‌بنیان

دبیرخانه شورای مفاخر آموزش و ترویج کشاورزی ایران
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نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل شهبازی
سال تولد: 1315

تحصیلات: دکترای تخصصی

شرح مختصری از زندگی دکتر اسماعیل شهبازی

 1315 سـال  اردیبهشـت  دوم  روز  در  شـهبازی  اسـماعیل  دکتـر 
خورشـیدی در خانـواده‌ای متوسـط و بـا پیشـه کشـاورزی و باغـداری 
و همچنیـن کسـب و کار در شهرسـتان نهاونـد دیـده به‌جهـان گشـود. 
خانـواده آقـای دکتـر شـهبازی جمعـاً شـامل سـه بـرادر و چهـار خواهر 
بـود. ایشـان در محافـل کشـاورزی به‌طـور اعـم و در مجامـع ترویـج و 
آمـوزش کشـاورزی به‌صـورت اخـص شـخصیتی شـناخته شـده و قابـل 
احتـرام می‌باشـند. مهم‌تریـن نـکات قابـل ذکـر در زندگـی ثمربخـش و 

پربـار آقـای دکتـر شـهبازی را می‌تـوان بـه صـورت زیـر بیـان کـرد: 
تحصیلات ابتدایی در دبستان‌های بدر، نوبنیاد و سعدی نهاوند؛ 33
تحصیلات متوسطه )سیکل اول( در دبیرستان فیروزان نهاوند؛ 33
 قبولی در آزمون ورودی دانشسرای کشاورزی مامازن از توابع  33

ورامین و آغاز تحصیل از سال 1333؛
بورسیه  33 و  کشاورزی  ترویج  سازمان  مصاحبه‌های  در  موفقیت 

سازمان ترویج کشاورزی در طول دوره تحصیل در دانشسرای مامازن؛
آغاز فعالیت به عنوان مروج کشاورزی از سال 1336 و از روانسر؛ 33



از مهر  33 آغاز تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه آمریکایی بیروت 
1344 تا 1350 خورشیدی )اخذ دانشنامه‌های کارشناسی و کارشناسی 

ارشد(؛ 
مرکز  33 اداره  و  تاسیس  و  دانشگاه شیراز  علمی  هیأت  عضویت 

تحقیقات کوشکک در اطراف مرودشت در سال 1350؛
بازگشت به سازمان ترویج کشاورزی در سال 1351 و همزمان  33

تدریس در دانشگاه‌های ارومیه و همدان؛
اعزام به دوره دکتری در کشور فرانسه جهت اخذ مدرک دکترا  33

در سال 1356؛
سال  33 تا   1358 سال  در  کشاورزی  ترویج  سازمان  کل  مدیر 
1359؛
رئیس سازمان آموزش کشاورزی در سال‌های 1363 تا 1365؛ 33
عضو هیأت موسس انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی در  33

سال 1373 و حضور در چندین دوره هیأت مدیره انجمن؛ 
بازنشستگی از خدمت در وزارت کشاورزی در سال 1375.   33

زندگینامه
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بخش اول مصاحبه 

سه شنبه 8 خرداد 1400

اهمیت ثبت تاریخ ترویج و آموزش و توسعه کشاورزی کشور

WW بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عـرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت سـرور گرامی و اسـتاد

ارجمنـد جناب آقای دکتر شـهبازی عزیـز که افتخار دادنـد در چهارچوب سلسـله برنامه‌های 

مربـوط بـه تاریخ شـفاهی ترویـج و آموزش کشـاورزی ایران امروز در خدمت ایشـان باشـیم. 

چیـزی کـه به ذهـن مـن می‌آید آقـای دکتر شـهبازی اسـتاد تمـام و پیشکسـوت و سـرور 

گرامـی مـا هسـتند و بـه عبارتی شـما هویت مـا هسـتید. افتخار می‌کنیـم آقای دکتـر عزیز 

بـه آشـنایی بـا حضرت‌عالـی و این‌که محبـت دارید و هیـچ‌گاه دریـغ نفرمودید و هـر وقت ما 

درخواسـتی از حضرت‌عالی داشـتیم، شـما محبت داشـتید و افتخار دادید. ما از سـر دسـتور 

خـود جناب‌عالـی و توصیـه سـایر بـزرگان می‌خواهیـم "شـورای مفاخـر آمـوزش و ترویـج 

کشـاورزی" را تشـکیل دهیـم. در این زمینـه صحبت‌های مفصلـی را هم خدمـت جناب آقای 

دکتر حسـینی رئیـس هیات مدیـره انجمن علمـی ترویج وآموزش کشـاورزی ایران داشـتیم 

کـه بـه این داسـتان کرونا برخـورد کردیم وگرنـه می‌خواسـتیم در قالب یک برنامه فشـرده 9 

نفـر از اسـاتید پیشکسـوت آمـوزش و ترویج را کـه آقای دکتر حسـینی انتخاب کـرده بودند 

و در راس آن‌هـا هـم حضرت‌عالـی قـرار داشـتید در یـک برنامه فشـرده و برای ثبـت تاریخ 

شـفاهی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در خدمتتـان باشـیم. مـا هفته گذشـته خدمـت آقای 

مهنـدس عباس‌آبـادی بودیم. تصمیم گرفتیـم کار را با پیشکسـوتانی که در آمـوزش و ترویج 

وزارت جهـاد کشـاورزی زحمت کشـیدند و راهبری کردند، شـروع کنیم. تصمیـم داریم که در 

خدمـت این بزرگان و سـروران باشـیم و از حضورشـان اسـتفاده‌کنیم. ما می‌خواهیم داسـتان 

توسـعه کشـاورزی و روسـتایی ایـران را از نـگاه بـزرگان و پیشکسـوتان ترویـج و آمـوزش 

کشـاورزی داشـته باشـیم. من خواهش می‌کنم دیـدگاه خودتـان را در مورد توسـعه، در مورد 

بخـش کشـاورزی و در مـورد آمـوزش و ترویج کشـاورزی به طـور ویژه بیـان فرمایید. 
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بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خیلـی خوشـبختم کـه بـا ایـن نیـت کار را شـروع کردید 
و امیـدوارم کـه موفـق باشـید. البتـه مـن فکـر می‌کنـم کـه هـدف اصلـی مـا از بیـان 
تاریـخ ترویـج و توسـعه کشـاورزی در ایـران در عصـر حاضـر بیـدار کردن هـم مولدان 
کشـاورزی و روسـتایی و هـم سیاسـتمداران و هـم خود ملت ایران اسـت کـه پی‌ببرند 
بخـش کشـاورزی مـا یـک بخـش غنـی اسـت و بایـد بـه آن رسـیدگی شـود و بایـد 
اطلاعـات و معلومـات در ایـن بخش هر روز نو شـود و همیشـه باید در حـال تفحص و 

تجسـس و بررسـی باشـیم کـه راه و روش‌هـای نـو را پیـدا کنیم. 
ترویـج و تحقیـق و آمـوزش در بخـش کشـاورزی نـه تنهـا در کشـور مـا بلکـه در 
همـه دنیـا هیـچ‌گاه تمام‌شـدنی نیسـت. بـرای این‌که امیـال و نیازهـا و امکانـات ما در 
حـال تغییـر اسـت. بنابرایـن تولیـدات ما هـم بایـد در حال تغییر باشـد و بایـد بتوانیم 
جوابگـوی نیازهـای جامعه‌مـان باشـیم. به‌خصـوص وقتـی می‌بینیـم منابـع و امکانات 
انسـانی‌اش را داریـم و به‌ویـژه وقتـی می‌بینیـم کـه درسـت هـم از آن‌هـا اسـتفاده 
نمی‌کنیـم. بنابرایـن مـا اصـرار داریـم کـه هـم تاریخچـه شـفاهی و هـم کتبـی ترویج 
و آمـوزش و توسـعه کشـاورزی نوشـته شـود و در مراکـز آمـوزش عالـی و بقیـه مراکز 
اجرایـی آمـوزش داده شـود و روی آن بحـث و تحلیل شـود و سـعی کنیم که همیشـه 
دسـتگاه‌هایی داشـته باشـیم کـه در حـال طـرح فن‌آوری‌هـا و ایده‌هـای نویـن بـرای  

توسـعه کشـاورزی و عمران روسـتایی در کشـورمان باشـند. 
بحـث در ایـن زمینـه هیـچ‌گاه نبایـد تحلیلی باشـد. ما این‌جا هسـتیم تا از گذشـته 
ایـن فعالیـت در سـرزمین خودمـان تجـارب خودمان را روایـت و بیان کنیـم و نیامده‌ایم 
این‌جـا کـه تحلیـل کنیـم و ایـن دیگـران هسـتند کـه بایـد تحلیـل کننـد. مـا آمده‌ایم 
کـه روایـت کنیـم کـه روز اولی کـه ترویج کشـاورزی در ایـن مملکت راه‌اندازی شـد چه 
افـرادی راه‌انـدازی کردنـد و چگونـه راه‌انـدازی کردنـد و چـه مشـکلاتی داشـتند و بعـد 
تجـارب خودمـان را بگوییـم تـا این تجربیات و اطلاعاتی درسـی باشـد بـرای آیندگان تا 
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بتواننـد ایـن مطالـب را تحلیـل کنند و برنامه‌های خودشـان را اصلاح کننـد. من خدمت 
آقـای دکتـر نـوروزی هم عـرض کردم که شـما سـوالاتی می‌فرمایید و من هـم خاطرات 
خـودم را هـر چـه هسـت بیـان می‌کنـم؛ ولی بعـداً مـی‌روم خانـه و می‌گویـم کاش این 
مطلـب را هـم می‌گفتـم. اگـر سیسـتم طـوری باشـد کـه گفته‌هـای خـودم را دوبـاره 
دریافـت نکنـم و تکمیـل نکنـم، اطلاعات ناقصی هسـت و هر کسـی هم بخوانـد نه تنها 

اسـتفاده نمی‌کنـد، بلکـه شـاید انتقاد هـم بکند. 
امیـدوارم کـه این‌هـا مسـتندات و پایه‌هایی باشـد برای بررسـی‌های بیشـتر که ما 
در روز اول در چـه شـرایطی بودیـم و چگونـه پیـش آمدیم و چه کسـانی در این زمینه 
زحمـت کشـیدند و ایـن کار چقـدر مهم اسـت و چقـدر باید ادامـه پیدا کند. ایـن را از 
ایـن جهـت عـرض می‌کنـم کـه برخی تصـور می‌کنند کـه به‌خصـوص با ایـن امکانات 
جدیـدی کـه در رسـانه‌ها ایجاد شـده اسـت، دیگر شـاید ترویـج و آموزش کشـاورزی 

خیلـی ضرورتـی نداشـته باشـد. از قضا ضرورت آن به مراتب بیشـتر شـده اسـت. 
بـه هـر حال مـا هرچه هـم در ایـن زمینه‌ها اطلاعـات به دسـت بیاوریم، کشـاورز 
باید وارد مزرعه بشـود و بیل را به دسـت بگیرد و یا پشـت تراکتور و دسـتگاه کمباین 
خـود بنشـیند و کار تولیـد را یعنـی نشـاندن بـذر در دل خـاک را باید انجـام دهد و یا 
در داخـل گلخانـه ایـن کار باید انجام شـود و این یک کار یدی اسـت کـه باید در محل 
انجـام شـود و مـا لازم داریـم که روز به روز روش‌هـای جدید و اطلاعاتی کـه لازم دارد 
را در اختیـارش قـرار دهیـم و هیچ‌وقـت هـم دل‌خـوش به این نباشـیم که مـا این کار 
را از راه دور انجـام بدهیـم. بـرای این‌کـه خـود کشـاورز در مزرعه کار می‌کنـد و ما هم 
بایـد در مزرعـه اطلاعـات را بـه او بدهیـم. مـن دیگر عرضی نـدارم. اگر موافق هسـتید 

برگردیـم بـه سـال 1327 و بگوییم که مسـئله ترویج کشـاورزی چگونه مطرح شـد. 
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ایجاد ترویج کشاورزی در برنامه هفت ساله اول

WW ضمـن تشـکر، مـن خواهـش می‌کنـم مقاطـع را خودتان مشـخص کنیـد و افـراد را هم

نـام ببرید. مـا می‌خواهیم بدانیـم در موضـوع ترویج و آموزش کشـاورزی چه افـرادی در هر 

مقطـع دخیل و سـهیم بودند. 

در سـال 1327 یعنـی سـالی کـه اسـاس برنامه‌هـای هفـت سـاله عمرانـی در ایـن 
مملکـت پی‌ریـزی شـد، یکـی از موضوعاتـی کـه مطرح شـد ترویج کشـاورزی بـود. ترویج 
کشـاورزی در قالـب برنامـه هفـت سـاله عمرانی مطرح شـد. البتـه خود ترویج کشـاورزی 
از روزهـای پایانـی جنـگ دوم جهانـی کـه کشـورهای پیـروز در جنـگ قصـد داشـتند 
کشـورهای صدمه‌دیـده از جنـگ را یـاری دهنـد در چهـار زمینـه به‌خصوص مطرح شـده 
بـود. کشـورهای خاورمیانـه من جمله کشـور ایران کـه در جنگ صدمه‌دیده بـود از طریق 
طـرح مارشـال کـه طرحـی بـود کـه آمریکایی‌هـا پیش‌بینـی کرده‌بودنـد و طـرح بنـگاه 
خـاور نزدیـک و بعدهـا هـم طـرح اصـل چهـار و طـرح عملیات مخصـوص مـورد حمایت 
قـرار گرفتنـد. کارگـزاران ایـن طرح‌هـا بـر این بـاور بودند کـه چـون اکثریت مـردم ایران 
روسـتایی هسـتند و زندگی‌شـان از راه کشـاورزی تامیـن می‌شـود، بنابرایـن بایـد یـک 
کاری کننـد کـه ایـن جمعیـت روسـتایی بتواند کار خـود را درسـت انجام دهـد. چون که 
می‌دیدنـد کـه خیلـی از منابـع تولیـد از بیـن رفته بـود و به‌خصـوص تشـکیلات مدیریتی 

صدمه‌دیـده بـود و نمی‌توانسـت جوابگـوی تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی باشـد. 
 بنابرایـن، اولیـن موضوعـی کـه مطـرح شـد ایـن بـود کـه کشـاورزی بایـد رونـق 
بگیـرد و ایـن بـدون امکانـات زندگـی در یـک روسـتا ممکن نیسـت. به همیـن جهت، 
بلافاصلـه عمـران روسـتایی را مطـرح کردند. بـه این معنی که باید توسـعه کشـاورزی 
باشـد و در کنـار آن عمران روسـتایی هم باشـد. همچنیـن، پیش‌بینی کـرده بودند که 
بهداشـت هـم بایـد باشـد. چون این جمعیت روسـتایی باید سـالم باشـند  و بـه عنوان 
رکـن چهـارم آمـوزش و پـرورش هـم مـورد نیـاز اسـت. یعنـی می‌گفتنـد چهـار اصل 
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بـرای توسـعه تولیـد در ایـن کشـورها مـورد نیاز اسـت. به عبـارت دیگر، این کشـورها 
باید "آموزش و پرورش" داشـته باشـند، "بهداشـت" و "رونق زندگی" در روسـتا داشـته 
باشـند،  و امکانـات بـرای کشاورزی‌شـان اعـم از مادی و معنـوی هم برای‌شـان فراهم 

باشـد. ایـن بعدهـا اصل چهار شـد. 
بنابرایـن، برنامـه ترویـج در سـال 1327 و در قالب برنامه هفت سـاله شـروع شـد. 
البتـه ایـن کارهـا از قبل در کشـور ما از سـال 1324 -1323 که صلح برقرار شـده بود 
به‌وسـیله دسـتگاه‌های خارجـی و نـه دسـتگاه‌های ایرانی وجـود داشـت و وزارتخانه‌ها 
هـم کمـک می‌کردنـد، ولـی کمک‌شـان خیلـی مؤثـر نبـود. بیشـتر آن‌ها یعنـی بنگاه 
خـاور نزدیـک و یـا اصـل چهار و طرح مارشـال کارهایـی را انجام می‌دادنـد ولی خیلی 

مؤثـر نبـود، بـرای این‌کـه بـه هر حـال باید به دسـت ایرانیـان انجام می‌شـد. 
بنابرایـن یـک تشـکیلاتی در وزارت کشـاورزی در سـال 1327 به‌تدریـج شـکل 
گرفـت بـه نـام "دفتر مرکـزی ترویج کشـاورزی ایران" و فـردی که پیگیر ایـن امر بود 
شـخصی بـود به نام مهنـدس ضیاءالدین بهـروش که ایشـان از همکاران بسـیار ارزنده 
و بزرگـوار مـا بودند و بعدها در سـازمان تحقیقات کشـاورزی یکی از مشـاورین بودند و 
در اوایـل دهـه پنجـاه من خدمت ایشـان بـودم. بعد از آن هم ایشـان در مرکـز فائو در 
شـهر رم مشـاور شـدند و یکی دو باری که ما در آن‌جا جلسـه داشـتیم و خدمت‌شـان 
رسـیدیم، خیلـی کمـک می‌کردنـد و خیلـی هـم مـا را تشـویق می‌کردنـد و تالش 
می‌کردنـد و می‌گفتنـد اگـر می‌خواهـی بیـا این‌جـا کارشـناس بین‌المللـی فائـو باش. 
مـن هـم می‌گفتـم هـر وقت نیاز بـود می آیم. ولـی در نهایـت نرفتم و در ایـران ماندم. 
منظـورم ایـن اسـت کـه آقای مهنـدس بهروش تـا روزهای آخر زندگی‌شـان کـه البته 
فکـر نمی‌کنـم کـه دیگـر در قیـد حیات باشـند، به فکـر ترویج کشـاورزی بـود. بعدها 

شـنیدم کـه دختر خانم ایشـان هـم در فائو در رم مشـغول کار شـدند. 
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WW یعنـی می‌تـوان گفـت کـه طبـق روایـت شـما اولیـن مسـئول ترویـج در ایـران آقای

مهنـدس ضیاء‌الدیـن بهـروش بودنـد؟ 

مـن تصـور می‌کنم اولین مسـئول تحصیل‌کرده و آگاه به مسـائل ترویج کشـاورزی 
بـه مفهـوم علمـی آن مهنـدس ضیاء‌الدیـن بهـروش بودنـد. کمـا این‌که در سـال‌های 
1326 و 1327 ایشـان مجلـه "آبـادی" را بـه زبـان فارسـی در تهـران تهیـه می‌کرد  و 
مطالبـی در ایـن زمینه‌ها می‌نوشـت. بـه نظر من ایشـان از متفکرینی بودنـد که پیگیر 
تشـکیلات سـازمانی ترویـج بودنـد و از همـان زمـان هـم این کار را شـروع کـرده بود. 
منتهـا بعدهـا کـه نهادهـای خارجـی مثـل اصـل چهـار و بنـگاه خـاور نزدیـک و غیره 
کمک‌هـای بیشـتری کردنـد به‌تدریـج ایـن تشـکل در وزارت کشـاورزی قوی‌تـر شـد 
و مشـاورین خارجـی هـم آمدنـد و آن زمانـی بـود کـه در سـال 1331 تـا 1333 یک 
تشـکل واحـد بـه نـام اداره کل ترویـج در وزارت کشـاورزی ایران موجودیـت پیدا کرد 

و از آن زمـان بـه بعـد آقـای مهنـدس جعفر راثی مسـئول شـد. 
مهنـدس جعفـر راثـی مهنـدس کشـاورزی بـود و اصالتاً اهـل بیرجند بودنـد و در 
آن زمـان کارمنـد اداره دفـع آفـات وزارت کشـاورزی بود ولـی برای کارهای آموزشـی 
بسـیار آمـاده بـود و کارهـای آموزشـی را خـوب انجـام مـی‌داد. ایشـان سـردمدار این 
کار شـدند و مدیـر کل و یـا رئیس اداره ترویج کشـاورزی کشـور شـدند. در سـال‌های 
1333 تـا 1335 مـن دانش‌آموز دانشسـرای کشـاورزی مامـازن بودم. در سـال 1334 
سـازمان ترویـج کشـاورزی بـه ریاسـت آقـای مهنـدس راثـی 30 نفـر از دانش‌آمـوزان 
کـه در حـال تحصیـل بودیـم را بـرای مـروج شـدن بورسـیه کردنـد. بـه ایـن ترتیب، 
مـا اولیـن دوره مروجیـن تحصیل‌کـرده فارغ‌التحصیـل دانشسـرای کشـاورزی بودیـم. 
قبـل از مـا یعنـی در سـال‌های 1331 تـا 1333 هرچه مـروج گرفته بودنـد، کارمندان 
مجـرب و سـابق اداره دفـع آفـات و اداره کل دامپزشـکی بودنـد کـه یـک دوره خیلـی 
کوتاهـی برای‌شـان گذاشـته بودنـد و این‌هـا را مـروج کـرده بودنـد و انصافـاً خوب هم 
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کار می‌کردنـد و مـا رفتیـم زیردسـت این‌هـا کارآموزی دیدیـم. ولی آن‌هـا دوره ترویج 
علمـی- عملـی ندیـده بودنـد و راجـع بـه روش‌هـای ترویجـی و روش‌هـای آموزشـی 
کارآمـوزی نکـرده بودنـد و اگر هم کرده بودنـد، به صورت خیلی مختصـر در دوره‌های 
کوتـاه کلاس‌هـای فصلـی بـود کـه بـه این‌هـا آمـوزش می‌دادنـد. ولـی ما که در سـال 
1335 فارغ‌التحصیـل شـدیم، از دی مـاه 1335 تـا آخر اسـفند ماه همان سـال حدود 
سـه مـاه بـرای مـا دوره نظری در سـاختمان خود وزارت کشـاورزی در خیابـان انقلاب 
نبـش خیابـان لالـه‌زار نو دوره اضافی گذاشـتند و اسـتادهای مختلـف می‌آمدند و به ما 

در زمینه‌هـای مختلـف درس می‌دادنـد. 
از ابتـدای سـال 1336 مـا کـه اولیـن دوره مروجیـن جـوان دوره دیـده بودیـم را 
در سراسـر کشـور تقسـیم کردنـد. مـن را فرسـتادند بـه اسـتان کرمانشـاه، شهرسـتان 
کنـگاور کـه در آن زمـان بخـش کنگاور بـود و زیر نظر یکـی از مروجیـن قدیمی، آقای 
احمـد جشـنانی سـه مـاه کارآمـوزی انجام دادیم. سـه مـاه که تمام شـد، مـن را مروج 
کشـاورزی روانسـر کردنـد. در آن زمـان بخش روانسـر بود ولی الان شهرسـتان روانسـر 
شـده اسـت. جایـی بـود کـه تا آن زمـان هیچ‌کـس بـرای هدایـت کار کشـاورزی نرفته 
بـود. جایـی بـود کـه در مـدت زمانـی کـه آن‌جـا بـودم نتوانسـتم بـرای خودم مسـکن 
پیـدا کنـم و در تمـام مـدت خدمت در روانسـر در یـک قهوه‌خانـه می‌خوابیـدم و دفتر 
داشـتم. البتـه آن زمـان یـک مقـدار هم آن‌جـا ناامنی بود. بـه طوری‌که یـک روزی و یا 
شـبی برخـی از عشـایر طغیان کرده و پاسـگاه ژاندارمـری آن‌جا را اشـغال کردند. وقتی 
فرمانـده ارتـش بـه آن‌جـا آمد، سـتادش را در همـان قهوه‌خانـه تشـکیل داد. وقتی دید 
کـه مـن در گوشـه قهوه‌خانـه تختی گذاشـته‌ام و شـب‌ها در آن‌جـا می‌خوابم، پرسـیده 
بـود کـه ایـن کیسـت؟ گفتند ایـن مروج کشـاورزی اسـت. فوری دسـتور داد بـه مدیر 
کل کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه بـا تلفـن و بی‌سـیم و یا هر وسـیله دیگر اطالع دهند 
کـه این‌جـا احتیاج به مروج کشـاورزی ندارد و ناامن اسـت و ممکن اسـت شـب کشـته 



دکتر اسماعیل شهبازی

16

شـود. وسـیله بفرسـتید و مروج را ببرید. روز بعد وسـیله فرسـتادند و ما را به هرسـین 
منتقل کردند. به این ترتیب، من مروج کشـاورزی هرسـین در اسـتان کرمانشـاه شـدم.

 
WW وقتـی روی ایـن روایت‌هـا تامـل می‌کنیم، متوجه می‌شـویم کـه برنامه‌ریزی شـده عمل

می‌کردنـد. یعنـی این‌طـور نبوده کـه مـروج را به حال خـودش رها کننـد. مـروج را آموزش 

می‌دادنـد و بعـد می‌فرسـتادند کـه زیـر دسـت یک مـروج مجـرب آمـوزش ببینـد و تجربه 

کسـب کند و بعـد ایـن فـرد را وارد کار می‌کردند. 

بلـه. مهـم ایـن بـود کـه هیـچ‌گاه مـا را تنهـا نمی‌گذاشـتند. عالوه بـر مـا، یـک 
سـری دیگـر کارشـناس و متخصـص داشـتیم که همـراه با ما بورسـیه سـازمان ترویج 
کشـاورزی شـده بودند. تعدادی از دانشـجویان سـال سـوم و چهارم دانشکده کشاورزی 
کـرج را سـازمان ترویـج کشـاورزی به عنـوان متخصص بورسـیه کـرده بـود. بنابراین، 
همـان زمانـی کـه مـا در مامازن ورامیـن بودیم آن‌ها را هـم برای کارآمـوزی به مامازن 
فرسـتاده بودنـد. بنابرایـن، وقتـی مـا رفتیـم بـه منطقـه آن‌هـا هـم آمدند بـه منطقه. 
در 6-5 زمینـه اعـم از زراعـت و باغبانـی و امـور دام و آب و خـاک در هـر اداره ترویـج 
اسـتان مـا متخصـص داشـتیم. تقریبـاًً هـر هفته یکـی از ایـن متخصصین از حـوزه ما 
بازدیـد می‌کردنـد. یعنـی اول مـاه کـه می‌شـد، مـا یـک "تقویـم کار" تهیـه می‌کردیم 
کـه هـر روز کجا هسـتیم و ایـن تقویم را به مرکز اسـتان می‌فرسـتادیم. بنابراین، آن‌ها 
می‌دانسـتند کـه مـن هـر روز کجـا هسـتم و وقتـی کـه متخصـص می‌آمـد مـن را در 

آن‌جـا در حیـن کار می‌دیـد و ناظـر بود. 
بـرای مثـال من می‌خواسـتم گاو آهـن برگردانـدار را معرفی کنم. او نظـارت می‌کرد 
کـه چـه طـور ایـن کار را انجـام می‌دهـم. یا نظـارت می‌کرد که کاشـت بذر پنبـه را چه 
جـوری انجـام می‌دهـم. او آن‌جـا بـود و بعضی وقت‌هـا هم رفع اشـکال می‌کرد و سـوال 
مـردم را جـواب مـی‌داد و مـن خـودم هـم خوشـحال بـودم که یـک فردی بالای دسـت 
مـن هسـت کـه می‌توانـد ایـن اطلاعات را بـه من بدهـد. بنابرایـن، متخصصان هـم با ما 
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بودنـد. ضمـن این‌کـه مسـئول اطلاعات و مسـئول سـمعی و بصـری و رئیـس ترویج هم 
مرتـب سرکشـی می‌کردنـد و مـا را تنهـا به حـال خودمان نمی‌گذاشـتند و هر مشـکلی 
در کار مـا بـه وجـود می‌آمـد این‌هـا رسـیدگی می‌کردنـد و اگر هم اشـکالی بـود که کار 
را مختـل می‌کـرد، تغییـر و تحـول لازم را به وجـود می‌آوردند و ممکن بـود حتی فردی 

را اخـراج هـم بکننـد. یعنـی می‌خواهم بگویـم که در انجـام کار خیلی جـدی بودند. 

فقدان اهتمام به ترویج کشاورزی تا قبل از سال 1327

WW آقـای دکتـر ایـن متخصصیـن جـزء بدنـه ترویـج بودند؟ یعنـی مـا در هر اسـتانی یک

تیمـی از ایـن متخصصیـن داشـتیم که بر حسـب موقعیـت می‌رفتنـد و در صحنه هـم کارها 

را انجـام می‌دادنـد؟ وضعیـت کشـور قبل از سـال 1327 چگونـه بود؟ 

ما از سـال 1280 مدرسـه فلاحت و مدرسـه برزگران و آموزش کشـاورزی داشـتیم. 
ولـی آموزش کشـاورزی، ترویج نمی‌شـد. اشـکال بزرگ ایـن بود که علم کشـاورزی که 
بـه مقـدار بسـیار کـم و جزئی وجود داشـت، هیچ‌کس مسـئول نبـود که ایـن را منتقل 
کنـد. آن بچه‌هایـی هـم کـه در مدرسـه برزگـران بهارسـتان تهران یـا کرج یـا مـدارس 
فلاحتـی دیگـر کـه چنـد تـا داشـتیم، درسـی می‌خواندنـد و دیپلـم یـا مـدرک کلاس 
ششـم را می‌گرفتنـد، پـس از فارغ‌التحصیلـی پـیِ کار خودشـان می‌رفتنـد. بعضی‌هـا 
معلـم روسـتایی می‌شـدند و برخـی کارهـای دیگـر می‌کردنـد. ولـی این‌کـه وزارت 
کشـاورزی این‌هـا را اسـتخدام کنـد و کارِ ترویـج را انجـام دهند، نه این خبرهـا نبود. ما 
در ادارات کشـاورزی‌مان کـه قباًل اداره فلاحـت بود و بعد اداره کشـاورزی شـد، چیزی 
کـه خیلـی مهـم بـود و امروزی بـود و تعلیـم می‌دادند و به دنبـال آن بودنـد، پنج مورد 
بـود: دفـع آفـات نباتـی، یعنی مبارزه بـا ملخ و سـن، دفع امـراض حیوانی، یعنی سـیاه 
زخـم و کـرم جگـر یـا کپلک گوسـفندی و آبله دامی. ایـن پنج مورد خیلـی مهم بودند. 
بنابراین کارمندان اداره دفع آفات و دامپزشـکی وزارت کشـاورزی بسـیار مسـلط بودند 

کـه بـه عنـوان مثال چه طـور با سـه نوع ملـخ مبـارزه کنند. 
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WWآیا رویکردشان آموزش و ترویج بود یا عملیات انجام می‌دادند؟

نـه، عملیاتـی بـود. آموزش و ترویجـی در کار نبود. مثلًاً در اطـراف ورامین مامورین 
دفـع آفـات در چـادر خودشـان نشسـته بودنـد و گونـی آنجـا گذاشـته بودنـد و مـردم 
نـزد ایشـان می‌رفتنـد و ثبت‌نـام می‌کردنـد و گونـی را بـه دستشـان می‌دادنـد. آن‌هـا 
می‌رفتنـد بـه شـکل‌های مختلـف بـرای مثـال بـا جـارو و بیـل و شـن کِـش ملخ‌ها یـا 
سـن‌ها را می‌کشـتند و جمـع می‌کردنـد و داخل گونـی می‌گذاشـتند و می‌آورند و وزن 
می‌کردنـد و پـول آن را می‌گرفتنـد. یعنـی اجرایـی به این صـورت بود. این‌کـه به مردم 
یـاد بدهنـد کـه مزرعـه خودشـان را چه طـور اداره کننـد، نه این‌طـور نبـود و از جایی 
کـه آمـده بودنـد بـه جـای دیگـر می‌رفتند. یـا در مورد امـراض دامـی، خوشـبختانه ما 
در آن زمـان مؤسسـه رازی را داشـتیم و واکسـن تولیـد می‌کـرد. دامـدار می‌رفـت اداره 
دامپزشـکی و در آنجـا پـول مـی‌داد و اسـب یا جیپ اجـاره می‌کرد و مامور دامپزشـکی 
را می‌نشـاند در ماشـین و تمـام هزینه‌هـا را هـم مـی‌داد و او را می‌بـرد روسـتا کـه دانه 

دانـه دام‌هایـش را واکسیناسـیون کنـد و برگردد و جنبه آموزشـی هم نداشـت. 

نضج گرفتن کارهای ترویجی 

از کارهـای ترویجـی مـا کـه بعدهـا اضافـه شـد این بـود کـه می‌گفتیم مـا دلمان 
می‌خواهـد واکسـن زدن را بـه خـود روسـتایی و خـود دامـدار یـاد بدهیـم و ایـن کار 
را می‌کردیـم. ایـن یکـی از جاهایـی بـود کـه مـا بـا دامپزشـکی تضـاد داشـتیم. آن‌ها 
می‌گفتنـد چـرا ایـن کار را انجـام می‌دهیـد؟ ایـن کار تخصصـی اسـت و آن‌هـا وارد 
نیسـتند. ما می‌گفتم گوسـفند خـودش را می‌کشـد. وقتی او آماده اسـت و نمی‌خواهد 
هزینـه کنـد، یـاد می‌گیـرد و از قضـا کار بسـیار خوبی هم شـد. یکی دیگر از مسـائلی 
کـه خیلـی مهـم بود و زیـر بار نمی‌رفتند مسـئله اصالح نـژاد گاوها بود. بـرای اصلاح 
نـژاد گاوهـا در بیشـتر مـوارد آن‌هـا را اختـه می‌کردنـد و ایـن کار را خودشـان بـا یک 
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تشـریفاتی انجـام می‌دادنـد. اداره ترویـج مـا دسـتگاه "پنس اختـه" را خریده بـود و هر 
مروجـی یـک عـدد داشـت و مـا هـم می‌رفتیـم گوسـفندها و گوسـاله‌های نـر را اخته 
می‌کردیـم. همیشـه هـم مـورد انتقـاد برخی دامپزشـک‌ها بودیم که شـما غیـر قانونی 
ایـن کار را می‌کنیـد و حـق نداریـد ایـن کار را انجـام دهیـد. مـا می‌گفتیـم کشـاورز 
حاضـر اسـت و بعـد هـم ما ایـن کار را انجام می‌دهیم و سـالم و سـرحال پا می‌شـود و 
هیـچ اشـکالی هـم بـرای دام پیش نمی‌آید و مشـکلی هم نیسـت و ایـن دام اصیل که 

آورده اختلالـی پیـدا نمی‌کند. 
بـرای مثـال پنـس اختـه‌ای کـه من داشـتم، یـک وسـیله بـا اهمیتی بـود و حتی 
روسـتایی‌ها می‌آمدنـد کـه کرایـه کننـد. مـا هـم می‌گفتیـم نـه، نمی‌شـود. ولـی اگـر 
حاضـر هسـتید که طـرز اسـتفاده از آن را به دیگران یـاد بدهید، ببریـد. خودمان یکی 
دو بـار برای‌شـان انجـام می‌دادیـم تـا یـاد بگیرنـد و بعـد یـک هفتـه آن‌جـا می‌ماند و 
چنـد تـا روسـتا از ایـن دسـتگاه اسـتفاده می‌کردنـد و دام‌هایشـان را اختـه می‌کردند 
و دسـتگاه مـا را هـم پـس می‌آوردنـد. همیـن کار را بـرای تلمبـه سمپاشـی انجـام 
می‌دادیـم. تلمبـه سمپاشـی کـه زیـاد نبـود. یکـی بـرای اداره ترویـج بـود. مـن طـرز 
سـرویس کـردن و روغـن‌کاری و مقدار سـم و غیره را یـاد می‌دادم و به مـردم می‌دادم 
برای‌شـان  را  این‌هـا  تمـام  قبـل  از  البتـه  می‌دادنـد.  انجـام  می‌رفتنـد،  و خودشـان 
"نمایـش طریقـه" انجـام داده بودیـم و حـالا این‌هـا می‌رفتنـد "نمایـش نتیجـه‌ای" را 
خودشـان انجـام می‌دادنـد و می‌آمدنـد و به مـا گـزارش می‌دادند. بنابراین، اسـاس کار 
مـا همـواره آموزشـی بـود و یک مقـدار که ما یـاد می‌دادیم، خودشـان یـاد می‌گرفتند 

و دسـتگاه را بـه خودشـان می‌سـپردیم. 
در آن زمـان بنـگاه شـیمیایی زیرمجموعه وزارت کشـاورزی بود و مواد سـمی را از 
خـارج وارد می‌کـرد و در هـر شهرسـتان هم یک نمایندگی داشـت. مـا می‌رفتیم بنگاه 
شـیمیایی و بـا آن‌هـا صحبت و خواهش می‌کردیم که شـما که سـم آوردید، سـم‌پاش 
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را هـم بیاوریـد. سـم‌پاش که مـی‌آورد، می‌خواسـتیم گردپاش هـم بیـاورد. آن وقت به 
مـردم یـک بلوک یـا یک روسـتا می‌گفتیـم شـما بروید یک سـم‌پاش و یـک گردپاش 
بخریـد. نسـخه را مـا می‌نوشـتیم و این‌هـا می‌رفتنـد سـم‌پاش و گردپـاش می‌گرفتند 

و خودشـان داشـتند و انجام می‌دادند. 

WW بنگاه شیمیایی دولتی بود؟

بنـگاه شـیمیایی1 وابسـته بـه وزارت کشـاورزی بـود، ولـی پـول می‌گرفـت و 
همـه کارهایـش پولـی بـود. در آن زمـان همـه سـازمان‌های انتفاعـیِ تابـع وزارت 
کشـاورزی بـه اسـم "بنـگاه" بودند. مـا "بنـگاه دامپروری"، "بنـگاه سرم‌سـازی رازی"، 
"بنـگاه شـیمیایی"، "بنـگاه اصلاح بذر چغنـدر قند"و "بنگاه ماشـین‌های کشـاورزی" 

داشـتیم. همـه این‌هـا بنـگاه بودند. 

WWآیا این‌ها با ساختار شرکتی اداره می‌شدند؟

بـه آن صـورت شـرکتی نبـود. ولی بـه هر‌حـال وقتی می‌گفتیـم بنـگاه، یعنی حق 
معاملـه و انتفـاع داشـت. "بنـگاه آبیـاری" کـه بزرگ‌ترین بنـگاه وزارت کشـاورزی بود، 
از مـردم حق‌آبـه می‌گرفـت بـرای لایروبـی و میـراب و غیـره و ایـن کارهـا را خـودش 

انجام مـی‌داد. 

WWسرویس را که می‌دادند، پول دریافت می‌کردند؟

نـه. بـرای ایـن که بـذر را اصالح کند، بایـد در یک جاهایـی زمین اجـاره می‌کرد، 
نسـل اول و دوم بـذر بایـد تولیـد می‌کـرد، بـذر را بایـد بوجـاری و بسـته‌بندی می‌کرد 
و حمـل و نقـل بـه موقـع انجـام مـی‌داد. همـه این‌هـا هزینـه داشـت و بـرای جبـران 

1- بنگاه شیمیایی طبق مصوبه 1351/۱۲/17  مجلس شورای ملی به شرکت سهامی تبدیل شد. 
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هزینـه اسم‌شـان بنـگاه بـود، کـه البتـه بعدهـا اسم‌شـان عوض شـد. بنـگاه مـورد نظر 
مـا بنـگاه شـیمیایی بود کـه تا همیـن اواخر بود و همیشـه هم جـزو بنگاه‌های بسـیار 
فعـال بـود و هیـچ‌گاه هـم ما با آن گرفتاری نداشـتیم. همیشـه هم سـم داشـت. مثلًاً، 
وقتـی در نهاونـد بـودم، بـا یـک مغـازه‌داری به‌نـام مرحـوم خدارحمی صحبـت کردم. 
گفتـم می‌خواهیـم نمایندگـی بنـگاه شـیمیایی را بـرای شـما بگیریـم. قبـول کـرد و 
نصـف مغـازه‌اش را معیـن کـرد کـه بشـکه‌های سـم را آن‌جـا بگـذارد. برخـی وقت‌هـا 
زود می‌آمـد سـرِکار. بـرای این‌کـه روسـتاییان زود می‌آمدنـد کـه سـم بخرنـد و بایـد 
مغـازه‌اش بـاز باشـد. یعنـی نماینده بنگاه شـیمیایی در شـهر نهاوند یک مغـازه بود که 
محصـولات آن‌هـا را می‌فروخـت و آن‌هـا هـم از بنـگاه شـیمیایی تهران مرتـب برای او 

می‌فرسـتادند.  جنس‌ 
بنابرایـن دسـت روسـتایی بعـد از آمـوزش ما بـاز بود بـرای این‌کـه بتوانـد آن‌چه را 
کـه یـاد گرفتـه بـه کار ببندد. برای بذور اصلاح شـده هم مـا ایـن کار را می‌کردیم. برای 
دام و مرغ مـا مشـکل داشـتیم. همـه این‌هـا را هدایـت می‌کردیم بـه حیدرآبـاد کرج که 
بـه آن‌جـا برونـد و خودشـان تهیـه کنند. چـون آوردن گاو و گوسـفند مشـکل بـود و ما 
هـم جایـی نداشـتیم. بـرای زنبـور عسـل هم بـاز ما ایـن مشـکل را داشـتیم. منتهی در 
محـل کسـانی بودنـد کـه ایـن کار را انجـام می‌دادند. بـرای مرغـداری کارمـان راحت‌تر 
بـود. در آن زمـان یـک مؤسسـه ایـران طیـور بود که ماشـین‌های جوجه‌کشـی درسـت 
می‌کـرد و مـا هرجـا کـه ماشـین جوجه‌کشـی را ترویـج می‌کردیـم، آدرس می‌دادیـم و 

افـراد می‌رفتنـد خودشـان ماشـین می‌خریدنـد و جوجه‌کشـی انجـام می‌دادند. 

WW یعنـی شـما در آن‌جـا به عنـوان مـروج همـه حـوزه کشـاورزی را پوشـش می‌دادید از

طیـور و دام و زراعـت و بـاغ و همـه را؟

بله. 
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WW ایـن نکته مهمی اسـت. چـون الان بچه‌های مـا در مراکز جهـاد کشـاورزی می‌گویند که

مـا تخصص بیـش از یک رشـته را نداریم. 

مـا مـروج امور کشـاورزی بودیـم. مروج تخصـص باغبانـی نبودیم. الان هـم تقریباًً 
در هیـچ جـای دنیا مـروج تخصصی رشـته به‌خصوصی وجـود ندارد و صـرف نمی‌کند. 
بعـد هـم کشـاورزی یـک کار منحصر بـه یک فعالیت نیسـت، مـا تناوب زارعـی داریم 
و انـواع و اقسـام محصـولات داریـم. بنابرایـن، هر کسـی را که در روسـتا داریم در همه 

زمینه‌ها سررشـته دارد. 

سختی کار ترویج 

مهم‌تـر از همـه این‌هـا، از سـال 1334 و 1335 بـه بعد ما مسـئله اصلاحات ارضی 
را داشـتیم. وقتی که هنوز اصلاحات ارضی اصلی در سـال 1341 انجام نشـده بود. در 
آن زمـان می‌گفتنـد کـه این مالـکان بـزرگ نمی‌توانند کار کشـاورزی را انجـام دهند. 
آن‌هـا هـم مانع مـا بودند و نمی‌گذاشـتند کار ترویج کشـاورزی را درسـت انجام دهیم 
و گاهـی مـا را بـه بلوک‌هـا راه نمی‌دادنـد. بـرای این‌کـه موجـب تنویـر افـکار عمومی 
می‌شـدیم. مالـکان می‌گفتنـد وقتـی شـما می‌آییـد و حـرف می‌زنیـد در روسـتایمان 
آشـوب می‌شـود. تمـام آماربرداری‌هـای مربـوط بـه میـزان تملک هـر مالک بـر عهده 
مـا بـود و مـا گرفتـاری آن را می‌کشـیدیم و ایـن مـا بودیـم کـه مصیبت‌هایـش را بـه 
شـکل‌های مختلـف تحمـل می‌کردیـم. تحقیرهـا را تحمـل می‌کردیـم، وقتی مـا را به 

راه نمی‌دادند.  روسـتا 
بعـد هـم مسـئله آب و آبیـاری بـود. وقتـی مالکیـن بـزرگ آب‌را قطـع می‌کردنـد 
و مـزارع زارعیـن خشـک می‌شـد، ایـن مـا بودیـم کـه گـزارش می‌دادیـم و اسـتمداد 
می‌طلبیدیـم و از بنـگاه مسـتقل آبیـاری درخواسـت می‌کردیـم بـازرس بفرسـتند و از 
کسـانی کـه آب را می‌بندنـد جلوگیـری کننـد. بنابرایـن، مـروج کشـاورزی ایـن نبـود 
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کـه فقـط بگویـد ایـن بـذر اصلاح شـده را بکاریـد و اگر نکاشـت هم مهم نباشـد و آب 
مزرعـه‌اش رسـید یـا نرسـید، مهم نباشـد. نه مـا در تمـام مراحل می‌بایسـت می‌بودیم 
و البتـه کمکـی هـم داشـتیم. انصافـاً حمایـت هم می‌شـدیم و این‌طـور نبود کـه ما را 

تنهـا بگذارنـد. حمایت می‌شـدیم. 

WW یعنـی مـا بحث‌مـان فقـط آمـوزش و ترویـج نبـود. امـور کشـاورزی بـود. یعنـی حتی

پیگیـری این‌کـه آب بـه مزرعـه کشـاورز برسـد را هـم مروجیـن ورود می‌کردنـد. 

بلـه. حتـی بازاریابـی محصـولات. البتـه در آن زمـان خیلـی مطـرح نبـود. مثاًلً 
محصولـی کـه مـا به آن‌جـا برده بودیـم و کاشـته بودیم یک نـوع نوینی بـود که کمتر 
شـناخته شـده بـود. تمـام تلاش‌مان ایـن بود کـه راه این را به بـازار همـوار کنیم و در 
معرفـی‌اش بـه بـازار کمـک کنیم. حتـی یک جاهایـی فکـر می‌کردیم اگر صادر شـود 

بـه شهرسـتان دیگـر کار خیلـی بهتر پیـش می‌رود. 

WW آقـای دکتـر مـن از صحبت‌های شـما متوجه شـدم کـه اگـر بخواهیم مروج تک پیشـه

و چند‌پیشـه را بـا هـم مقایسـه کنیم، شـما بیش‌تـر باورتان به مروج چند‌پیشـه اسـت. 

اهمیت و وزن رهبران محلی تخصصی
در آن زمـان مـا متخصـص باغبانی داشـتیم. من کـه یک مروج عمومی کشـاورزی 
بـودم هـر زمـان کـه بـه مشـکل برمی‌خـوردم، بـرای مثـال متخصـص باغبانـی کمکم 
می‌کـرد. بعـد، یـک مسـئله خیلـی مهـم کـه سـرفصل کارمـان بـود و در ایـن زمینـه 
بایـد کار می‌کردیـم، ایـن بـود کـه مـا برای هـر کـدام از تخصص‌هـا یک رهبـر محلی 
داشـتیم. ایـن رهبـر محلـی برای مثـال بهتریـن گاودار منطقه بـود و من بایـد انتخاب 
و بـه سـازمان مرکـزی و اداره ترویـج مرکـزی معرفـی می‌کـردم. بعضـی وقت‌هـا برای 
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آن‌هـا دوره می‌گذاشـتند. بعضـی وقت‌هـا آن‌هـا را بـا خودمـان بـه کلاس‌هـای فصلی 
می‌بردیـم. بعضـی وقت‌هـا متخصـص می‌آمـد آموزش‌هـای ویـژه بـه آن‌هـا مـی‌داد. 
گاهـی اوقـات دانش این افراد از جهـت تخصص گاوداری یا دامـداری یا درخت‌کاری از 
خـود مـن که مـروج بودم، بیش‌تـر می‌شـد. بنابراین، او دیگـر همکار من بـود و بعضی 
وقت‌هـا او را می‌بـردم بـه روسـتاهای دیگـر و مـن راجـع بـه درخـت دیگـر صحبـت 

نمی‌کـردم و می‌گفتـم راجـع بـه درخـت سـیبی که کاشـته شـده، آمـوزش بدهد. 

WWاین یک رویه بود یا بر اساس ذوق خودتان انجام می‌دادید؟

نـه، بـر اسـاس ذوق نبـود. رهبر محلی جزء مسـائل و بحث‌های اصلـی و روش‌های 
ترویجـی مـا بـود. مـا در هـر روسـتایی در هـر زمینـه‌ای بایـد رهبـر محلـی معرفـی 
می‌کردیـم. بعضـی وقت‌هـا کلاس‌هـا فقـط بـرای رهبـران محلـی بـود. بعضـی وقت‌ها 
آمـوزش را مـا فقـط بـه رهبـران محلی می‌دادیـم و ایـن کار خیلی گرفته بـود و خوب 
انجـام ‌شـد. البتـه تـا زمانـی کـه مهنـدس جعفـر راثـی بـود و مـا را از مرکـز هدایـت 
می‌کـرد، مـا بـه خوبـی پیش می‌رفتیـم. زمانی کـه جعفر راثـی رفت و رئیس دانشـگاه 

شـد و دکتـر شـد، دیگـر اهمیت خـود را از دسـت داد. 
یـادم می‌آیـد که در یک جلسـه ترویجـی در دهه 1350 در وزارت کشـاورزی وقتی 
مـن بـه عنوان کارشـناس سـتادی سـازمان ترویـج کشـاورزی گفتم که رهبـران محلی 
مـا این‌گونـه هسـتند، ایـن جملـه مـن بـه معـاون اجرایـی وزارت کشـاورزی برخـورد 
و گفـت کشـور فقـط یـک رهبـر دارد و چـرا می‌گوییـد رهبـر؟ ایـن نشـان می‌دهـد 
کـه درکـی از مسـئله نداشـت و اگـر ترویجـی بـود ایـن حـرف را نمـی‌زد. رهبـر محلی 
یعنـی پیرمـردی کـه خـوب بلد اسـت مثلًاً واکسـن بزنـد،  و یا خـوب بلد اسـت، پیوند 
 بزنـد. اتفاقـاً در پیونـد زدن و هـرس کـردن مـا خیلـی رهبـر محلـی هم نیاز داشـتیم و 

هم داشتیم. 
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WWآقای دکتر درست است که بحث کشاورز نمونه بعد از انقلاب مطرح شد؟

البتـه مـن تصـور نمی‌کنم کـه آن کارهایی که ما بـرای رهبران محلی در گذشـته 
می‌کردیـم را الان بـرای کشـاورزان نمونه انجـام بدهند. الان که من این‌هـا را می‌بینم، 
افـراد موفقـی هسـتند کـه وضعیـت خـوب و سـرمایه و مـزارع خوبـی دارنـد و از همه 
مهم‌تـر شـاید ارتباطـات خیلـی بهتـری با مسـئولین دارنـد و کشـاورز نمونه شـده‌اند. 
بعـد هـم خیلـی از این مسـئله بهره‌بـرداری می‌کنند. وقتـی می‌گویند که من کشـاورز 
نمونـه هسـتم، خیلـی برای‌شـان ارزش قائـل هسـتند. ولـی در آن زمان این‌طـور نبود 
و این‌هـا ارزش‌شـان در اداره بـود و در کاری کـه یـاد می‌دادنـد. البتـه کـه در اجتمـاع 
همـه مـردم دوست‌شـان داشـتند. بعضـی وقت‌هـا روحانـی محل رهبـر محلی مـا بود 
یاکدخـدا یـا معلم مدرسـه روسـتا و حتی نماینـده مالک. بـا این‌که مالـک آدم ظالمی 
بـود، نماینـده‌اش هـم شـاید مثـل ارباب خـود ظالم بـود، ولی خـوب بلد بود و مـا از او 

می‌کردیم.  اسـتفاده 

WW آقـای دکتـر من خواهـش می‌کنم این نکته بسـیار مهم را بیشـتر بـاز کنید. ایـن آدم‌ها

چـه انگیزه‌ای داشـتند و چـه جوری می‌آمدند پـایِ کار؟ 

بـه نظـر مـن آن‌هایـی که بـه خصـوص در غرب کشـور که من بـا آن‌هـا خیلی در 
تمـاس بـودم، بـرای ‌شـأن اجتماعـی خیلـی اهمیت قائـل بودنـد. البته خیلـی از آن‌ها 
ایـن شـأن را داشـتند و مـا فقط تاییـد می‌کردیم. در هر روسـتایی، اهالی می‌دانسـتند 
کـه خبره‌تریـن فـرد در امـور گاوداری چـه کسـی اسـت. مـا می‌رفتیم دسـت روی آن 
فـرد می‌گذاشـتیم و آموزش‌هـای اضافـی می‌دادیـم و هـر چنـد وقـت یک دفعـه دو تا 
نشـریه نـو برایـش می‌بردیـم. حتـی اگر سـواد هـم نداشـت پوسـتر برایـش می‌بردیم. 
وقتـی در جمعیـت می‌خواسـتیم صحبـت کنیـم، می‌گفتیـم او بیایـد کنار دسـت‌مان 
تـا اگـر صحبتـی دارد، انجـام دهـد. خیلـی فـرد خبـره مهـم بـود و خـود مـردم هـم 
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راضـی بودنـد کـه مـا این‌قدر بـه خبـرگان خودشـان احتـرام می‌گذاریم. ایـن نبود که 
هیچ‌کـدام از آن‌هـا را بـه حسـاب ‌نیاوریـم. ما همیشـه بـرای دانش‌بومی و دانسـته‌های 
روسـتاییان ارزش قائـل بودیـم. اگـر ما ایـن ارزش را قائل باشـیم، خیلی آن‌هـا را برای 
یادگیـری آمـاده می‌کنیـم. امـا، اگـر قـرار باشـد مـا یـک جـوری رفتـار کنیـم که من 
مهندس هسـتم و شـما بی‌سـواد و روسـتایی و هیچی بلد نیسـتید، به نظر من خیلی 

انتقـال اطلاعـات بـا موفقیت پیـش ‌نمی‌رود. 

آموزش رهبران محلی

WW آقـای دکتـر یکـی از موضوعـات مهمـی کـه داریم بحـث هم‌پوشـانی ترویج بـا آموزش

بهره‌بـرداران اسـت. از یک طـرف در عقبه سـازمان آموزش کشـاورزی آمـوزش بهره‌برداران 

را داریـم و از طـرف دیگر، مـا فعالیت ترویجـی داریم. می‌خواهم بدانم شـما با ایـن دوگانگی 

و هم‌پوشـانی مواجه می‌شـدید؟ 

در جریـان فعالیت‌هـای ترویجـی وقتـی پیـش می‌رفتیـم، خیلی‌هـا را تشـخیص 
می‌دادیـم کـه قابلیـت رهبـری دارنـد و می‌تواننـد در یک رشـته خاص مثـل زراعت یا 
دامپـروری رهبـر بشـوند. وقتـی یک مقـدار بـا آن‌هـا کار می‌کردیم، متوجه می‌شـدیم 
کـه این‌هـا احتیـاج به یک سـری آمـوزش دارنـد. بنابراین، بـرای این‌ها آمـوزش اضافه 
می‌گذاشـتیم و معمـولاً هـم همـه آن‌هـا از یـک روسـتا نبودنـد. همـه این‌هـا را جمع 
می‌کردیـم و برای‌شـان یـک دوره می‌گذاشـتیم. ایـن دوره‌هـا با دوره آمـوزش ترویجی 
فـرق می‌کـرد. دوره این‌هـا برنامـه داشـت، یعنـی می‌نوشـتیم کـه ایـن 20 نفـر کـه 
می‌خواهنـد آمـوزش درخـت‌کاری ببینند باید کـدام روز بیاینـد و روز اول این برنامه و 
روز ‌دوم آن برنامـه و غیـره را دارنـد. می‌خواهیـم یک مسـائلی را در زمینه درخت‌کاری 
بـه رهبـران محلـی یـاد بدهیـم. بـرای آمـوزش این‌هـا امکانات هـم فراهـم می‌کردیم، 
چـون بایـد آموزش شـبانه‌روزی باشـد. برونـد در محل مرکـز آموزش و وسـیله رفت و 
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آمـد هـم می‌گذاشـتیم. روز آخـر هـم گواهی می‌دادیـم که ایشـان از این تاریـخ تا این 
تاریـخ در ایـن دوره در زمینـه درخـت‌کاری شـرکت کـرد و آن را با موفقیـت طی کرد. 
یـک عکـس هـم می‌زدیـم و او می‌رفـت و قـاب می‌کـرد که من ایـن دوره را دیـده‌ام و 
برایـش یـک حجتـی می‌شـد کـه در محـل او را به عنوان کسـی که نفر اول هسـت در 

زمینـه درخت‌کاری قبـول کنند. 

WW مـا الان در ترویـج یـک اداره آموزش بهره‌بـرداران داریـم، در مرکز تحقیقـات و آموزش

هـم یـک اداره بهره‌بـرداران داریـم. این‌هـا  هـر دو تا ایـن کار را می‌کننـد. الان ایـن دو بازو 

بـا هـم رقابت می‌کنند. شـاید درسـت ایـن بود کـه ترویج ایـن افراد را شناسـایی و دسـته 

بنـدی می‌کـرد و جهت آمـوزش معرفـی می‌کرد. 

بله، مدتی با آن‌ها کار می‌کرد و تشخیص می‌داد که استعداد رهبری دارند. رهبران 
کسانی هستند که در آینده باید نقش مروجین را ایفا کنند. ما این رهبران را پرورش 
می‌دهیم که به جای مروج کار کنند. یعنی افراد را شناسایی کنیم تا به راحتی با ما رفت 
و آمد داشته باشند و دایم به آن‌ها آموزش می‌دادیم تا روزی که بگوییم این‌ها دیگر با 

یک مهندس از جهت عملیاتی فرقی ندارند. 

WWببخشید آقای دکتر، آن آموزش‌های ترویجی کوتاه مدت سر جایشان هست؟

بلـه سـر جایـش هسـت. ولـی بعضـی وقت‌ها ایـن افـراد هسـتند کـه آموزش‌ها را 
ادامـه می‌دهنـد. یعنـی تمـام هدف‌مـان ایـن اسـت کـه روز بـه روز نیـاز مـردم را بـه 
مروجیـن مسـتخدم دولـت کمتـر کنیم و خود افـراد را وادار کنیم بـالا بیایند. باید یک 

کاری کنیـم کـه این‌هـا خودشـان به خودشـان یـاد بدهند. 
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اهمیت بازدیدهای میدانی برای رهبران محلی

الان یکـی از مسـائلی که لازم اسـت انجـام دهیم، بازدیدهای جمعـی برای رهبران 
محلـی اسـت. یعنـی ایـن آموزش‌هایـی کـه می‌دهنـد درسـت اسـت، ولی بایـد کاری 
کنیـم کـه رهبـران محلـی را گـردش علمـی ببریـم و حتمـا کاری کنیـم کـه از مراکز 
پیشـرفته داخلـی و حتـی اگـر امـکان دارد خارجـی بازدید کننـد. هر جا کـه کار نویی 
انجـام می‌دهنـد حتـی بـرای دو روز هـم شـده یکی از ایـن افـراد را بفرسـتیم بروند و 
بازدیـد کننـد. خیلـی اثـر اجتماعـی و تربیتـی دارد. هـم به صـورت منطقـه‌ای، هم به 

صـورت ملـی و هم بـه صـورت بین‌المللی. 

WW .آقای دکتر خیلی از آن‌ها حاضر هستند هزینه‌اش را هم بپردازند

بلـه بـرای این‌کـه شـأن محلی‌شـان بـالا مـی‌رود و ارزش و اهمیـت بخصـوص در 
بیـن فامیـل خودشـان پیـدا می‌کننـد. بعـد هـم این‌هـا می‌تواننـد آن چـه را کـه یـاد 
گرفته‌انـد را بـه بهتریـن وجـه بـه دیگـران منتقـل کنند. من هر چند سـال هـم مروج 
باشـم نمی‌توانـم مثـل او عمـل کنم بـرای این‌که صـد در صد بـه او اعتمـاد دارند ولی 

بـه مـن نمی‌تواننـد این‌قـدر اعتماد داشـته باشـند. 

WWآقای دکتر ابلاغی هم به آن‌ها می‌دادند؟

ضرورت ثبت روز مروج

نـه، در آن حـد نبـود. ولی معمولاًً در "روز دهقان" که اول مهر ماه هر سـال داشـتیم، 
این‌هـا را معرفـی می‌کردیـم. مراسـم خیلـی مفصلـی بـود و نمایشـگاه داشـتیم. در همه 
کشـور روز اول مهـر روز دهقـان بـود. الان روز روسـتا داریـم کـه 15 مهـر مـاه اسـت و 
وزارت کشـور سـردمدار آن اسـت و مـن هـم هـر سـال بـا آن‌ها همـکاری می‌کنـم، ولی 
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متاسـفانه روز دهقـان مـا تلـف شـد. چند سـال پیش که آقـای دکتر خاوازی مسـئولیت 
ترویـج و آموزش را داشـتند، در سـاختمان اوین جلسـه نخبگان بود و وقتـی با همکاران 
می‌آمدیـم پاییـن، ایشـان را بـه من معرفـی کردند و گفتنـد آقای دکتر خاوازی مسـئول 
ترویج. گفتم خدا را شـکر که بالاخره ما مسـئول ترویج کشـاورزی کشـور را شـناختیم و 
سالم کردیـم و ایشـان هـم خیلی محبـت کردند و حتی شـماره تلفن خودشـان را برای 
مـن نوشـتند و مـن همـان جا یـک خواهـش از ایشـان کردم. گفتـم من سال‌هاسـت به 
دنبـال ایـن هسـتم که ما روز مروج کشـاورزی را به ثبت برسـانیم و مروجین کشـاورزی 
برجسـته گذشـته کـه یکـی پـس از دیگـری از دنیـا می‌رونـد را بـه یـاد بیاوریـم و مثل 
روز معلـم روز مـروج داشـته باشـیم. خیلـی هم اسـتقبال کردنـد و در آن زمـان هم من 
نامـه‌ای بـه ایشـان نوشـتم و خـدا می‌دانـد چندیـن نامـه پیگیری هـم نوشـتم و هر چه 
کـردم متاسـفانه هیـچ جوابی از آقای دکتـر خاوازی به دسـت نیاوردم1. بنابرایـن، ما اگر 
بتوانیـم "روز دهقـان" و "روز مـروج" را احیـا کنیـم و روز مـروج را مثـل روز معلـم برگزار 
کنیـم، می‌توانیـم هـم از کشـاورزان نمونه‌مـان و هـم از مروجیـن نمونه‌مـان تجلیـل و 

بـرای تـداوم کار آن‌هـا ایجاد انگیـزه کنیم. 

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ترویج در حل مشکلات عمومی

مـا مـروج را فقـط بـرای امـور کشـاورزی نمی‌خواهیـم. در گذشـته مـروج در همه 
زمینه‌هـا هدایت‌گـر بود، در سـالی کـه در ایـران آنفلوآنزا آمـده بود، مروجیـن بهترین 
حرکت‌هـا را در مناطـق روسـتایی کردنـد و الان متاسـفم بـرای کرونا کـه مروجین ما 
و دسـتگاه ترویـج مـا اصاًل پـایِ کار نیسـتند. در حالی کـه ‌این دسـتگاه تخصص دارد 
و می‌دانـد چگونـه در مـردم نفـوذ پیـدا کنـد. بـاور کنیـد مروجیـن مـا خیلـی راحـت 

1- با پیگیری‌های به‌عمل آمده پیشنهاد نامگذاری روز مروج طی مکاتبه شماره 73426/200 به‌تاریخ 
۱39۸/۲/۱۸ ازسوی دکتر خاوازی به رئیس وقت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای 

ارسال از سوی وزیر جهادکشاورزی به رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شد.
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می‌تواننـد این‌هـا را ترویـج کننـد و بـه مـردم یـاد بدهند، چـه در زمینـه حفظ محیط 
زیسـت و چـه در زمینـه حفـظ آب و منابع طبیعی و چه در زمینه مسـائل کشـاورزی. 
ولـی متاسـفانه کسـی توجـه نـدارد. بـاور کنید بعضـی وقت‌ها گریـه‌ام می‌گیـرد وقتی 
می‌بینـم وزیـر بهداشـت یا معـاون و قائم‌مقـام وی می‌گوینـد که از هم فاصلـه بگیرید. 
ایـن‌کار در ترویـج خیلـی راحـت اسـت. مـا فقـط بایـد از راه و روش آن پیـش برویـم. 
وقتـی از راه پشـتی می‌رونـد و از پشـت میکروفـون می‌گوینـد، نتیجـه‌اش ایـن اسـت 
کـه ایـن همـه خواهـش و تمنـا می‌کننـد و نتیجـه هـم نمی‌گیرنـد. مـا در آن سـالی 
کـه آنفلوآنـزا آمـده بـود، رفـت و آمـد قدغن بـود و نبایـد رفـت و آمد می‌کردنـد. ولی 
مـردم خیلـی خـوب توجـه کردنـد و مسافرت‌هایشـان را کـم کردنـد. به ایـن دلیل که 
مروجیـن می‌گفتنـد و روسـتایی‌ها هـم متوجـه شـده بودنـد کـه بایـد چـه‌کار کنند و 
مـردم شـهری هـم پـی بـرده بودنـد و از همـه مهم‌تـر در آن زمـان مـا یـک اداره کل 
بهداشـت عمومـی داشـتیم. ایـن اداره کل بهداشـت عمومـی دنبالـه همـان اصل چهار 
سـابق بـود کـه روش‌هـای ترویجـی در آن حاکـم بـود و بـه روش‌هـای ترویجـی کار 
می‌کردنـد. کمـا این‌کـه اداره عمـران روسـتایی هـم در وزارت کشـور داشـتیم و آن‌ها 
هـم ایـن کارهـا را به روش‌هـای ترویجی انجـام می‌دادنـد. یعنی همه این‌هـا بر مبنای 
روش‌هـای ترویجـی کار می‌کردنـد و پیـش می‌رفتنـد. اضافه بـر این‌ها ما سـپاه ترویج 
و سـپاه بهداشـت را داشـتیم کـه کار سـپاه هـم بـاز بـر مبنای ترویـج بود. هیـچ کدام 
از این‌هـا کار اجرایـی انجـام نمی‌دادند. سـپاه ترویج، سـپاه دانش، سـپاه بهداشـت‌مان 
همـه این‌هـا بـر مبنـای روش‌هـای ترویجـی بـا مـردم روسـتا کار می‌کردنـد. بنابراین، 
اگـر ترویـج قوی شـود، انتقـال آموزش‌هـای بسـیار مقدماتی ولـی مهم به عامـه مردم 
صـورت می‌گیـرد. بایـد مسـئولین مـا برسـند بـه جایـی کـه ایـن را درک کننـد کـه 
انتقـال ایـن معلومـات احتیـاج بـه دوره دانشـگاهی و این صحبت‌هـا ندارد. اگر کسـی 
اهـل ایـن کار باشـد بـه خوبـی می‌توانـد راه و روش‌هایـش را پیـدا‌ کنـد و اطلاعات را 
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منتقـل کنـد. خیلـی وقت‌هـا مـا می‌رفتیـم در قهوه‌خانه با مـردم صحبـت می‌کردیم و 
می‌نشسـتیم همان‌جـا که مردم داشـتند چـای می‌خوردنـد. با آن‌ها چـای می‌خوردیم 
و بـه تدریـج صحبـت می‌کردیـم و در تمـام میزهایـی کـه آن‌هـا نشسـته بودنـد، همه 
سـکوت می‌کردنـد و گـوش می‌کردنـد و اصالح می‌کردنـد و اضافـه می‌کردنـد. ترویج 
این‌جـوری اسـت و از ایـن طریـق بایـد جلـو بـرود. یـک زمانـی می‌رفتیم به مسـجد و 
از روحانـی اسـتفاده می‌کردیـم و از قبـل بـه او می‌گفتیم مشـکل در زمینه کشـاورزی 
چیسـت و می‌دیدیـم کـه او بهتـر از مـا بـرای مـردم توضیـح می‌دهـد و موضـوع تمام 
می‌شـود. مـا بایـد ایـن روش‌هـا را پیـدا کنیـم، یـا در قالب رهبـران محلی یـا در قالب 
کشـاورزان پیشـرو و در طـول زمـان هـم خیلـی اسـم‌های مختلف بـرای آن پیدا شـد. 

لزوم همگنی با روستاییان

WW به نظر شما چه عاملی مروجین را این‌طوری غرق کار کرده بود؟

از روز اول بـه مـا گفتـه بودنـد کـه بایـد در اذهـان روسـتاییان و زندگی‌شـان وارد 
شـوید و حضـور پیـدا کنیـد. وقتـی مثـل خودشـان شُـدید و مثـل خودشـان حـرف 
زدیـد و مشکلات‌شـان را درک کردیـد، آن وقـت می‌توانیـد راه‌حل‌هـا را متناسـب 
بـا شرایط‌شـان ارائـه دهیـد. مـا تمـام تلاش‌مـان ایـن بـود کـه راه حلی کـه می‌دهیم 
متناسـب بـا شرایط‌شـان باشـد. بـرای این‌کـه راه حل متناسـب با شرایط‌شـان باشـد، 
بایـد شـناخت پیـدا می‌کردیـم. یعنـی بایـد مدتی ما بـا آن‌ها زندگـی می‌کردیـم. باید 
بـا آن‌هـا سـر‌می‌کردیم و نبایـد هیـچ‌گاه خودمـان را بالاتـر از آن‌هـا می‌دانسـتیم. من 
شـاید حـدود 6 - 5 سـال از شـروع کار مروجـی‌ام دایـم بـا اسـب و الاغ و قاطـر و 
ایـن اواخـر بـا دوچرخـه بـه روسـتاهای حـوزه ترویجـی‌ام رفت و آمـد می‌کـردم که از 
دوچرخـه هـم افتـادم و دسـتم شکسـت و دیگـر از دوچرخـه اسـتفاده نکـردم و از این 
طریـق بـا مـردم در تمـاس بـودم. هیـچ وقـت با ماشـین نرفتـم سـر مزرعه کـه ابهت 
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راننـده و ماشـین کـه در آن زمـان ابهـت داشـت، مردم را بگیـرد و احسـاس کنند من 
یـک شـخص مهمـی هسـتم. همیشـه من جـوری می‌رفتـم و با آن‌هـا در تمـاس بودم 
کـه گاهی دل‌شـان برایم می‌سـوخت. وقتی می‌دیدنـد که عرق می‌ریـزم و از راه دوری 

آمـده‌ام و حـالا هـم می‌خواهـم بـا آن‌هـا صحبـت کنم. 
یـادم می‌آیـد در روانسـر کـه آقـای بخشـدار بنابر ملاحظـات امنیتی مـن را قدغن 
کـرده بـود کـه بـه تنهایـی بـه روسـتا نـروم، هـرگاه خـودش می‌خواسـت بـه روسـتا 
بـرود، مـن هـم بـا او می‌رفتـم. وقتـی ایـن آقـا می‌خواسـت بـه روسـتا بـرود و سـوار 
اسـب می‌شـد، 5-4 نفـر قـراول دور و بـر او بودنـد و مـن هـم بایـد جزو آن دسـته راه 
می‌افتـادم. او بـا اسـب تاخـت می‌کـرد و مـا هـم بایـد می‌دویدیـم و وقتـی بـه مقصـد 
می‌رسـیدیم، عـرق زیـادی کرده بودیم. بقیه ورزشـکار بودند و عادت داشـتند و شـاید 
خیلـی برای‌شـان مهم نبـود، ولی برای من سـخت بـود. وقتی می‌رسـیدیم و به تدریج 
کشـاورزان جـوان می‌فهمیدنـد کـه من مروج هسـتم و تـازه آمـده‌ام، بـدون این‌که به 
بخشـدار بگوینـد، دل‌شـان برای من می‌سـوخت و بیش‌تر بـه من می‌رسـیدند و لیوان 
آبـی می‌دادنـد تـا حالـم جـا بیایـد و بعـد او دسـتور مـی‌داد کـه حـالا برای‌شـان بگو. 
بنابرایـن، وقتـی این‌گونـه وارد زندگی‌شـان می‌شـوید و در دل‌شـان راه پیـدا می‌کنید، 
گـوش می‌کردنـد و هـر جـا کـه بـا شرایط‌شـان منطبـق نبـود، اظهـار نظـر می‌کردند. 
خطرنـاک ایـن اسـت کـه شـما از موضـع قـدرت هرچـه بگوییـد، می‌پذیرنـد و بعضی 
وقت‌هـا عمـل هـم می‌کننـد، ولـی عمل‌شـان دائمـی نیسـت و برای‌شـان بـه صـورت 
یـک راهـکار دائمـی باقـی نمی‌ماند. به همیـن دلیل، شـما باید کاری کنیـد که ببینند 
و یـاد بگیرنـد و عمـل کننـد و ادامـه ‌دهنـد و علاوه بـر آن به دیگـران هم یـاد بدهند. 
مـا تمـام تلاش‌مـان ایـن بـود. یعنـی ترویـج این‌جـوری پیش مـی‌رود که یـک فردی 

یـاد بگیـرد و بـه دیگـران هم یـاد بدهد. 
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WW هـم دیگـران  اختیـار  در  را  آموخته‌هایشـان  کـه  می‌کردیـد  تاکیـد  شـما  یعنـی 

ر‌دهنـد؟ قرا

بلـه و تاکیـد هـم می‌کردیـم کـه اگـر ایـن چیـزی را کـه مـن در مورد کشـاورزی 
گفتـم، جـواب نـداد، دوبـاره بـه مـن بگویند تـا اگر نتوانسـتم جـواب دهـم، متخصص 
دعـوت کنـم بیایـد و ببیند و ایـن کارهـا را می‌کردیم. بنابرایـن، به تدریـج اعتقاد پیدا 
می‌کردنـد. نمونه‌هایـی بـود کـه اگـر بگویم، بد نیسـت. مثلًا کارشـناس خارجـی که از 
طـرف اصـل چهـار یـا بنگاه خـاور نزدیک و یـا طرح مارشـال و هـر کـدام از این‌ها که 
همـراه مـا می‌آمدنـد، سـرِ ظهـر کـه می‌شـد، مـا می‌رفتیم زیـر یک سـایه‌ای یـا کنار 
چشـمه‌ای می‌نشسـتیم تـا نهـار و چایـی بخوریـم و رفـع خسـتگی کنیـم. می‌دیدیـم 
کـه آن کارشناسـی کـه خارجـی بـود و همراه مـا بود، نمی‌نشسـت، می‌گشـت و نمونه 
برگ‌هـای آفـت‌زده جمـع می‌کـرد و از این‌هـا یادداشـت‌برداری می‌کرد. یعنـی، زمانی 
که ما نشسـته بودیم و اسـتراحت می‌کردیم، او می‌آمد و از ما اسـم محل و اسـم برگ 
و این‌هـا را می‌پرسـید و بـه مرکـز بروجـرد می‌بـرد و آنجـا بـه کارشـناس دفـع آفـات 
بـرای شناسـایی آفـت نشـان مـی‌داد. این‌جـوری خیلـی اطلاعـات محلـی جمـع‌آوری 
می‌شـد و اگـر بعضـی اوقات مـا نمی‌دانسـتیم، از همان روسـتایی‌هایی که جمع شـده 
بودنـد، کمـک می‌خواسـت تـا اطلاعـات خـود را تکمیـل کند. یعنـی مـدام در جریان 
یادگیـری و تکامـل بودیـم. ایـن نبود که فکر کنیم معلومات دانشـگاهی بـرای ما کافی 
اسـت. معلومـات دانشـگاهی متعلـق بـه کتاب‌هـا و جـزوات و این‌هـا اسـت. آن چه که 
انجـام می‌دهیـم یک داسـتان جداگانه‌ای اسـت. بـه خصوص از حیـث دانش‌های بومی 
و همیشـه توصیـه ایـن بـود کـه مـردم چـه‌کار می‌کنند و مـا بایـد این را می‌دانسـتیم 

کـه مـردم چـه کار می‌کننـد کـه بتوانیم منعکـس کنیم. 
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اختصاص یک مروج به هر شهرستان

WWبه این ترتیب، وزارت کشاورزی در سطح دهستان کسی را نداشت؟

در آن زمـان هیچ‌وقـت سـطح دهسـتان مطـرح نبـود. هـر شهرسـتانی یـک مروج 
کشـاورزی داشـت. این مروج برای همه جا بود. در سـطح شهرسـتان اداره کشـاورزی و 
در سـطح اسـتان هم اداره ترویج داشـتیم. رئیس اداره کشـاورزی شهرسـتان تشخیص 
مـی‌داد کـه دفتـر ترویج در همان اداره کشـاورزی باشـد یـا بعضی وقت‌هـا می‌گفت نه 
در اینجـا رفـت و آمـد کم اسـت، دفتر ترویـج کشـاورزی را در مرکز دهسـتان یا مرکز 
بخش مسـتقر کنید. در آن زمان من در بخشـداری مسـتقر نشـده بودم، در قهوه‌خانه 
بـودم. منتهـی وقتـی می‌خواسـتم بـرای انجام کارهـای ترویجی به روسـتا بـروم، آقای 
بخشـدار می‌گفـت مـن کـه می‌خواهم بـروم همـراه من بایـد بیاییـد. ضمـن این‌که از 

جهـت امنیـت می‌گفـت تنهـا بروی نمی‌شـود، چـون آنجا یـک مقدار ناامنـی بود. 

WW پـس در ایـن فکـر نبودند کـه مروج بـه عنوان کارمنـد دولـت در منطقه، در بخشـداری

مسـتقر بشود؟ 

نـه اصلًا. خود بخشـدار مدام کرمانشـاه بـود و هفته‌ای دو روز می‌آمـد آنجا و روزی 
کـه آنجـا بـود، ماموریـن اداری هرچه بودنـد، باید می‌رفتیـم و در اتاق او می‌نشسـتیم. 
یـک اتـاق طویـل داشـت و خـودش بـالا می‌نشسـت و مـا کـه وارد می‌شـدیم صبـح 
صورتـش را اصالح می‌کـرد و از داخـل آینـه مـا را می‌دیـد و می‌گفـت بنشـینید و 
مـا می‌نشسـتیم. وقتـی اصالح صـورت را تمـام می‌کـرد، می‌گفـت امـروز می‌خواهیم 
ایـن کار را انجـام دهیـم. البتـه خیلـی ظالـم نبـود، ولـی رفتـارش این‌جـوری بـود، 
مـا هـم نمی‌توانسـتیم بگوییـم نـه. مـن و مسـئول آمـوزش و پـرورش آنجـا بودیـم و 
بعضـی وقت‌هـا فرمانـده پاسـگاه ژاندارمـری هـم بود. بـه هر حـال مجبور بودیـم برای 
این‌کـه کارمـان راه بیفتـد گـوش به فرمان او باشـیم. یـک نعل‌بند هم از کنـگاور برای 
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نعل‌بنـدی اسـب‌ها آمـده بـود آنجـا و در همـان قهوه‌خانـه‌ای کـه مـن بـودم نزدیـک 
تخـت مـن بـود. منطقـه ناامن بـود. نعل‌بند هم مثل  مـن در تلاش بـرای حفظ امنیت 
خـودش بـود. وقتـی فرمانـده دسـتور داد مـروج بـرود، گفـت نعل‌بنـد هـم بـرود. این 
مشـکلات را داشـتیم، منتهـی تمـام تلاش‌مان این بـود که روز به روز بـه مردم خدمت 
کنیـم و الحمـد لله از طـرف مـردم مورد حمایت قـرار گرفتیم. مـردم از جهت اطلاعات 
در حـد صفـر بودنـد. یعنـی مهمتریـن چیزی کـه مـا در آن روزهـا ترویـج می‌کردیم، 
مبـارزه بـا سـیاهک غالت بـود. هـر سـال کـه گنـدم را درو می‌کردنـد و خرمن‌کوبی 
می‌کردنـد بـاور کنیـد از یـک خرمنـی کـه باید سـه یا چهـار تن برداشـت کننـد، نیم 
تـن برداشـت می‌کردنـد و آن هـم گنـدم سـیاه بـود. بنابرایـن، خیلـی مهم بـود که ما 
بگوییـم چه‌جـوری می‌توانیـم علیـه سـیاهک گندم مبـارزه کنیم. کافی بود که ما سـم 
ببریـم و بعـد بگوییـم بشـکه مخلوط‌کننـده بیاورند و اگر نداشـتند، خودمـان آنجا یک 

تدبیـری می‌کردیـم و اهالـی از ایـن موضـوع خیلی خوشـحال می‌شـدند. 

شناخت جامعه از مروج کشاورزی

WW آقـای دکتر می‌شـود گفـت کـه در آن سـال‌ها واژه "مروج کشـاورزی" برای روسـتایی‌ها

یـک واژه مانوس و شـناخته شـده‌ای بود و می‌دانسـتند که مروج چه کسـی اسـت؟ 

مـن می‌خواهـم عـرض کنـم که در سـطح جامعه مروج معرفی شـده بـود و موقعیت 
داشـت. بـرای مثـال در خانـواده مـا می‌گفتند که فلان فرد مروج شـده اسـت. 

مزایای خدمت در ترویج

در اول اسـتخدام، مـن ماهـی 300 تومـان حقـوق می‌گرفتـم، در حالی‌که معلمین 
150 تومـان حقـوق در ماه می‌گرفتند. معلمینی که چندین سـال سـابقه کار داشـتند. 
یعنـی مروجیـن دو برابـر معلمـان دریافتـی داشـتند. یعنی معلـوم بود بـرای مروجین 
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اهمیـت قائـل بودند. من سـه سـال که کار کـردم، به مـن گفتند اگـر می‌خواهی ادامه 
تحصیـل بدهـی شـروع کن. هم بورسـیه داخلـی و هم بورسـیه خارجی بـرای من بود. 
هـر کـس می‌خواهـد کنکـور شـرکت کند بـرای دانشـگاه اقدام کنـد. من خـودم دوبار 

شـرکت کـردم و هـر دو بار هم قبول شـدم. 

WWآقای دکتر این تسهیلات فقط برای ترویج بود یا برای کل وزارت کشاورزی؟

نـه فقـط بـرای ترویـج بود. ترویج چشـم و چـراغ و گل سرسـبد وزارت کشـاورزی 
بـود و روی همیـن اصـل هـم مـورد انتقـاد و حسـادت بقیـه دسـتگاه‌های تابـع وزارت 
کشـاورزی مثل حفظ نباتات و دفع آفات و دامپزشـکی و خالصجات بود. این تسـهیلات 
فقـط بـرای ترویـج بود و بقیـه کارمندی بـود و سـعی می‌کردند به شـکل‌های مختلف 
بـا مـا مخالفـت و توطئه کننـد. برای مثال بـه حـرف "ر" در تابلوی ترویـج نقطه اضافه 
می‌کردنـد و اذیـت می‌کردنـد. البتـه خیلـی موفـق نبودنـد. خیلـی بـه مـا رسـیدگی 
می‌شـد ما هـم کار می‌کردیـم و موقعیـت خودمـان را می‌سـنجیدیم. مهـم ایـن بـود. 
بقیـه می‌گفتنـد کـه بـرای کار دولتـی بایـد صبـح سـاعت 8 بـروی و سـاعت 2 بعـداز 
ظهـر هـم برگـردی بـه خانـه‌ات. ولـی ترویجـی از صبـح می‌رفـت و سـاعت 10 شـب 
برمی‌گشـت و مرتـب بـا روسـتاییان در ارتبـاط بـود و هـر مشـکلی برای‌شـان پیـش 
می‌آمـد بـه مـروج مراجعـه می‌کردنـد و مـا هـم هرچه از دسـت‌مان بـر می‌آمـد انجام 
می‌دادیـم. احسـاس می‌کردیـم کـه بایـد بـه آن‌ها کمـک کنیـم. بنابرایـن، مخالفت‌‌ها 
بـا مـا زیـاد بـود. ولـی وقتـی مقایسـه می‌کنـم می‌بینـم کـه کمتـر از طرف همـکاران 
کشـاورزی‌ مخالف داشـتیم و حسـادت‌ها بیشـتر از طرف بخشـداری‌ها و فرمانداری‌ها 
بـود و خیلـی از کارهـای مـا خوش‌شـان نمی‌آمد. طـرز رفتار آن‌هـا با ما متفـاوت بود. 
یعنـی مـن کـه می‌رفتـم، می‌گفتنـد مـن کنـار بایسـتم و یـا امـر و نهـی می‌کردنـد و 
جـوری رفتـار می‌کردنـد کـه با اخلاق مـا جـور در نمی‌آمد. مـا خیلی انسـانی برخورد 
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می‌کردیـم و آن‌هـا خیلـی ریاسـت مآبانـه. در اکثر مواقع نمی‌توانسـتیم بـا آن‌ها همراه 
باشـیم و اگـر اتفاقـی همـراه می‌شـدیم، سـعی می‌کردیـم خودمـان را کنار بکشـیم و 
برویـم کارهایـی که لازم اسـت را به صورت انفـرادی انجام دهیم. کشـاورزان هم زرنگ 
بودنـد و یـک جاهایـی زیاد بـه ما محل نمی‌گذاشـتند. چون می‌دانسـتند مثاًلً معافی 
پسرشـان را بایـد از آن‌هـا پیگیـری کنند. یا مالک برادرشـان را زندان کرده و بخشـدار 
یـا فرمانـدار می‌تواند برادرشـان را آزاد کند. در این شـرایط کشـاورزان بیشـتر به آن‌ها 
احترام می‌گذاشـتند. ولی در شـرایط عادی کشـاورزان و روسـتاییان اهمیت بیشـتری 
بـرای مـا قایـل بودنـد. بـرای این‌کـه مـا ارزش انسانی‌شـان را حفـظ می‌کردیـم و باید 

هـم می‌کردیـم. فرقـی نمی‌کنـد ما هـم مثل آن‌ها انسـان هسـتیم. 

نظام تهیه برنامه‌های ترویجی

WW لطفـا مقـداری در مـورد برنامه‌هـای آن دوره هـم بگویید. ایـن برنامه‌ها چگونـه بود؟ آیا

برنامه‌هـا ابلاغـی و از بـالا بـه پاییـن بـود؟ آیا بر حسـب مسـائلی بود کـه خودتـان تصمیم 

می‌گرفتیـد؟ گـزارش چـه جـوری می‌دادید؟

مـا در اداره کل ترویـج در هـر رشـته یـک متخصـص مثـل متخصـص زراعـت و 
باغبانی و آبیاری و زهکشـی داشـتیم. این افراد یافته‌ها و مسـائل مهم رشـته تخصصی 
خودشـان را می‌نوشـتند و به متخصصین اسـتان، منعکس می‌کردند. متخصص اسـتان 
بـه مـن می‌گفت کـه آیا برای این مـوارد، جایی برای کار در منطقه شـما وجـود دارد یا 
خیـر. مـا می‌گفتیـم بله یـا خیر. بعد بـر مبنای آن برنامـه خودمان برای حـوزه ترویجی 
را تهیـه می‌کردیـم و  مرحلـه بعـد در جلسـه با متخصیصـن برنامه را بررسـی و ایرادات 
را رفـع می‌کردیـم و در نتیجـه برنامـه سـالیانه را تهیـه می‌کردیـم. آقـای متخصـص 
برنامـه رشـته خـودش را بررسـی می‌کـرد و بـه مـا جـواب مـی‌داد کـه بلـه یـا خیـر. 
به‌طـور معمـول ایـن جواب‌هـا تـا دی مـاه بایـد تمـام می‌شـد و به مـا ابالغ می‌کردند 
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و مـا برنامـه خودمـان را بایـد بـر مبنـای تاییدیه‌هایـی که داشـتیم، تنظیـم می‌کردیم 
و می‌فرسـتادیم آن‌هـا تاییـد می‌کردنـد و مهـر می‌زدنـد و بـرای مـا می‌فرسـتادند. بـه 
طوری‌کـه در اسـفند مـاه تقویـم کار خـودم در فروردین شـامل روز و مـکان و کاری که 
بایـد انجـام مـی‌دادم را بـر اسـاس مطالبی کـه تایید شـده بود، تهیـه می‌کـردم. برنامه 
مصـوب سـالیانه هـر مـروج در هـر منطقه مُهـر می‌خورد و ابلاغ می‌شـد و ما بر اسـاس 

آن تقویـم کار ماهیانـه خـود را در هـر مـاه بـرای مـاه آینده تنظیـم می‌کردیم. 
از ایـن تقویـم کار به سـختی سـه نسـخه کپـی تهیـه می‌کردیم. یک نسـخه برای 
دفتـر کار، دیگـری در پرونده و سـومی را به مرکز اسـتان می‌فرسـتادم. بـه این ترتیب، 
در مرکـز اسـتان هـر فـردی متوجـه می‌شـد کـه هـر مـروج در هـر روز چـه کارهایی 
را بایـد انجـام دهـد. قـرار کاری هـم سـر مزرعه بود. حـالا اگـر رئیس اداره کشـاورزی 
شهرسـتان لطـف می‌کـرد، بـرای این‌کـه من بتوانـم در روز مقـرر در محل کار باشـم و 
بـرای مثـال بشـکه مخلـوط کننده یـا گاو آهن داشـتم و باید به سـر مزرعه مـی بردم، 
یـک وانـت کـه در اداره دفـع آفـات بود را بـا راننـده در اختیار من می‌گذاشـت که من 
را آنجـا بگـذارد و برگـردد. برگشـتن بـا خـود من بـود و پیاده برمی‌گشـتم. وانـت را به 

خاطـر اثـاث بـه مـن می‌دادنـد و کارشـناس هم یک سـر می‌آمـد و بازدیـد می‌کرد. 
‌مـا در اول هـر مـاه بایـد تقویـم کار مـاه آیندمـان را می‌نوشـتیم. در هـر مـاه مـا 
بایـد چهـار روز در دفتـر کارمـان یـا در مرکـز دهسـتان و یـا در مرکـز بخـش و هـر 
جـا کـه بـه عنـوان دفتـر کارمـان تصویب شـده بـود، می‌ماندیم و بـرای بقیـه روزهای 
مـاه برنامه‌ریـزی می‌کردیـم کـه مثاًل در کـدام روسـتا چـه کار خواهیـم کـرد. به این 
ترتیـب، این‌کـه در کـدام روسـتا بایـد باشـیم، از قبل مشـخص بود و این‌کـه چه کاری 
خواهـم کـرد هـم مطابـق برنامـه کار سـالیانه‌مان بـود. بنابرایـن، هـر سـال در دی ماه 
می‌نشسـتیم و تـا اول اسـفند هـم به مـدت دو ماه فرصت داشـتیم که برنامه کار سـال 
آینده‌مـان را بنویسـیم. بـرای تهیـه برنامـه سـالیانه متخصصیـن اسـتان بـا ما جلسـه 
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می‌گذاشـتند. برنامـه را مـا می‌نوشـتیم و بـه مرکـز اسـتان می‌فرسـتادیم و پـس از 
تصویـب بـه تهـران گـزارش می‌دادنـد و گـزارش را تهـران تاییـد یـا اصالح می‌کرد و 
بعـد برنامـه کل مروجیـن هر اسـتان را به ما ابالغ می‌کردند. آن برنامـه مصوب ما بود 
کـه از طـرف خودمـان پیش‌بینـی شـده بـود. به عبـارت دیگـر، از طرف سـازمان به ما 
گفتـه بودنـد کـه باید تقویـم کار تهیه کنید و تقویـم کارتان هم باید مسـتند به برنامه 
سـالیانه باشـد. یعنـی برنامـه از پاییـن بـه بـالا بود و بعـد هم از بـالا به پاییـن تصویب 

شـده و بـه مـا برگردانده می‌شـد. 

WWآقای دکتر نسخه‌ای از این برنامه را به خودتان هم می‌دادند؟

بلـه، اصـل برنامـه که تصویب شـده بـود را به مـا برمی‌گرداندند و ما هر مـاه طبق آن 
برنامه‌ریـزی می‌کردیـم و می‌نوشـتیم چـه کاری را مطابـق کـدام بنـد ایـن برنامـه در هر 

روز می‌خواهیـم انجـام دهیم. 

WW آقـای دکتـر مسـئله برنامه‌ریـزی در واقـع هنـوز جـزء مسـائل اصلـی ما اسـت و هنوز

هـم احسـاس می‌شـود کـه یـک برنامـه‌ای از بـالا دیکتـه می‌شـود. وقتـی برنامه به دسـت 

آن کارشناسـی کـه در پهنـه کشـاورزی اسـت و یـا رئیـس مرکـز جهاد کشـاورزی اسـت، 

می‌رسـد، این‌هـا ممکـن اسـت بگویند کـه ایـن برنامه اصلًا مسـئله مـا نیسـت. در حالی‌که 

شـما فرمایـش می‌کنیـد کـه در آن زمان خودتان بـه عنوان مروج کشـاورزی می‌نشسـتید و 

برنامـه را می‌نوشـتید و سـیر بررسـی و تصویـب را طـی می‌کرد و آن می‌شـد برنامـه ترویج 

کشـور. می‌خواهـم بدانـم آیا چیـزی به نـام سیاسـت‌گذاری  از بـالا هم همـراه برنامـه بود، 

یـا این‌که هـر مروجی بـا فـراغ بـال و در آزادی کامـل تصمیم‌گیـری و برنامه‌ریـزی می‌کرد. 

و  بـود. ولـی کارشناسـان  اسـتان  تهـران و مرکـز  سیاسـت‌های کلـی همـه در 
متخصصیـن مقیـم در اسـتان که متخصص زراعـت و باغبانی، امـور دام، آبیاری و آب و 
خـاک بودنـد، می‌آمدنـد و با مـا امکانات موجـود در هر منطقـه را بررسـی می‌کردند و 



دکتر اسماعیل شهبازی

40

می‌گفتنـد شـما چـه کارهایـی را می‌توانیـد و لازم اسـت ترویـج کنیـد. البته بسـته به 
مکان‌هـای مختلـف کـه می‌رفتیـم، موضوعـات مختلف را نشـان می‌دادیـم و آن‌ها هم 
بـه مـا می‌گفتنـد کـه چه رشـته کارهایـی را می‌توانیـد انجام دهیـد و ما این رشـته‌ها 
را می‌نوشـتیم و متخصصیـن ایـن برنامـه را بـا برنامه‌هـای کلـی تطبیـق می‌دادنـد. 
کارشناسـان مقیـم می‌آمدنـد و آن 22 روزی کـه مـا در مناطـق کار می‌کردیـم اکثـراً 
همـراه مـا بودنـد. بعضـی وقت‌هـا کـه مـا نمایـش طریقـه و نتیجـه اجـرا می‌کردیـم، 
کارشناسـان حاضـر بودنـد و خیلـی وقت‌هـا هـم کارشناسـان آمریکایـی را همـراه 
خودشـان می‌آوردنـد و آن‌هـا هـم در انجـام نمایـش بـه مـا کمـک می‌کردنـد. مثاًل 
وقتـی بـرای اولین بار می‌خواسـتیم گاوآهن برگـردان‌دار را پشـت گاو ببندیم، خودمان 
بلـد نبودیـم و از کشـاورز اسـتفاده می‌کردیـم، چـون او بلـد بـود و بهتـر از مـا انجـام 
مـی‌داد. در ایـن مواقـع کارشناسـان آمریکایی چون انجـام داده بودند، مهارت داشـتند 

و می‌آمدنـد کمـک می‌کردنـد و یـا آمـوزش می‌دادنـد. 
مـن یـادم اسـت کـه در یک روسـتایی کار را با خیـش برگردان‌دار شـروع کردیم و 
بـا تراکتـور ادامـه دادیـم. یعنـی به ایـن ترتیب پیـش می‌رفتیم. یا برای شـیوه کشـت 
خطـی کـه در آن زمان مرسـوم نبـود، ما طناب می‌کشـیدیم و یک چوب‌هایی درسـت 
می‌کردیـم و بـه انـدازه دو تـا بوتـه خـط می‌کشـیدیم و زمیـن را چـال کـرده و بـذر 
می‌گذاشـتیم. بـه تدریـج کار بـه جایـی رسـید که گفتند شـما یـک دنباله‌بند درسـت 
کنیـد و پشـت گاو ببندیـد تـا ایـن جویـی را کـه شـما می‌خواهیـد در آن ردیف‌کاری 
کنیـد، ایـن جـوی را بـا گاو مشـخص کنیـد که راحت‌تر باشـد. یعنـی تمام ایـن کارها 
را مـا مرحلـه بـه مرحلـه پیش می‌رفتیم و درسـت هـم از آب در می‌آمد و این می‌شـد 
مبنـای کارمـان و در هـر جـا مشـخص بـود کـه چـه کارهایـی را بایـد انجـام دهیـم. 
البتـه در کلاس‌هـای فصلـی کـه ما داشـتیم، همـه تجارب‌مـان را می‌ریختیم وسـط و 
اصالح می‌کردیـم. مـن اگـر بلـد نبـودم از دیگـری که انجـام داده بـود یـاد می‌گرفتم 
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و می‌رفتـم در منطقـه خـودم انجـام مـی‌دادم و رقابتـی بـود کـه مـن از دیگـران عقب 
نمانـم و دیگـران هـم از من عقـب نماننـد. بنابراین، همیشـه در حال پیشـرفت بودیم. 

WWآقای دکتر آموزش‌ها عملی هم برگزار می‌شد یا این‌که فقط سر کلاس بودید؟

عملـی می‌شـد. بـرای مثـال آقـای عبدالکریـم محمـدی مـروج کشـاورزی حومـه 
شهرسـتان بروجـرد بـود و می‌گفـت مـن بـرای اولین بـار توانسـتم کندوی زنبور عسـل 
بومـی را تبدیـل بـه کندوی صندوقـی جدید کنم و نحـوه انجام آن را بـه کلاس می‌آورد 
و نشـان مـی‌داد. مـا هـم نقشـه می‌کشـیدیم و به نجـار محلـی می‌گفتیم کـه یکی مثل 
ایـن را درسـت کنـد. بعـد چـون شـانه‌ها و تهیـه صفحه مـوم سـخت بـود، می‌رفتیم به 
یـک کارگاهـی در بروجـرد کـه صفحه موم می‌فروخـت و از آن‌جا برای‌شـان می‌خریدیم. 
یعنـی همـه عملـی می‌شـد و هیـچ‌گاه مـا روی هـوا صحبـت نمی‌کردیـم. مـردم هـم 
، بـرای این‌کـه بتوانم جوجه‌کشـی  نیازمنـد بودنـد و اشـتیاق داشـتند و می‌دیدنـد. مثاًلً
انجـام دهـم، ماشـین جوجه‌کشـی را آورده بودم خانه خـودم. یعنی هیچ کشـاورز و هیچ 
روسـتایی قبـول نکـرد. بـه همیـن دلیل ماشـین را بـردم خانـه خودمـان و 72 تخم‌مرغ 
نطفـه‌دار خریـدم و در ماشـین گذاشـتم و جوجـه کـه درآمد، به کشـاورزان نشـان ‌دادم. 

WWشما نسخه‌ای از برنامه خودتان در اختیار ندارید؟

چنـد وقـت پیـش مـن نسـخه‌ای از تقویـم کار سـالیانه پیـدا کـردم. ولـی حـالا 
نمی‌دانـم کجـا هسـت و سـعی می‌کنـم پیـدا کنـم و برای‌تـان بیـاورم. لازم بـه گفتن 
اسـت کـه فرم‌هـای مختلـف برنامـه سـالیانه مروجین کشـاورزی در سـال‌های  1349 
و 1350 در بخـش پیوسـت‌های کتـاب: "برنامه‌ریـزی بـرای ترویج و توسـعه روش‌های 
نویـن در روسـتاها" تالیـف این‌جانـب و از انتشـارات مدرسـه عالـی کشـاورزی همدان، 

چـاپ انتشـارات دانشـگاه تهـران در مهـر مـاه 1352 موجود می‌باشـد. 
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لزوم جمع‌آوری و حفظ اسناد و مدارک 

WW فکـر می‌کنـم یک گنجینـه با ارزش بـرای ترویج اسـت و بایـد ثبت و ضبـط و نگهداری

شـود. متاسـفانه بخشـی از اسـناد سـازمان به سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی منتقل شده و 

از دسـترس خارج شـده است. 

WW مـا طبقـه 15 همیـن سـاختمان را بـه عنوان مرکـز اسـناد آمـوزش و ترویـج راه‌اندازی

می‌کنیـم. بـا توجـه به اهمیـت موضـوع ما بـه عنـوان متولی بایـد ببینیـم در سـازمان چه 

داریـم و اگـر بخشـی از اسـناد بـه کتابخانه ملـی رفتـه را ردیابـی می‌کنیم. 

بلـه. الان همکاران‌مـان آقـای محمدتقـی سـلمان‌زاده و آقای محمـد فتوحی آماده 
هسـتند و اسـنادی دارنـد و می‌گوینـد کـه فقـط می‌خواهـم مطمئـن باشـم کـه ایـن 
اسـناد یـک جایـی مـی‌رود کـه حفـظ شـود. ضمـن این‌کـه اگـر بشـود شـما ارتباطی 
هـم بـا برخـی از دانشـگاه‌ها پیـدا کنیـد. اگـر ایـن موضوعـات تـز فـوق لیسـانس و 
دکتـرای دانشـجوها بشـوند، آن‌ها خیلـی بهتر می‌روند و تمام اسـناد و مـدارک را پیدا 
می‌کننـد. مثاًل موضـوع پایـان نامـه دانشـجو "تاریخچه مسـتند آموزش کشـاورزی با 
اسـتفاده از اسـناد و مـدارک کتابخانـه ملی"باشـد. کار باید مقطع به مقطـع و جداگانه 
باشـد. بـرای مثال ترویـج خانـه‌داری؛ برنامه باشـگاه‌های جوانـان روسـتایی؛ طرح‌های 
افزایـش تولیـد؛ و طـرح روسـتای نمونـه. ضمـن این‌کـه شـرط اول هـم این باشـد که 
اسـتاد راهنمـا و مشـاور اول از خـود دانشـگاه باشـد ولـی مشـاور دوم و سـوم از اینجـا 

)دسـتگاه اجرایـی( باشـد. بـرای این‌کـه این‌هـا می‌تواننـد کمـک کنند. 

WW .ما می‌توانیم این موضوع را در قالب تفاهم نامه با انجمن ترویج انجام دهیم
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جایگاه نمایش‌های طریقه‌ای و نتیجه‌ای

مـا دو رقـم نمایش در برنامه‌ها‌یمان داشـتیم. یـک "نمایش طریقـه‌ای " که طریقه 
کار را بـه کشـاورزان یـاد می‌دادیـم. به عنـوان مثال، طریقـه سم‌پاشـی. نمایش طریقه 
امـروز انجـام می‌شـد و مـروج می‌رفـت و برمی‌گشـت و طبـق برنامه می‌گفـت حالا که 
سم‌پاشـی را در ایـن روسـتا بـه صـورت نمایـش طریقـه‌ای انجـام دادم و یـاد گرفتید، 
"نمایـش نتیجـه‌ای " هـم در این روسـتا یا در روسـتای دیگـر باید انجام شـود. نمایش 
نتیجـه‌ای یعنـی مـردم آن کار را انجـام دهند و ببیننـد چه نتیجه‌ای حاصل شـده هم 
از نظـر عملکـرد آن روشـی کـه به آن‌ها یـاد دادم و هـم از نظر این‌که مـردم چقدر یاد 
گرفته‌انـد. بنابرایـن، در هـر ماه ما هـم نمایش طریقه‌ای داشـتیم و هـم نمایش نتیجه 
داشـتیم و این‌هـا همـه در گـزارش ماهیانـه مـا کـه 6-5 صفحـه‌ای بود بایـد منعکس 
می‌شـد. مـن گـزارش خـودم را بـه اسـتان می‌فرسـتادم و اسـتان بررسـی می‌کـرد و 
شـاید بعضـی وقت‌هـا ایـن گزارش‌ها بـه تهران هـم می‌رفت. شـاید هم بعضـی وقت‌ها 
آن قسـمت‌هایی کـه کارشـناس اسـتان کار خـودش را می‌خواسـت نشـان بدهـد، بـه 
تهـران می‌فرسـتادند. از ایـن نمایش‌هـای نتیجـه‌ای افـراد زیـادی هـم بـرای بازدیـد 
می‌آمدنـد. گاهـی اوقـات رئیـس و مقامات و به خصـوص خارجی‌ها می‌آمدنـد و بازدید 

می‌کردنـد. 

WW .یعنی کل این واحد عملیاتی یک نفره بود و هیچ دستگاه و تشکیلاتی نبود

بله. من که مروج بودم، نه حسابدار داشتم و نه کارمند داشتم. هیچ‌کس را نداشتم. 
ولی، هیچ‌وقت هم کارم زمین نمی‌ماند و همیشه کارم پیش می‌رفت و دل شاد هم بودم 

و برای کارم انگیزه داشتم. برای این‌که خیلی برای ما اهمیت قایل بودند. 
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اشتغال 700 تا 800 نفر مروج در آستانه اصلاحات ارضی

WW آقـای دکتـر عـددی داریـد کـه در آن زمـان چنـد نفـر در سـطح کشـور داشـتند کار

انجـام می‌دادنـد؟ را  مروجـی 

در آن دوره‌ای کـه مـا بودیـم مروجیـن سـابق همـان افـرادی کـه دیپلم نداشـتند 
و کارمنـدان مجـرب بودنـد، این‌هـا حـدود 300 تـا 400 نفـر بودنـد. یعنـی در هـر 
شهرسـتانی حـدود یـک یـا دو نفـر ما مـروج کشـاورزی داشـتیم. از دوره ما که شـروع 
شـد وزارت کشـاورزی 30 نفر را از دانشسـرای مامازن و 30 نفر هم از دانشسـرای دیگر 
گرفـت. یعنـی سـالی 60 نفـر مـروج و بعد بـه تدریج تعـداد مروجین در هر سـال 100 
تـا 120 نفـر افزایـش پیـدا کـرد. یـک زمانـی صحبـت از 700 تـا 800 نفر مـروج بود. 

نقش حساب عملیات مخصوص در تامین هزینه‌های ترویج
این‌هـا حقوق‌شـان از محـل بودجـه حسـاب عملیـات مخصوص بـود. اصـل چهار به 
حسـاب عملیـات مخصـوص تغییر نام داده بـود و اعتباراتی که خودشـان خرج می‌کردند 
را بـه وزارت کشـاورزی می‌دادنـد و در وزارت کشـاورزی یـک نفر را مدیر گذاشـته بودند 
به نام آقای عباس سـالور. ایشـان قبل از این‌که اسـتاندار کرمانشـاه و خوزسـتان بشـوند، 
رئیـس حسـاب عملیـات مخصـوص بودنـد و دفترشـان هـم جداگانـه بـود. آقای سـالور 
بودجـه را می‌گرفـت و احـکام کـه صـادر می‌شـد بودجـه بـه وزارت کشـاورزی می‌آمد و 
به وسـیله ایشـان تقسـیم می‌شـد. ولـی نمی‌گذاشـتند از ترویج بـه جای دیگـری برود. 

WW آقـای دکتـر لطفا جزییـات بودجه را بـاز کنید. بـرای عملیاتی که شـما در عرصـه انجام

می‌دادیـد، هزینه‌هـا چه‌طـور تامین می‌شـد؟

بخشـی از هزینه‌هـا شـامل حقـوق مـا بـود. حقـوق مـا از طریـق بودجـه عملیـات 
مخصـوص بـه آقـای سـالور سـپرده می‌شـد و ایشـان حقـوق مـا را بـه اسـتان مـی‌داد. 
بخـش دیگـر نیازهـای مـا بـود کـه شـامل سـم و دسـتگاه و کرایـه حمـل و غیـره بود. 
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این‌هـا هـم جـزء بودجه‌ای بود کـه به اسـتان می‌آمـد و در اداره ترویج اسـتان پرداخت 
می‌کردنـد. بخشـی از ایـن بودجـه را در قالب جنس و بخشـی دیگر را بـه صورت نقدی 

بـه اداره کشـاورزی می‌دادنـد و در آنجـا حسـابدار هـم بود. 

WW هزینه‌هـای جانبـی برگـزاری کلاس‌هـای آموزشـی مثـل پذیرایی‌ها چه‌طـوری تامین

می‌شـد؟  پرداخت  و 

 نـه، ایـن چیزهـا نبـود. یعنـی مـن اصاًل به یـاد نـدارم. هیچ کلاسـی ما تشـکیل 
ندادیـم کـه یـک چایـی هم به مـردم بدهیم. پذیرایی رسـم نبـود. بعضـی وقت‌ها خود 

مـردم اگـر لازم بـود کاری انجـام می‌دادنـد. نـه، ما از ایـن هزینه‌ها نداشـتیم. 

نقش کلاس‌های فصلی در آموزش مروجین
در کلاس‌هـای فصلـی که داشـتیم خود اداره ترویج اسـتان محـل می‌گرفت و هتل 
می‌گرفـت و هزینـه برگـزاری کلاس را مـی‌داد. هـر اداره ترویجـی در هـر اسـتان و در 
هـر فصـل یـک کلاس تشـکیل مـی‌داد و همـه مروجیـن را در یکـی از شهرسـتان‌های 
اسـتان خـودش و یـا در یـک اسـتان دیگـر بـرای آمـوزش جمـع می‌کـرد. بـرای مثال 
کلاس فصلـی مـا یـک زمان‌هایـی در سـنندج برگـزار می‌شـد. یـک بـار هـم در زمانی 
کـه کمال‌الدیـن موسـوی  رئیـس اداره ترویج خوزسـتان بود در اسـتان خوزسـتان بود. 
چندیـن بـار کلاس فصلـی مـا در خرم‌آباد بـود. در ایـن کلاس‌های فصلـی متخصصین 
مختلـف را می‌آوردنـد، صحبـت می‌کردنـد و مـا هـم طرح مشـکلات می‌کردیـم. گاهی 
هـم مروجیـن از همـه اسـتان‌ها می‌آمدند. بعضـی وقت‌ها هم دو تا اسـتان مسائل‌شـان 
را طـرح می‌کردنـد و جـواب بـه آن‌هـا می‌دادنـد. ایـن کلاس‌هـای فصلـی در ایجـاد 
انگیـزش و آمـاده کـردن مـا بـرای ادامـه فعالیـت خیلـی موثـر بـود. در هـر فصلی یک 

کلاس فصلـی بـه منظـور آمـاده کـردن مروجیـن بـرای فصل آینـده برگزار می‌شـد. 
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WW یعنـی یـک مـروج در طول یـک سـال چهـار دوره کلاس فصلی داشـت. ایـن آموزش‌ها

کـه در ادبیـات امـروزی بـه آن ضمن خدمـت می‌گوییـم، تعریف شـده بود؟

متاسـفانه آموزش‌هـای ضمـن خدمـت یـک مقـداری لـوث شـده اسـت. بعـد از 
انقالب مـا یـک دوره ضمـن خدمت در کرج تشـکیل دادیـم و من چون مسـئول بودم 
بـه یـاد دارم کـه چنـد نفـر از مقامـات کشـوری بـا مـن تمـاس می‌گرفتند و یـک ذره 
هـم تهدیـد می‌کردنـد کـه ایـن کارمنـدی کـه شـما گفتیـد در دوره آموزش شـرکت 
کنـد، محافـظ مـن یـا رئیـس دفتر یـا نگهبان مـن اسـت و نمی‌توانـد بیاید. ولـی باید 

گواهـی‌اش را بفرسـتید. مـن هـم مخالفـت می‌کردم. 

WW کلاس‌های فصلی چند روز طول می‌کشید؟

حـدود سـه یـا چهـار روز بـود و یـک یـا دو روز هـم برای رفـت و برگشـت در نظر 
می‌گرفتنـد. بیشـتر مدرسـین هـم از تهـران می‌آمدنـد و متخصصین سـتادی بودند و 
مقامـات اسـتانی هـم حضور پیـدا می‌کردنـد. افتتاحیه داشـتیم و بعضـی وقت‌ها مدیر 
کل اسـتان بـرای مـا مهمانـی مـی‌داد. یک‌بـار در باغ بسـیار زیبـای منوچهر آبـاد خرم 
آبـاد کـه ایسـتگاه کشـاورزی بـود ضیافـت دادنـد و مقامـات اسـتانی هـم می‌آمدند و 
شـرکت می‌کردنـد. یعنـی خیلـی برای مـا اهمیت قائـل بودنـد. وقتی محصـول کار ما 
بیـرون می‌آمـد نشـان می‌دادنـد. من یـادم می‌آید کـه بارفـروش میـدان می‌گفت این 
از همـان سـیب‌هایی اسـت که شـما به آن کـود دادید. ایـن از همان کاهوها اسـت که 
شـما عمـل آوردیـد. نکتـه مهـم این‌کـه متوجـه نتیجـه کار ما می‌شـدند و مـردم آنجا 
خیلـی بـه کشـاورزی اهمیـت می‌دادنـد و چـون برای‌شـان مهم بـود پس مـا را دلگرم 
می‌کردنـد. بـه طـور کلـی توجـه دولـت هم بـه کشـاورزی خیلی زیـاد بود. کشـاورزی 
اسـاس کار بود. الان هم اسـت. هیچی تغییر نکرده و اهمیت کشـاورزی خیلی بیشـتر 
از گذشـته شـده اسـت. ولـی متاسـفانه مثـل این‌کـه هیـچ کـدام از مسـئولین روسـتا 
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ندیده‌انـد. انـگار از ایـن محصـولات غذایـی اسـتفاده نمی‌کنند و از آسـمان برای‌شـان 
می‌افتـد. بایـد بداننـد بـرای نـان و برنجـی کـه  بـر سـفره می‌آیـد زحمـت کشـیده 
می‌شـود. آن کسـی کـه ایـن را درسـت می‌کنـد بایـد حمایـت شـود. متاسـفانه توجه 
بـه ایـن مسـائل ندارنـد و شـبانه روز هـم از همه دستاوردهای‌شـان صحبـت می‌کنند، 
الا از کشـاورزی. یـا آن‌‌قـدر مظلومانـه بـه آن توجـه می‌کننـد کـه همـه فکـر می‌کنند 

کشـاورزی هیچی نیسـت. 

WWاین کلاس‌های فصلی آزمون هم داشت؟ به‌صورت مباحثه بود؟

یادی از مروج ارشد، احمد جشنانی
نـه آزمـون نداشـت. بحـث بود و هر کـس می‌توانسـت صحبت کند و مسـائل خود 
را مطـرح کنـد. گواهـی هـم در کار نبـود. ولـی، بـه مـا حکـم می‌دادنـد و بایـد همگی 
بـه کلاس فصلـی می‌رفتیـم و چـون همه همـکار بودیـم، خوشـنود بودیـم و از برگزار 
شـدن کلاس‌هـا ناراحـت نمی‌شـدیم ذوق و شـوق داشـتیم کـه هم‌دیگـر را ببینیـم و 
تبـادل اطلاعـات کنیـم. به‌خصوص مـا مروجیـن جدید خیلی بـرای مروجیـن قدیمی 
احتـرام قائـل بودیـم. چـون قباًل راهنمـای مـا بودنـد. از آن‌هـا دلجویـی می‌کردیـم و 
می‌گفتیـم هـر پیشـرفتی کرده‌ایـم، بـه علت تعلیمات شـما بوده اسـت. مـن هنوز هم 
فکـر می‌کنـم کـه مرحـوم احمـد جشـنانی کـه در سـال‌های 1335 و 1336 بـه بعـد 
مـروج کشـاورزی کنـگاور بـود، بهترین اسـتاد مـن در تمام عمـر من بود. شـاید دیپلم 
هـم نداشـت و شـاید ششـم ابتدایی بود. آن‌چنـان در دل‌ها نفوذ کـرده و پایگاه مردمی 
داشـت کـه توانسـت آموزش‌هـای مؤثـر و مفید بدهـد و به‌حدی شـریف بـود که همه 

دوسـتش داشتند. 



دکتر اسماعیل شهبازی

48

تزریق سپاهیان ترویج و آبادانی به سازمان ترویج کشاورزی

WW آیا در عمل داستان شما با مروجین قبلی فرقی نداشت؟

مـا اولیـن دوره مروجیـن تحصیل‌کـرده بودیـم. ولی در عمـل تفاوتی بـا دوره‌های 
قبلـی نداشـتیم و در کلاس‌هـای فصلی همـه بودیم. آن‌ها خیلی مجـرب بودند و خوب 
یـاد گرفتـه بودنـد و مـا هـم احتیـاج داشـتیم کـه از آن‌هـا یـاد بگیریـم. به‌تدریـج که 
بازنشسـت شـدند و کنـار رفتنـد مروجیـن جدیـد هـم آمدند تا رسـید به سـپاه ترویج 
و آبادانـی. از آن زمـان بـه بعـد دیگر تعداد بورسـیه‌هایی کـه ترویج معرفـی می‌کرد به 
دانشسـرای کشـاورزی ورامیـن، پایـان پیدا کـرد. برای این‌کـه از بین سـپاهیان ترویج 
آن کسـانی کـه خیلـی برجسـته بودنـد، را بـه عنـوان مـروج و کارشـناس اسـتخدام 

می‌کردنـد و این‌هـا مـروج و کارشـناس ترویـج می‌شـدند. 

مدیران کل سازمان ترویج کشاورزی 

البتـه بایـد بگویـم کـه چـه کسـانی در سـازمان ترویـج بودنـد. آقـای مهنـدس 
ضیاءالدیـن بهـروش بـود. بعد از ایشـان آقای مهندس جعفـر راثی بود و معاون ایشـان 
آقـای مهنـدس مشـیت‌الله وجدانـی، پـدر دکتـر وجدانی مؤسـس بانـک ژن گیاهی در 
مؤسسـه اصالح بـذر بـود. بعـد هـم در زمـان قبـل از اصلاحات ارضـی و ابتـدای دهه 
1340 و هم‌زمـان بـا اصلاحـات ارضـی آقای مهندس ناصر گلسـرخی مدیـر کل ترویج 
بـود. نمی‌دانـم چـه اتفاقـی افتاد وقتی که ارسـنجانی وزیر کشـاورزی شـد خیلـی از او 
خوشـش نمی‌آمـد. فکـر می‌کنم که ناصر گلسـرخی یک اشـتباهی کرد و یک سـئوالی 
در مـورد اصلاحـات ارضـی در شـورای معاونین وزارتخانه مطرح شـده بود و گلسـرخی 
هـم گفتـه بـود از آمریکایی‌هـا بپرسـیم کـه بـه ارسـنجانی برخـورد و به همیـن دلیل 
او را خلـع و آقـای مهنـدس موسـی فکـری را گذاشـت. بـه هر حـال این افـراد مدیران 

سـازمان ترویـج در آن مقطـع بودنـد و بعـد از آن‌ها هـم کسـان دیگری آمدند. 
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WW در دهـه 1340 آقـای دکتـر راثـی مجـدداً رئیـس سـازمان ترویج نشـد؟ چـون من فکر

می‌کنـم اگـر از بحـث ایشـان هـم بگذریـم آقـای مهندس حسـین میرحیـدر یـک دوره‌ای 

رئیـس سـازمان ترویج شـدند. 

بلـه مهنـدس میرحیـدر یـک دوره‌ای بعـد از مهندس راثـی رئیس سـازمان ترویج 
شـدند. به‌ظاهـر راثـی رئیس دانشـکده کشـاورزی زنجـان که تازه تاسـیس شـده بود،  
و بعدهـا مهنـدس قوامـی جایگزیـن شـد و آقـای راثـی بـرای ادامه تحصیـل در مقطع 
دکتـری بـه آمریـکا رفـت و بعد از برگشـت دیگر بـه وزارت کشـاورزی نیامـد و رئیس 
دانشـکده کشـاورزی و دامپـروری ارومیـه شـد و بـا پیگیری‌هـای زیـاد دانشـکده را به 
دانشـگاه تبدیـل کـرد و برای اولین بار در کشـور رشـته تربیت مـروج را راه‌اندازی کرد 
و از مـن هـم بـرای تدریـس دعـوت کـرد. چون خـودش بـه تنهایـی نمی‌توانسـت این 
درس را بدهـد. مـن به‌صـورت تـرددی بـه ارومیـه می‌رفتـم و ترویـج درس مـی‌دادم و 
همسـر ایشـان هـم یکـی از درس‌های ترویـج خانـه‌داری را مـی‌داد. به هر حال، رشـته 
ترویـج را ایشـان راه انداخت و دانشـکده‌اش هـم خیلی مرتب و منظم بـود و یک کتابی 
هـم مـن تهیـه کـردم که برایم چاپ کرد. بعد ایشـان پسـت‌های سیاسـی گرفـت و بعد 

از انقالب کشـور را تـرک کرد. 

WW در اواخـر دهـه 1340 در سـال هـای 1348 و 1349 مهندس موسـوی آمد که بود تا سـال

1356 و بعـد با وقوع انقلاب اسالمی ایشـان هـم کنار رفت. 

مهنـدس کمال‌الدیـن موسـوی کنـار نرفـت، رئیس صنـدوق عمران مراتع شـد. به 
جـای ایشـان آقـای مهندس نکویی رئیس سـازمان ترویج شـدند، بعد از انقالب من از 
او پسـت را تحویـل گرفتـم و بعـد از مـن به مهندس فرهنگی تحویل شـد. تـا آن زمان 
سـازمان ترویـج در قالـب سـازمانی جداگانـه بود و بعد با سـازمان تحقیقات و سـازمان 

آموزش ادغام شـد و "سـازمان تات" تشـکیل شـد. 
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WW آقـای عباس‌آبـادی کـه هفتـه قبل این‌جـا بودند تصریـح می‌کردنـد که دلیـل رفتن من

از سـازمان ترویـج در سـال 1372 اعتراضی بودکه نسـبت به انحلال سـازمان ترویـج و ادغام 

آن بـا تحقیقـات و آموزش کشـاورزی داشـتم. یعنـی این اتفـاق در سـال 1372 و دوره مدیر 

کلی آقـای مهندس عباس‌آبـادی رخ داد. 

طرح تعلیمات اساسی

در مـورد ایـن طـرح در ایـران عرض کنم کـه بعد از طرح مارشـال و اصـل چهار و 
بنـگاه خـاور نزدیک برنامـه‌ای باقی مانده بـود به نام "تعلیمات اساسـی"1 . تعلیمات 
اساسـی طرحـی بـود در وزارت آمـوزش و پـرورش )وزارت فرهنـگ آن زمـان در دهـه 
30 و اوایـل دهـه 40 خورشـیدی(. مـن یـادم می‌آیـد کـه رئیـس این طـرح آقایی بود 
از بیرجنـد کـه رئیـس دانشـگاه هـم بـود. متاسـفانه نـام ایشـان را بـه یـاد نـدارم مرد 
بسـیار شـریفی بـود. در ایـن طرح آمـوزش و پرورش یک زن و شـوهر معلـم را انتخاب 
می‌کردنـد و بـه یـک روسـتا می‌فرسـتادند و ایـن زن و شـوهر بایـد عالوه بـر این‌کـه 
بـه بچه‌هـای دختـر و پسـر روسـتایی در مدرسـه درس می‌دادنـد، بایـد بـا مروجیـن 
کشـاورزی و ماموریـن عمـران وزارت کشـور و دهیاران بـرای عمران و آبادانی روسـتا و 
بهداشـت خانـواده و خانـه‌داری و بـرای کارهـای کشـاورزی و برای هر امـوری که لازم 

از  اساسی  تعلیمات  عنوان  با  بزرگسالان  آموزش  از  تازه‌ای  ۱۳۳۵-۱۳۲۰برداشت  سال‌های  در   -1
سوی یونسکو مورد توجه قرار گرفت. دولت ایران در سال ۱۳32تصمیم به اجرای مستقل این برنامه 
گرفت. با بهره‌گیری از تجربه کشور هند این برنامه در ایران به‌طور آزمایشی اجرا شد. پس از انتخاب 
از میان معلمان محلی پس از طی دوره  با نام مربی تعلیمات اساسی  افرادی  روستاهای مورد نظر 
کارآموزی تعلیمات اساسی در تیرماه ۱۳۳۳در دبیرستان نوربخش تهران توسط وزرات فرهنگ وقت 
اجرا شد. از استادان و متخصصان رشته‌های مختلف کشاورزی - دامداری، مبارزه با آفات نباتی و 
بهداشتی با مشارکت وزرات کشاورزی برای آموزش مربیان استفاده شد. برنامه تعلیمات اساسی با 
مسولیت آقای مهدی ملک افضلی و مشاوره فنی آمریکایی‌ها به‌خصوص خانم بولز به‌عنوان مشاور فنی 
پیگیری شد. در برنامه تعلیمات اساسی تاکید شده بود که اگر مربیان فارغ‌التحصیل کشاورزی باشند 

بهتر است. 
مآخذ: ملک افضلی، مهدی ۱۳۳۶، سازمان تحقیقات اساس و آغاز فعالیت آن، مجله آموزش و پرورش 

)تعلیم و تربیت( سال ۲۸، شماره ۴، صفحات ۱۶تا ۲۵.
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بـود، همـکاری می‌کردنـد. بـه این طـرح تعلیمـات اساسـی می‌گفتند. یعنـی تعلیمات 

اساسـی چهـار یـا پنج وجه داشـت و افـراد منتخـب در ایـن زمینه‌ها تعلیـم می‌دیدند 
تـا بـه روسـتاییان یـاد بدهنـد. برنامه‌ریـزی ایـن طـرح در وزارت آمـوزش و پـرورش 
بـود و سـازمانی بـرای ایـن منظـور در وزارت آمـوزش و پـرورش تشـکیل شـده بـود. 
در ایـن طـرح مـا متحمـل هیچ هزینـه‌ای نبودیـم. من بـه یـاد دارم که آقـای امان‌الله 
سـمیع و همسـر ایشـان )مربیـان تعلیمـات اساسـی روسـتا( از من دعـوت می‌کردند و 
مـن رفتـم. اهالـی منطقـه را جمـع کـرده بودند و می خواسـتند کـه من به مـردم یاد 
بدهـم چه‌جـوری جوجه‌کشـی ماشـینی کننـد و یـا چه‌جـوری عسـل تهیـه کننـد و 
بـرای همیـن کنـدو را خریـده بودنـد و همـه چیـز را حاضـر کـرده بودنـد و می‌گفتند 
ایـن کنـدو را حـالا بایـد چـه کار کنیـم؟ مـن هـم یا خـودم می‌رفتـم، یا کارشـناس و 

متخصـص را بـا خـودم می‌بردم. 

WWاین مربوط به چه سالی بود؟

تعلیمـات اساسـی را تقریبـاً از سـال 1336 و 1337 داشـتیم. سـپاه ترویـج که در 
سـال 1343 بـه بعد درسـت شـد این‌هـا متاسـفانه تعطیل شـدند. 

WW یعنـی دولـت تصویب کرده بـود کـه وزارت آمـوزش و پـرورش )فرهنگ( ایـن برنامه را

اجـرا کند؟

البتـه از طریـق کارشناسـان خارجـی بـه دولـت ایـران توصیـه شـده بـود. چـون 
کارشناسـان خارجـی کـه در دسـتگاه‌ها داشـتیم، فهمیـده بودند که یک مامـور ترویج 
بـه تنهایـی کاری نمی‌توانـد انجـام دهـد. عمـران روسـتایی و بهداشـت و آمـوزش و 
پـرورش هـم بایـد باشـد. یعنـی تقریبـاًً آن اصـل چهار خودشـان تحـول پیدا کـرده و 
حـالا شـده بـود یـک برنامه‌ای در آمـوزش و پرورش و یـک زن و مرد تعلیمـات دیده و 
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آمـاده شـده بودنـد برای ایـن کار و امکانات هم برای‌شـان فراهم کرده بودنـد. ضمناً در 
ترکیـه یـک چنیـن برنامه‌ای داشـتند که یک زن و شـوهر مـروج آن را اداره می‌کردند. 
تـا آن‌جایـی کـه می‌دانـم و در جریان بـودم، خیلی خوب پیشـرفت کردنـد. مخاطبین 

برنامـه زنـان و مـردان روسـتایی و خلاصـه خانواده‌های روسـتایی بودند. 

WWاین معلم‌ها کجا آموزش‌‌هایشان را دیده بودند؟

خـود آمـوزش پـرورش به آن‌هـا تعلیم داده بـود. طرحی بود که از خارج سرچشـمه 
گرفتـه بـود و آمـوزش و پـرورش هـم مجری بـود. آن‌ها انتخـاب می‌کردنـد و حتماً هم 
بایـد زن و شـوهر باشـند. البتـه ایـن زن و شـوهر بـودن را ترکیـه خیلـی امتحـان کرد 
و خیلـی هـم نتیجـه گرفتنـد، منتهی بـرای مروجین‌شـان. در ایـران تعلیمات اساسـی 
را بـرای معلمیـن روسـتایی در نظـر داشـتند. مـا متاسـفانه بـرای مروجیـن نداشـتیم. 
یـک مشـکلی هـم کـه پیـش آمـد و مـا شکسـت خوردیـم در ترویـج خانه‌داری‌مـان 
کج‌روی‌هایـی بـود کـه متاسـفانه برخی از مروجین مـا انجام دادند. به هـر حال خیلی از 
رفتارهـا نزد روسـتاییان موجه نیسـت و نباید انجام شـود. بعضـی از مروجین خانه‌داری 
و یـا مروجیـن کشـاورزی مـا آن‌طـور که بایـد و شـاید نتوانسـتند در منطقه خودشـان 
خـوب عمـل کننـد. بنابراین، اگر می‌شـد ایـن کار را انجـام دهند که زوج باشـند و مثلًاً 
می‌گفتنـد شـما دَه سـال در روسـتا کار کنیـد، خیلـی خوب بـود. با تاسـیس خانه‌های 
فرهنـگ روسـتایی کمـی در ایـن مسـیر پیشـرفت داشـتیم ولـی آن‌هـا به هم خـورد1. 
تاسـیس کتابخانـه و مهدکـودک هـم در ایـن مسـیر پیـش می‌رفـت که به هـم خورد. 
1- خانه‌های فرهنگ روستایی با هدف بالا بردن سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی و ایجاد زمینه 
پرورش استعداد‌های ورزشی، هنری و فنی روستاییان کشور و ضرورت ارشاد افکار کشاورزان در جهت 
برنامه‌های آبادانی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. خانه‌‌‌های فرهنگ 
روستایی زیر نظر وزرات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فعالیت می‌کردند. این برنامه به‌دلیل عدم 

توجه به نیاز و احتیاجات واقعی و عدم تطابق با فرهنگ روستایی توفیق چندانی نداشت.
مآخذ: آقازاده، جعفر و محسن پرویش. ۱۴۰۱. بررسی ساختار خانه‌های فرهنگ روستایی در ایران 

دوره پهلوی. مجله مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ۵۱، صفحات ۱تا ۲۶.
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WW به نظر شما ترویج خانه‌داری در شرایط فعلی کشور مورد نیاز است؟

این‌ها همه‌اش کارهای فرهنگی است و هرچه انجام دهیم کم است. 

WW روسـتای خاصـی در ذهن‌تـان هسـت که نـام ببریـد یـا جاهایی کـه تعلیمات اساسـی

ببرید؟ نـام  وجود داشـته 

بلـه حداقـل یـک نمونـه‌اش را کـه الان در نظـر دارم روسـتای کوهانـی اسـت در 
نهاونـد. ایـن هـم مقـر تعلیمـات اساسـی بـود بـه مسـئولیت آقـای امـان‌الله سـمیع و 
همسـر ایشـان. روسـتای کوهانـی در‌حـدی کارش خـوب پیشـرفت کـرد و ‌آن‌قـدر 
مـن بـه عنـوان مـروج بـه کوهانـی رفت و آمـد داشـتم کـه آن را بـه عنـوان دِه نمونه 
انتخـاب کـردم. ایـن روسـتا مکانـی بـود کـه از دهـات دیگـر روسـتائیان را می‌آوردیم 
و فعالیت‌هایمـان را نشـان می‌دادیـم. از فعالیت‌هـای مهمـی کـه مـا در آن‌جـا انجـام 
می‌دادیـم، یکپارچـه کـردن اراضـی، کشـت ردیـف‌کاری و کاشـت درختـان بـا فاصله 
معیـن 4×4 بـود که خیلی شـهرت پیـدا کرد. منظـورم درختان میوه سردسـیری مثل 

شـفتالو ، هلـو و گلابی اسـت. 
فـرد دیگـری کـه در قیـد حیـات هسـت اسـتاد ضیاء‌الدین صـدری بود. ایشـان 
می‌گفتنـد کـه مـن داشـتم عضـو تعلیمـات اساسـی می‌شـدم و انتخابم کـرده بودند 
چـون بـه هر کسـی اجازه نمی‌دادنـد. در آذر‌شـهر آذربایجان گفتند که همسـرت هم 
بایـد معلـم شـود و چون همسـرم در آن زمـان معلم نبود، من نتوانسـتم عضو شـوم. 
بنابرایـن، یـک فرد هر چقدر هم شایسـتگی داشـت، کافـی نبود و همسـر او هم باید 

معلـم می‌بـود کـه باهم برونـد در یـک روسـتایی و کار را راه بیاندازند. 
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باشگاه‌های جوانان روستایی و ترویج خانه‌داری

بـرای جوانـان روسـتایی مـا باشـگاه چهـار دال تشـکیل داده بودیـم و کار مـا 
انجـام می‌شـد، ولـی کافـی نبـود. مادران‌شـان هـم می‌آمدنـد و مـروج خانم بـه آن‌ها 
می‌گفـت بـرای لبنیـات‌ سـازی چه‌جـوری پنیـر درسـت کننـد که بهداشـتی باشـد. 
بـه مـن می‌گفتنـد و مـن هم کارشـناس مـی‌آوردم کـه آموزش دهـد. بـرای مثال در 
مناطقـی کـه  قـرار بر خریـد چرخ خیاطی بـود و کمک مـا این‌طور بود کـه مغازه‌اش 
کجاسـت کـه از آن‌جـا بخرنـد. خودشـان پـول جمـع می‌کردنـد، یـا خانمـی لـوازم 
طباخـی می‌خریـد و کلاس آشـپزی می‌گذاشـت و خانم‌هـا همـه جمـع می‌شـدند و 

آشـپزی تمریـن می‌کردنـد. 
WWما در ترویج هم تعلیم خانه‌داری را داشتیم؟

شـروع کـرده بودیـم. ولـی بـه ایـن دقت پیـش نمی‌رفـت. ترویـج خانـه‌داری یک 
مقـدار وسـیع‌تر کار می‌کـرد. در ترویـج خانه‌داری کسـی کـه از ابتدا این کار را شـروع 
کـرد و ادامـه داد و مسـئول شـد خانـم عـزت آق اوِلـی بود کـه دختر سـپهبد آق اوِلی 
بودند و شـوهر ایشـان هم کارشـناس شـرکت نفت بود. بسـیار انسـان وارسـته‌ای بود. 
اصاًل بـه او نمی‌خـورد کـه اشـراف‌زاده باشـد. وقتـی بـا مـن بـه روسـتا می‌آمـد، مـن 
احسـاس می‌کـردم یـک زن روسـتایی بـا مـن می‌آیـد. وقتـی همدان بـودم از ایشـان 
دعـوت کردم بـرای رفتـن به روسـتا با همسـرش آمدند. خانـم جمیل‌زاده هـم نفر دوم 
ترویـج خانـه‌داری بـود. در مناطق مرکـزی و بروجـرد خانم مهندس نخعی کارشـناس 

ترویـج خانـه‌داری بـود. خانـم آق اوِلـی و خانم جمیـل‌زاده تهـران بودند. 
WW بـه ایـن ترتیـب، ترویج خانه‌داری در خدمت توسـعه روسـتایی اسـت و این هم درسـت

نیسـت کـه بگوییـم توسـعه روسـتایی بـه مـا مربوط نیسـت و مـا فقـط متولی کشـاورزی 

هسـتیم. ایـن را جناب‌عالـی صحـه می‌گذاریـد؟

بله هیچ بحثی نیست. 
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WW مـا خیلـی غفلـت کرده‌ایم. درسـت اسـت که دفتـر توسـعه فعالیت‌هـای کشـاورزی زنان

روسـتایی و عشـایری این نقـش را به نوعـی ایفا می‌کنـد، ولی خیلی از دوسـتان اعتقـاد دارند 

کـه ایـن یـک کار تزئینی اسـت و زینـت کار ماسـت. در حالی‌که مثـل همین قضیـه زنبورداری 

کـه آقـای دکتـر اشـاره کردنـد چه‌قـدر خـوب می‌تواننـد این‌هـا ورود پیـدا کنند. یـا در بحث 

گیاهـان دارویـی و میوه‌های خشـک هـم همین طور. مـا باید به صـورت جدی ورود پیـدا کنیم. 

همین‌طـور خـود دفتـر ترویج‌مـان هـم می‌توانـد برنامه جـدی روی این بحث داشـته باشـد. 

تـا بی‌نهایـت دنبـال کنیـد ایـن اسـاس کار اسـت. ترویـج خانـه‌داری را بـا توجه به 
شـرایط و موقعیتـی کـه داریـم، باید راه‌انـدازی کنیم. شـاید یکی از بهتریـن روش‌ها که 
مسـلماً آینـده مـا را بیمـه می‌کنـد، ایـن باشـد کـه مروجیـن خانه‌داری‌مـان را از خـود 
دختـران روسـتایی انتخـاب کنیـم. الان هم به شـکر خدا در هر روسـتایی شـما به تعداد 
کافـی دختـر تحصیل‌کـرده پیـدا می‌کنیـد. در سـوادکوه وقتـی می‌خواهیـد یـک کاری 
انجـام دهیـد، قبـل از ظهـر که باشـد یک میـان وعـده‌ای می‌دهند تـا بخوریـد، چایی و 
عسـل و مربـا می‌دهنـد. عصـر هم باشـد عصرانـه می‌دهند. یعنی همیشـه سـفره را پهن 
می‌کننـد و دختـران یکـی یکـی می‌آینـد و برای‌مـان سـفره را می‌چینند. وقتـی پرس و 
جـو کـردم، گفتنـد این‌ها همه لیسـانس دارند. مـن یک خانواده شـالیکار را می‌شناسـم 
کـه سـه تـا دختـر دارد و هر سـه نفـر هـم  فارغ‌التحصیل دانشـگاه هسـتند. چـرا این‌ها 
نمی‌توانند عضو شـورای روسـتا شـوند؟ یا چـرا نمی‌توانند دهیار شـوند؟ چـرا نمی‌توانند 
مـروج خانـه‌داری شـوند؟ الان در یکـی از روسـتاها یکـی از همین دختران شـده اسـت 
عضـو شـورای روسـتا. چه‌قـدر هم خـوب کار می‌کند. چـون درد مـردم را می‌داند و همه 

زنـان هـم می‌رونـد مشکلات‌شـان را بـه او می‌گوینـد. ایـن خیلی خوب اسـت. 

WW .با این سیستم آن دختر روستایی، روستایی می‌ماند

بله، مسئولیت به او داده‌اند و در محل شناخته شده است. 
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WW مـن احسـاس می‌کنـم شـاید بتـوان یکـی از دلایلی کـه خانه‌های بهداشـت روسـتایی

خیلـی موفق‌تـر از مـا عمـل کردند این اسـت کـه بهورزهایی که آنجا شـاغل هسـتند از بین 

دختران و پسـران همان روسـتا هسـتند. 

بومـی بـودن بهورزها البته مهم اسـت. خانه‌های بهداشـت همیشـه از مـا ترویجی‌ها 
خـط می‌گرفتنـد کـه چـه‌کار کنیـم. ولـی مـا خودمـان از ظرفیـت موجـود اسـتفاده 

نمی‌کنیـم. 

WW آقـای دکتـر بـه دو مسـئله اشـاره کردیـد. یکـی در مـورد بحـث باشـگاه‌های جوانـان

روسـتایی و دیگـری ترویج خانـه‌داری. لطفاً در مورد ترویـج خانه‌داری توضیح بیشـتری دهید. 

اسـاس ترویج‌خانـه‌داری ایـن بود که کار زن‌های روسـتایی فقط خانه‌داری نیسـت. 
کارهـای دیگـر هـم در جـوار خانـه‌داری می‌تواننـد انجـام دهند. حـالا چـرا می‌گوییم 
خانـه‌داری؟ در حقیقـت اسـم ایـن اقتصـاد خانه اسـت. خیلی از اسـاتید مـا مثل آقای 
دکتـر سـیروس سـلمان‌زاده هنـوز می‌گوینـد اقتصـاد خانـه و درسـت مـی فرمایند. به 
عبـارت دیگـر، زن‌هـا می‌تواننـد فعالیت‌هـای تولیـدی انجام دهنـد. کار لبنیات‌سـازی 
و فـرآوری محصـولات باغبانـی و زراعـی کار خانم‌هـا اسـت. مرد رفتـه در مزرعه و یک 
محصـول باغـی و زراعـی تولیـد کـرده و خیلی هـم خوب تولید کـرده و حـالا این باید 
بـه یـک شـکلی عمـل‌آوری شـده و به بـازار ارائه شـود. این جا اسـت که زن بایـد وارد 
باشـد. مروجیـن خانـه‌داری در ایـن زمینه‌هـا بـه زنـان روسـتایی آمـوزش می‌دادنـد. 

عالوه بـر آن آمـوزش خیاطـی و بچـه‌داری و طباخـی هم مـورد توجه بود. 

WW .یعنی تولید را به عنوان زنجیره در نظر می‌گرفتند

دقیقـاً. یعنـی اقتصـاد خانـه را بـالا ببریـم. مهـم این اسـت مثلًا شـما اگـر بتوانید 
ایـن زرد‌آلـو را تبدیـل بـه برگـه کنیـد و صـادر کنید، خیلـی سـود می‌بریـد. در اینجا 
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زنان و دختران روسـتایی وارد کار می‌شـدند. در این کار در هر اسـتانی یک کارشـناس 
ترویـج خانـه‌داری در نظـر گرفتنـد و زیـر نظـر ایشـان در هر حـوزه ترویجـی هم یک 
مـروج خانـه‌داری گذاشـتند. حالا دیگـر مروجین خانه‌داری هم شـده بودنـد همکاران 
مـا. وقتـی کلاس‌های فصلی داشـتیم، آن‌ها هـم در اتاق کناری کلاس فصلی داشـتند. 
همـه خانـم بودنـد و کارشناسـان خوبـی هـم بودنـد. خانم مهنـدس نخعی کارشـناس 
اسـتان مرکزی بودند و می‌آمدند و سرپرسـتی می‌کردند. البته اشـکالات هم داشـتیم. 
برخـی از خانم‌هـا تـازه از دانشـکده فارغ‌التحصیـل شـده بودنـد و بـه روسـتا می‌رفتند 
و بـه انـدازه کافـی تعلیمـات ندیـده بودنـد که باید رفتارشـان در روسـتا چگونه باشـد. 
برخـی از مواقـع اشـکالاتی هـم پیـش می‌آمـد. ایـن رفتارهـا در آن زمان خیلـی برای 

جامعـه زننـده بـود، ولی بـرای مقامـات دولتی اهمیتی نداشـت. 

WW این‌هـا چـه تحصیلاتـی داشـتند؟ آیـا مـا واحدی هـم در دانشـگاه و دانشسـرا بـه نام

ترویـج خانه‌داری داشـتیم؟ 

همـه مهنـدس بودند. خیر چنین واحدی در دانشـگاه یا دانشسـرا نداشـتیم. فقط 
یـک نکتـه را نبایـد نادیـده گرفـت و آن این که در ورامین املاک سـلطنتی داشـتیم. 
در ایـن امالک سـلطنتی چـون نزدیـک تهـران بـود، موسسـات بین‌المللی کـه یکی 
از آن‌هـا همیـن بنـگاه خـاور نزدیـک بود یـک کارهایـی انجـام داده بودند. بـاغ بزرگ 
مامـازن را بـرای عمـران و آبـادی دشـت ورامیـن و گرمسـار مرکـز قـرار داده بودنـد. 
بنابرایـن دانشسـرای کشـاورزی ورامیـن کـه مـن در آن تحصیـل کردم در جـوار یک 
باغ درسـت شـده بود و یک مرکز دبیرسـتان کشـاورزی هم در پلَشَـت درسـت کرده 
بودنـد کـه نـام امـروزی آن پاکدشـت اسـت. در قلعـه نـو هم که یکـی از روسـتاهای 
همـان منطقـه ورامین اسـت یک آموزشـگاه خانـه‌داری دختران درسـت کـرده بودند 
کـه این‌هـا رقیـب دانشسـرای مـا بودنـد و هیـچ‌گاه مـا دانش‌آموزان پسـر مامـازن را 
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نبردنـد قلعـه نـو را ببینیـم. ولی هر چنـد یک‌بار دختران آنجـا را با اتوبـوس می‌آورند 
مامـازن کـه برنامه‌هـای نمایشـی و ورزشـی مـا را ببیننـد. یعنـی ایـن دو تـا مرکز به 

اصطالح خواهر- بـرادر بودند. 

WWدر مورد بحث ترویج خانه‌داری این‌ها دیپلم می‌گرفتند یا فوق دیپلم؟

مروجیـن را از کلاس نهـم می‌گرفتنـد و بعـد از یـک سـال آمـوزش به اسـم مروج 
خانـه‌داری تحویـل می‌دادنـد. ضمـن این‌کـه در آن زمـان هنـوز در سـازمان ترویـج، 

ترویـج خانـه‌داری تشـکیل نشـده بـود. همگی جـوان بودند. 

WWافرادی که در قلعه نو بودند، بورسیه بودند؟

بلـه. همگی بورس بودند. بعدها یک دانشسـرای دخترانه کشـاورزی هـم در آرادانِ 
گرمسـار درسـت کردنـد. یک بار با آقـای دکتر امیر هوشـنگ برهان، معـاون وزارتخانه 
بـه بازدیـد آن‌جـا رفتیـم. در این دانشسـرا دختران مـواردی مثـل رانندگـی تراکتور و 
آبیـاری را یـاد می‌گرفتند. البته وابسـته به شـرکت‌های سـهامی زراعی قبـل از انقلاب 

بـود و بعـد از انقلاب تعطیل شـد. 

WW آقـای دکتـر در منابـع این‌طـور می‌خوانیـم کـه بـه صـرف تجانـس واژه خانـه‌داری بـا

عنـوان وزارت آبادانـی و مسـکن، ترویج خانه‌داری در نیمـه دوم دهه 1340 بـه وزارت آبادانی 

و مسـکن منتقل شـد. درسـت است؟

متاسـفانه ترویـج خانـه‌داری در سـال‌های قبل از انقلاب دسـت افراد ناشـی افتاد و 
آن را بـه وزارت آبادانـی و مسـکن منتقـل کردنـد، می‌خواهـم عرض کنم وقتی کسـی 
بـه ماهیـت کار اشـراف نداشـته باشـد، وقتـی کسـی را سـر کاری بگذارنـد کـه هیـچ 
سـابقه‌ای در آن کار نداشـته باشـد؛ یـک چیـزی را منحـل می‌کنـد و یـک چیـزی را 



تاریخ شفاهی آموزش و ترویج کشاورزی 

59

ایجـاد می‌کنـد، بـدون این‌که ضرورت داشـته باشـد. چـرا خانه‌های فرهنگ روسـتایی 
را نمی‌گوییـد؟ خانه‌هـای فرهنـگ روسـتایی درسـت شـده بـود کـه بـا شـرکت‌های 
سـهامی زراعـی و شـرکت‌های تعاونـی تولیـد همـراه باشـد. مـا خانه‌هـای فرهنـگ 
روسـتایی را درسـت کردیـم به‌خاطـر این‌که پدرهـا و مادرهای روسـتایی کـه در خانه 
نبودنـد و بایـد بـه دنبـال کار در مزرعه‌شـان در شـرکت‌های تعاونـی و شـرکت‌های 
سـهامی زراعـی می‌رفتنـد، خیال‌شـان از بچه‌هایشـان راحت باشـد. چون بـرای بچه‌ها 

در خانه‌هـای فرهنـگ روسـتایی، مهـد کـودک درسـت کـرده بودند. 

WW ظاهـراً مروجیـن خانه‌داری بعـد از انتقال از وزارت کشـاورزی به وزارت آبادانی و مسـکن

به حاشـیه رانده شـدند. 

دقیقـاًً همین‌طـور شـد. همه‌شـان یـا رئیس دفتر و منشـی شـدند و یا بـه بایگانی 
رفتنـد. کسـی که در رشـته کشـاورزی تحصیلات عملی کـرده که چطور بتواند شـخم 
بزنـد و چطـور بذر‌پاشـی کنـد و چطـور جوجه‌کشـی و زنبـورداری کنـد و چطـور کرم 
ابریشـم پـرورش دهـد، حـالا به او می‌گویند باید بشـوی منشـی و البته برخـی از آن‌ها  

هـم از ایـن جابه‌جایی خوشـحال بودند.  
WW یـک تعـدادی از این‌هـا از ایـن اتفاق ناخوشـنود بودند و به کمیسـیون عرایض )کمیسـیون

اصـل نـود( مجلس شـورای ملی بابت انتقـال به وزارت آبادانی و مسـکن شـکایت کردنـد. البته 

حضـور مروجیـن خانـه‌داری در وزارت آبادانـی و مسـکن دوامـی نداشـت و چنـد سـال بعد به 

وزارت تعـاون و امـور روسـتاها منتقـل شـدند و هسـته اولیـه خانه‌هـای فرهنگ روسـتایی در 

وزارت تعـاون و امـور روسـتاها همیـن مروجین خانـه‌داری بودند. 

به هر حال نابود شـد. این‌که الان یک چنین تشـکیلاتی داشـته باشـیم و کارها و 
خدمـات مروجیـن خانـه‌داری را برای روسـتاییان انجـام دهد، وجود نـدارد. همه تغییر 
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شـغل دادنـد. آن‌هـا هـم کـه این‌طور می‌نویسـند برای این اسـت که شـغل و پسـت و 
مقـام و موقعیت‌شـان حفـظ شـود. کمـا این‌کـه مـن یـادم می‌آید کـه با مرحـوم دکتر 
حسـن حبیبـی کـه بعدهـا معـاون رئیـس جمهور شـد، در جلسـه‌ای در شـورای عالی 
آمـوزش و پـرورش صحبـت می‌کردیم. وقتی جلسـه تمام شـد و بیـرون آمدیم چند تا 
خانـم آمدنـد و شـلوغ کردنـد. معلوم شـد کـه این‌هـا جـزء کلاس نهم‌هایـی بودند که 
دوره پرسـتاری دیـده و بعـد ارتـش این‌هـا را به عنوان پرسـتار دیپلمه اسـتخدام کرده 
بـود و حقـوق دیپلـم می‌گرفتنـد. حـالا آمـوزش و پـرورش گفتـه بـود که چـون دوره 
کلاس نهـم تـا دیپلمـه شدن‌شـان فقط یک سـال بوده این دیپلم محسـوب نمی‌شـود 
و حقوق‌شـان را کـم کـرده بودنـد. بـه همیـن علـت آمـده بودند بـه دکتـر حبیبی که 
تـازه عضـو شـورا شـده بـود، اعتـراض می‌کردند. هرچـه گفتیم ایـن موضـوع ربطی به 
دکتـر حبیبـی نـدارد ایشـان به‌تازگی وارد کشـور شـده‌اند امـا فایده‌ای نداشـت. دکتر 
حبیبـی هـم کـه انسـان نجیبی بـود، خجالت می‌کشـید و هیچ نمی‌گفت و مـا ناراحت 
بودیـم. بایـد به ارتـش و دبیرخانه شـورای عالی آمـوزش و پرورش کـه ارزیابی مدارک 
را انجـام مـی‌داد، اعتـراض می‌کردنـد. مهـم این اسـت که به دختـران و پسـران جوان 
روسـتایی توجـه شـود و نگذاریم آن‌هـا خودجوش و بـدون تربیت بالا بیاینـد. چون در 
ایـن صـورت یـک دختـر روسـتایی وقتی به شـهر می‌آیـد خیلـی قابل کنترل نیسـت. 
الان ایـن جوان‌هایی که در حاشـیه شـهرها هسـتند، حیف نیسـتند؟ نیـروی ما این‌ها 
هسـتند. این‌هـا بایـد جـای مـادران و پدرانشـان را بگیرنـد. من که در روسـتا هسـتم، 
می‌بینـم کـه هنـوز ریش‌سـفیدها و گیس‌سـفیدها خودشـان در مزرعـه و دامـداری 

زحمـت می‌کشـند و خبـری از جوان‌ها نیسـت. 

WWشما به عنوان مروج کشاورزی برای آموزش زنان روستایی چه کار می‌کردید؟

هیـچ کاری. البتـه بعضـی جاهـا مثـل روسـتای سـهران و فاماسـب در نهاوند یک 
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خانمـی بـود بـه نـام خانم سـلطان که کشـاورز پیشـرفته و رهبـر محلی بـود. وقتی ما 
می‌رفتیـم، بایـد اول می‌‌رفتیـم بـا خانم سـلطان حـال و احـوال می‌کردیم تـا او بگوید 
کشـاورزان جمـع شـوند. یـا وقتـی بـرای اصلاحـات ارضـی رفتـه بودیم تا املاک‌شـان 
را تقسـیم کنیـم، رعایـا بـرای دریافـت زمیـن بایـد عضـو شـرکت تعاونی‌ می‌شـدند تا 
مـا بتوانیـم بـه محضـر معرفی‌شـان کنیـم و در نهایـت سـند به اسـم خودشـان صادر 
شـود. بـرای عضویـت در شـرکت تعاونی هر فـرد بایـد 100 تومان پول بـه مامور بانک 
کشـاورزی کـه همـراه مـا بـود، می‌داد تـا فیش صـادره را به مـا بدهند و ما اسـم آن‌ها 
را جـزء آمـار بنویسـیم. بیشـتر روسـتاییان که آنجا نشسـته بودنـد ایـن 100 تومان را 
نداشـتند کـه بدهنـد. خانـم سـلطان آن بـالا نشسـته بـود و وقتـی گفتیـم این‌طوری 
اسـت و این‌هـا نمی‌تواننـد ثبت‌نـام کننـد و می‌گوینـد بایـد برویـم قرض کنیـم، گفت 

عیبـی نـدارد و خـودش پـول رعیت‌هـا را به عنـوان قـرض پرداخت کرد. 

WWیعنی برای رعیت خودش؟

نـه. مـا از مالـکِ بزرگ زمیـن را گرفته و تقسـیم کرده بودیم و حالا می‌خواسـتیم 
بـه کشـاورزی کـه روی آن قطعـه زمیـن کار می‌کـرد، واگـذار کنیـم. خود ایـن خانم 
هـم یـک کشـاورز مثل بقیـه بـود و 100 تومـان خـودش را کـه داد و کارش را انجام 
دادیـم، پـول بقیـه را هم حسـاب کـرد تـا کار آن‌ها عقب نمانـد و فـردا بتوانند محضر 
برونـد. این‌جـور خانم‌هـا هـم در جاهـای مختلـف بودنـد. در خیلـی از جاها مـا وقتی 
می‌آمـد  خانـم  می‌رفتیـم،  خانه‌شـان  بـه  وقتـی  به‌خصـوص  و  صحبـت می‌کردیـم 
خـودش مشـارکت می‌کـرد. بـرای این‌کـه کننـده کار هسـتند. بـه خصـوص در امـور 
دام خیلـی فعالیـت داشـتند یـا در فـرآوری بـذر و فـرآوری میـوه خیلی مسـئولیت و 

داشتند.  مشـارکت 
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سازمان ترویج فعالیت‌های غیرکشاورزی

بعدهـا کـه دکتـر عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روسـتاها شـد، یک سـازمان 
جدیـد درسـت کـرد به نام سـازمان ترویـج فعالیت‌های غیر کشـاورزی و این سـازمان 
چـه قـدر عالـی پیـش رفتـه بـود. حـوزه کاری ایـن سـازمان فرش‌بافـی، پارچه‌بافـی، 
سـفالگری و غیـره بـود. هدف سـازمان فـوق این بـود که به زنـان روسـتایی تعلیمات 
بدهـد تا شـغل داشـته باشـند. این‌هـا امکانـات فراهم می‌کردنـد که زن روسـتایی در 
خانـه‌اش دار قالی‌بافـی یـا کارگاه سـفالگری یـا لـوازم لبنیات‌سـازی، فـرآوری میوه و 
سـبزیجات داشـته باشـد و چـه قـدر خـوب پیشـرفت کردنـد. تـا بعـد از انقالب هم 
ایـن سـازمان وجـود داشـت، ولـی بعد منحل شـد. در حالی‌کـه خیلی کارهـای خوبی 

انجـام می‌داد. 

WWتربیت کمک آموزگار روستایی و جوانان ترکمن در دانشسرای مامازن

در درون دانشسـرای مامـازن هـم عالوه بـر مـا که دیپلـم می‌گرفتیـم و اکثر ما 
بورسـیه سـازمان ترویـج بودیـم یـا بورسـیه وزارت آموزش و پـرورش بودیـم و باید 
می‌رفتیـم معلـم و مـروج می‌شـدیم، دو دوره یـا گـروه دیگـر هـم وجـود داشـت. 
یکـی، دوره کمـک آموزگاری روسـتایی بـود که بچه‌هـا را از کلاس نهـم می‌آوردند، 
یـک سـال تعلیمـات می‌دادنـد و این‌هـا کمک آمـوزگار روسـتایی می‌شـدند. یعنی 
در مـدارس روسـتایی تـا کلاس چهـارم درس می‌دادنـد و در دوره آموزشـی به‌طـور 
عمـده مسـائل مقدماتـی کشـاورزی را آمـوزش می‌دادنـد، مثـل این‌کـه گنـدم را 

بکاریم.  چگونـه 
یـک عده هـم بودند کـه کلاس‌های کارآمـوزی جوانـان ترکمن را طـی می‌کردند. 
وقتـی امالک پهلـوی در ترکمـن صحـرا را تقسـیم کردنـد، بچه‌هـای جـوان رعایـای 
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صاحـب زمیـن شـده را بـه مامـازن آورده بودنـد تا یک سـال یا شـاید کمتـر در مرکز 
مـا تعلیمـات ببیننـد و بعـد این‌هـا را برمی‌گرداندنـد بـه منطقـه خودشـان تـا بروند با 
وسـایل مکانیـزه کمـک حال پدرهایشـان باشـند. البته ایـن مربوط به همان سـال‌های 
1335 و 1336 و قبـل از اصلاحـات ارضی اسـت. ما املاک سـلطنتی داشـتیم، املاک 
بـزرگ مالـکان، املاک خالصـه، املاک وقفی و املاک خرده مالکین داشـتیم. اصلاحات 
ارضـی بـرای بـزرگ مالکیـن بـود. وقتـی املاک خالصـه و املاک سـلطنتی را تقسـیم 
کردنـد، می‌خواسـتند آن افـرادی کـه زمیـن را دریافـت می‌کننـد، معلومـات داشـته 
باشـند و بتواننـد پیـش برونـد. املاکی سـلطنتی در ترکمن صحرا درآمـد خیلی خوبی 
داشـت و کاماًل مکانیـزه بـود و بعد از تقسـیم به ترکمن‌هـای محلـی داده بودند و اگر 
آن‌هـا می‌خواسـتند طبق روش‌های بومی خودشـان رفتـار کنند، مکانیـزه و امکانات از 
بیـن می‌رفـت. بنابرایـن، بچه‌های آن‌هـا را آوردند و بـه آن‌ها تعلیمات دادنـد و تراکتور 
و وسـیله برای‌شـان تهیـه کردنـد. وقتـی هم این‌هـا به منطقه خودشـان برمی‌گشـتند 
تـا روی زمینـی کـه تحویل گرفتـه بودنـد، کار کنند، تیمسـاری که رئیـس آن‌جا بود، 
ماشـین‌آلات و وسـایل را در اختیارشـان قرار می‌داد تا به صورت مکانیزه زراعت کنند. 

اعزام دانش‌آموزان به آمریکا

WW املاک پهلوی در منطقه ترکمن صحرا به کشاورزان واگذار شده بود؟

تـا حـدود زیـادی بلـه. البتـه خانـدان پهلوی یـک مقـدار از اراضـی را نگه داشـته 
بودنـد، ولـی خیلی‌هـا صاحب زمین شـده بودند. از بیـن این بچه‌هـای ترکمن تعدادی 
دوره آموزشـی دانشسـرای مامـازن را دیـده و رفتـه بودنـد آن‌جا و خوب هـم کار کرده 
بودند. علاوه بر این، سـالی چهار نفر از ایشـان را به آمریکا می‌فرسـتادند تا کشـاورزی 

مکانیزه بسـیار پیشـرفته را یاد بگیرند. 
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WW پـس هـدف این بـود کـه در منطقه خودشـان کشـاورزی توسـعه یافتـه را جلـو ببرند؟

بحـث این نبـوده کـه این‌هـا بورس شـوند. 

بلـه. بـرای منطقـه خودشـان بـود. یـک برنامـه‌ای گذاشـته بودنـد بـه نـام برنامـه 
مبادلـه ترویجـی کـه در آن دو نفـر یـا چهـار نفـر کشـاورز آمریکایـی می‌آمدنـد در 
ترکمـن صحـرا در خانـواده زارع کار می‌کردنـد و متقاباًل چهـار نفر از بچه‌هـای این‌ها 
می‌رفتنـد بـه آمریـکا تـا کار کننـد. البتـه آموزش‌هـا آن قـدر کیفیـت داشـت کـه از 
فارغ‌التحصیالن دانشسـرای مامـازن آن‌هایـی کـه وارد عرصـه کشـاورزی شـده بودند 
هـم خـوب کار کـرده بودند. به‌خصـوص آن‌هایی کـه از عمران روسـتایی بودنـد. اعزام 
بـه آمریـکا محـدود و منحصـر بـه بچه‌های ترکمـن صحرا نبـود و از دوره ما افـرادی را 
اعـزام کردنـد. مثـل آقـای صفوی و آقای نـداف که از هـم دوره‌ای‌های پیـش از ما بود. 

WW آقای دکتر آمدن کشاورززادگان آمریکایی به کشوری مثل ایران با چه هدفی بود؟

آن‌هـا برنامـه مبادلـه ترویجـی را در همـه جـای دنیا داشـتند1. این یـک برنامه‌ای 
اسـت کـه در سراسـر دنیـا انجـام می‌شـود و این‌هـا معتقدند که نسـل جوان‌شـان باید 
بـه تمـام مسـائل دنیـا آگاه باشـد. بایـد یـاد بگیـرد. وقتـی او به ایـران می‌آمـد، خیلی 
چیزهـا یـاد می‌گرفـت. مـن در فرانسـه کـه درس می‌خوانـدم، اسـتادم یـک بـار گفت 
می‌خواهـم بچـه‌ام را بـه آمریکا بفرسـتم. من تعجب کـردم چون بچه‌اش نوجـوان بود. 
گفـت بـرای برنامـه مبادلـه ترویجـی می‌فرسـتم. پرسـیدم یعنی چـه؟ گفت بـه جای 
پسـر مـن کـه بـه آمریکا مـی‌رود تـا در مزرعـه یـک خانـواده آمریکایـی کار کند، یک 
بچـه آمریکایـی در سـن و سـال او می‌آید فرانسـه تـا در باغ مـا کار کند. ایـن برنامه را 

دارنـد. در همـه جـای دنیا برنامـه مبادلـه ترویجی ویژه جوانان روسـتایی اسـت. 

1-Exchange Programes for Young Farmers
برنامه‌های مبادله کشاورزان جوان در سطح دنیا عمدتاً با ماهیت تجربه کاری / تبادل فرهنگی صورت 
می‌گیرد. در این قالب آماده‌سازی زندگی و شغل، تجربه کاری و سفر به خارج از کشور برای کارآموزان 

کشاورز جوان مهیا می‌شود.
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WW آیا به دنبال مسائل بومی منطقه ما بودند؟

نـه، می‌خواسـتند زندگـی در شـرایط روسـتاهای ترکمن مـا را تجربه کننـد. حدود 
شـش مـاه در سـال این برنامه را داشـتند. تنها با ایـران هم نبود. با خیلی از کشـورهای 
دنیـا ایـن برنامـه را داشـتند. مـن یـادم می‌آیـد کـه یـک جوانـی از انگلیـس در قالـب 
ایـن برنامـه آمـده بـود و در یکـی از شهرسـتان‌های غرب کشـور مسـتقر بودکـه من با 
او آشـنا شـدم. آشـنایی مـا زمانـی بـود که مـن روی تـز دکتـری‌ام کار می‌کـردم. او در 
مـورد نظـام بهره‌بـرداری مـا داشـت کار می‌کـرد. بعدهـا من فهمیـدم کـه او کتاب‌های 
خانـم لمبتـون را خوانـده بـود و مثـل مـن تغییـرات نظام‌هـای بهره‌بـرداری را مطالعـه 
می‌کـرد. یعنـی بـه ایـن دقت آن‌هـا داشـتند روی نظام‌هـای بهره‌بـرداری مـا مطالعه و 
یادداشـت‌برداری می‌کردنـد. در حالی‌کـه مـن در آن زمـان خیلـی با مفاهیـم نظام‌های 
بهره‌بـرداری آشـنا نبـودم، او می‌گفـت فالن فـرد یـک جفـت یـا یـک لنَـگ و دو سُـم 

زمیـن دارد. در ایـن حد مسـلط بود. 

لزوم پایبندی به هنجارهای اجتماعی

برنامـه دیگـر آمریکایی‌هـا در زمینـه اعـزام نیـرو بـه کشـورهای دیگـر، سـپاه 
صلح1بـود. در قالـب ایـن برنامـه جوان‌هـای فارغ‌التحصیـل دانشگاهی‌شـان را بـه 
سراسـر جهـان می‌فرسـتادند و هـر کـدام از این‌هـا دو تـا سـه سـال در زمنیه‌هـای 
مختلـف مطالعـه می‌کردنـد و بعـد برمی‌گشـتند. ایـران هـم یـک طرحی شـبیه آن 
Peace Corps -1 از جمله ابتکارات رئیس‌جمهور آمریکا جان اف کندی در راستای دیپلماسی عمومی 
و بهبود وجهه آمریکا در جهان سوم، تشکیل سپاهیان صلح )گروه صلح( در سال 1961میلادی بود. 
اعضای سپاهیان صلح، جوانان دانشجو و دانش‌آموختگان آمریکایی بودند که داوطلبان بعد از دیدن 
آموزش به کشورهای دیگر اعزام می‌شدند. اولین گروه داوطلبان سپاه صلح سال 1341 وارد ایران 
شدند و در مراکز آموزشی و دانشسراهای تربیت‌معلم مشغول به فعالیت شدند و به‌دنبال آن نیز گروه 
43 نفری برای تدریس در مدارس متوسطه و دانشکده‌های کشاورزی وارد ایران شدند. نمونه‌ای از 

همکاری گروه صلح در بخش کشاورزی ایران، اجرای پروژه عمران منطقه داراب است.
مأخذ: بیگدلو، رضا. ۱۳۹۶. دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران دوره پهلوی )مطالعه موردی سپاهیان صلح 

۱۳۵۵-۱۳۴۱( تاریخ‌نامه انقلاب، سال اول، دفتر اول، صفحات 61 تا 83.
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درسـت کـرده بـود بـه نـام لژیون گـروه خدمت‌گـزاران بشـر1 کـه آقای دکتـر عزیز 
منیعـی کـه دامپزشـک هم بود، رئیس و مسـئول سـتاد آن بود. البته، مـن به خاطر 
دارم کـه در آذربایجـان غربـی، مـردم چنـد مـورد از رفتارهای ناپسـند دانشـجویان 
دختـر و پسـر ایرانـی عضـو اردوهـای دانشـجویی در روسـتاها را تعریـف می‌کردنـد 
کـه موجـب ناراحتی روسـتاییان شـده بـود و نمی‌خواسـتند که آن‌ها را به روسـتای 
خـود راه بدهنـد. این بود که ما نتوانسـتیم از این سـتاد اسـتفاده کنیـم. در حالی‌که 
در بیـن آمریکایی‌هـا ایـن حرف‌هـا نبـود. یـادم اسـت در یکـی از شهرسـتان‌های 
غـرب کشـور یکـی از خارجی‌هـا آمـده بـود و عالوه بـر کارهـای خودش کـه انجام 
مـی‌داد، کلاس انگلیسـی هـم تشـکیل داده بود. آن قـدر خوب درس مـی‌داد که در 

کلاس‌هـای ‌او بـرای نشسـتن جـا نبود. 
کرمانشـاه یـک منطقـه‌ای دارد بـه اسـم سَـردرود. در این منطقه میسـیون‌های 
خارجـی تبلیغـات مسـیحیت مـی کردند. مـن یک زمانـی در بیروت بـه جایی رفتم 
و یـک آقایـی ژاپنـی بـود و وقتـی فهمیـد مـن ایرانـی هسـتم، گفت مـن خیلی در 
ایـران بـودم. گفتـم کجای ایران؟ گفت در سـردرود بودم. گفتم سـردرود کجاسـت؟ 
بعـد متوجـه شـدم که چهار تا پنج سـال او در روسـتای سـردرود بـوده، در حالی‌که 

کرمانشـاه را هم درسـت و حسـابی ندیـده بود. 
مـن می‌خواهـم بگویـم کـه مـا بایـد از ایـن نـوع کارهـا بکنیـم. جوانان‌مـان را 
بفرسـتیم، برونـد و یـاد بگیرند و بیایند و اگر لازم اسـت، اشـاعه بدهنـد. البته تحت 
نظـارت و راهنمایـی و مدیریت دقیق. ما نمی‌توانیم چشـم و گوش بسـته به توسـعه 
برسـیم، بـدون این‌کـه بدانیـم دنیـا چه‌جـوری پیش مـی‌رود. نـه تنها بـرای این‌که 
یـاد بگیریـم حداقـل، متوجـه شـویم که در جایـی کلاه سـرمان نرود. مـا نمی‌توانیم 

1- لژیون گروه خدمت‌گزاران بشر مصوب سال 1349مجلس شورای ملی برگرفته از پیشنهاد شاه در 
سخنرانی در دانشگاه هاروارد در خصوص تشکیل گروه داوطلبانی از جوانان دنیا برای برنامه پیشرفت 

و توسعه ملل متحد برای فعالیت‌های بشردوستانه در سراسر جهان.
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در خفا پیشـرفت کنیم. من می‌گویم شـما الان در اسـتان لرسـتان باید کشـاورزان 
نخبه‌تـان را و کشـاورزان نمونـه و رهبران محلی‌تان را بفرسـتید، بروند خوزسـتان را 
ببیننـد کـه در خوزسـتان زارعیـن دیگر مناطق همجوار و مشـابه چـه کار می‌کنند. 

WW .بهتر است در سن جوانی این اتفاق بیفتد

این برای کسانی است که به‌خصوص دوره دانشکده را طی می‌کنند. 

لزوم توجه به جوانان روستایی

WW .به‌نظر می‌رسد  ما برنامه جدی در مورد آینده نداریم

نخیـر مـا هیـچ برنامـه‌ای برای پـرورش جوانـان روسـتایی‌مان نداریـم. مصرانه من 
از شـما درخواسـت و التماس می‌کنـم، تقاضـا دارم که بـه فکر برنامه جوانان روسـتایی 
بـه هـر شـکلی و بـه هـر نامـی باشـید و سـعی کنیـد انگیـزه و امیـد ایجـاد کنیـد که 
بچه‌هـای روسـتایی چیزهایـی یاد بگیرنـد. در روسـتاها امکانات برای‌شـان فراهم کنید 
کـه بماننـد و کار کننـد. سـاده‌ترین کار ایـن اسـت کـه در خیلـی از مناطق روسـتایی 
این‌هـا می‌تواننـد سـبزی تولیـد کننـد. بـرای مثـال بـذر سـبزیجات را بکارنـد و جمع 
کننـد و بسـته‌بندی کننـد و کسـی باشـد این‌هـا را جمـع کند و بیـاورد در شـهرهای 

بـزرگ و بفروشـد. یـا جوجـه پـرورش دهند با همـان امکانـات محلی. 

WW آقـای دکتر هنرسـتان‌های کشـاورزی مـا تقریباًً داشـت تعطیل می‌شـد. در یـک برنامه

در سـال گذشـته مـا 16 تـا از ایـن هنرسـتان‌ها را احیا کردیـم. باشـگاه‌های جوانـان هم در 

یـک دوره‌هایـی بعـد از انقالب رونق گرفـت، ولـی بعدها کلًا کنار گذاشـته شـد. مـا برنامه 

داریـم کـه به توسـعه فعالیت‌هـای جوانان روسـتایی در قالب کانـون جوانان روسـتایی توجه 

کنیم. فرمایش شـما درسـت اسـت. 
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توجـه بـه جوانـان روسـتایی این‌قـدر مهم اسـت که به نظر مـن هر برنامـه‌ای تعطیل 
شـود، عیبـی نـدارد، ولـی از برنامـه جوانـان روسـتایی نبایـد غافل شـویم. ما بایـد با فکر 
بـاز تسـهیلات لازم بـرای اشتغال‌شـان را فراهـم کنیـم. این کار هم سـاده اسـت. مورد به 
مورد می‌توانیم کار را انجام دهیم. انتظار نداشـته باشـید که یک روزه کل کشـور درسـت 
شـود. یـک کانـون و دو کانون درسـت کنید. عده‌ای جوان را مشـغول بـه کار کنید. وقتی 
نتیجـه کار را هـم خودمـان و هـم دیگـران دیدیـم، بـه تدریـج توسـعه پیـدا می‌کنـد. به 
دنبـال سـنگ‌های بـزرگ هـم نباشـیم. بـرای مثال به یـک جـوان و یک دختر روسـتایی 
علاقه‌منـد بگوییـد ماشـین جوجه‌کشـی 150 تایـی بـه صـورت امانـت به تـو می‌دهیم و 
تخم‌مـرغ نطفـه‌دار هـم می‌دهیـم. تو جوجـه تولید کـن و ما جوجه‌هـا را از تـو می‌خریم. 
یعنـی بـا ایـن روش دل‌خـوش باشـد. مـن می‌دانـم کـه او نمی‌فروشـد و می‌خواهـد کـه 
بـرای خـودش باشـد. ولـی بگویید که اگـر بخواهی بفروشـی، ما آماده هسـتیم، تـا کار را 
راه بیاندازیـد. الان نوغانداری‌مـان در خیلی از مناطق تعطیل شـده و دیگر زنان روسـتایی 

مـا ابریشـم تولیـد نمی‌کننـد یا دنبـال پـرورش زنبور عسـل نمی‌روند. 

WW آقـای دکتـر خواهـش می‌کنـم برگردیـد بـه عقـب و موضـوع باشـگاه‌های جوانـان

روسـتایی را بیشـتر باز کنیـد. ما یک دوره‌ای در سـازمان ترویـج اداره کل جوانان روسـتایی 

داشـتیم.  هم 

بلـه در سـازمان داشـتیم. خـدا رحمـت کنـد مرحـوم اسـحاق یوناتـان کسـی بود 
کـه تشـکیلات جوانـان روسـتایی را در سـازمان ترویـج راه‌انـدازی کرد. ایشـان انسـان 
شـریفی بـود و خیلـی خدمـت کرد. وقتی وارد روسـتا می‌شـد، خـاک‌ِ پای روسـتاییان 
بـود. در سـال 1336 در کنـگاور که ایشـان بـرای بازدیـد می‌آمد، در مزارع و روسـتاها 
می‌گشـتیم و بـه خاطـرم می‌آیـد کـه پیـر شـده بود. مسـئله خیلی سـاده بـود. به پدر 
خانـواده می‌گفتیـم کـه ایـن مزرعـه را این‌جـوری درسـت کـن و زیـر بـار نمی‌رفـت. 
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می‌گفتیـم حـالا کـه این‌طور اسـت اجـازه بده به پسـرت آمـوزش بدهیم تـا او در  10 
متـر مربـع خطـی بـکارد. در آن زمـان کشـت خطـی برای‌مـان خیلـی مهـم بـود. بعد 
وسـیله بـه او می‌دادیـم و شـخم مـی‌زد تـا رشـد محصـول بیشـتر شـود. بعـد نمایش 
نتیجـه می‌گذاشـتیم تـا او بـه پـدرش بگویـد مزرعـه مـن را کـه خطـی کاشـتم و این 
سـم را هـم زدم، ببیـن تـا او هـم ببینـد و سـال دیگر بـه این صـورت بـکارد. کار ما از 
اینجـا شـروع شـد. از بین 20 تا گاو یا گوسـفندی که روسـتایی داشـت، یکـی از آن‌ها 
را می‌گفتیـم بچـه سرپرسـتی کنـد. بچـه هم شـبانه روز دور و بـر این گوسـفند بود تا 
بهتر پرورش پیدا ‌کند. همه تشـویق می‌شـدند، مادر تشـویق می‌شـد و دختر تشـویق 

می‌شـد. مـا بـا جوانان روسـتایی خیلـی نتیجـه گرفتیم. 
هفتـه پیـش بـود کـه متوجه شـدم یکـی از اعضـای باشـگاه جوانان روسـتایی من 
کـه روسـتای شـعبان نهاونـد بـود بـه رحمت خـدا رفتـه. گفتم خـدا رحمتـش کند او 
بچـه بـود و جـوان بـود آن زمان کـه من کمکـش می‌کردم. گاهـی بعضی از ایـن افراد 
مزرعـه را رهـا کـرده بودنـد و گل می‌کاشـتند و از آن‌جا گل به تهران صـادر می‌کردند. 
یکـی دیگـر چند تـا کامیون و چند تـا تریلی و تراکتـور فراهم کرده بود. یـا باغدارهای 
خوبـی از آن‌هـا بـه وجـود آمد. هر کـدام از مـا دل‌مـان می‌خواهـد در آن راه و رویه‌ای 

کـه هسـتیم، پیشـرفت کنیم. کشـاورز هـم به همین صورت اسـت. 

WWاین باشگاه‌ها چطور شکل می‌گرفت؟ 

فقـط کافـی بـود که جـزء برنامه کاری مروج باشـد. مثاًلً در یک روسـتایی افتتاح 
سـه تـا باشـگاه جوانان روسـتایی مـورد نظر بـود. ما می‌رفتیـم و با معلـم آنجا صحبت 
می‌کردیـم و یـک روز بعـد از ظهـر همـه بچه‌هـا را دعـوت می‌کردیـم و می‌گفتیـم 
مـا می‌خواهیـم خـارج از کلاس و درس و مدرسـه بـه شـما کشـاورزی یا دامپـروری و 
زنبـورداری یـاد بدهیـم. اگـر می‌خواهیـد نام‌نویسـی کنید. آن‌ها هـم ایـن کار را انجام 
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می‌دادنـد. البتـه سـعی می‌کردیـم حتی‌المقـدور انگیـزه ایجـاد کنیـم. بـرای مثـال به 
هـر نفـر یـک پوسـتر یـا نشـریه ترویجـی می‌دادیـم تـا تشـویق شـوند یـا بـرای مثال  
بچه‌‌هـا را بـه مزرعـه‌ یکـی از کشـاورزان کـه در ایـن زمینـه بـا مـا همـکاری داشـت 
می‌بردیـم و می‌گفتیـم ایـن مزرعـه را حسـن در مزرعـه پدرش درسـت کرده یـا ده تا 
از درخت‌هـای بـاغ را بـه حسـن واگـذار می‌کردیـم تـا علف‌هـای هـرز دور درخت‌هـا 
را بچینـد. یـا در هـرس کـردن و میـوه چیـدن او را راهنمایـی می‌کردیـم و تشـویق 
می‌کردیـم و عکـس می‌گرفتیـم، بـا این‌کـه امکانـات هم نداشـتیم، معرفـی می‌کردیم 

تـا در جاهـای مختلـف صحبـت کننـد. همه‌ خوشـحال می‌شـدند. 

WW .پس این طور نبود که یک ساختمان دولتی برای باشگاه ساخته باشند

نـه، اصاًل ایـن چیزهـا نبـود. آن روسـتاهایی که مـا می‌رفتیـم جایی نبود کـه خودم 
بنشـینم. هیـچ امکاناتـی نبود. مثلًا می‌رفتم در مدرسـه می‌نشسـتم. چنـد وقت پیش که 
خاطـرات را مـرور می‌کـردم من کارشـناس راهنمای سـپاه ترویـج بودم و دختـر خواهرم 
سـپاهی دانـش بـود. ایشـان می‌گفـت دایـی هـر وقـت شـما می‌خواسـتید با کشـاورزان 
صحبـت کنیـد، بیاییـد در دفتـر یا در سـالن مدرسـه و من کشـاورزان را جمـع می‌کنم. 

WW پـس از ظرفیـت مـدارس اسـتفاده می‌کردیـد. مـدارس آن‌جـا دبیرسـتان بود یـا فقط

دبسـتان بـود؟ یعنـی مـا در این بحـث جوانـان روسـتایی روی دبسـتان متمرکـز بودیم؟

بله دبستان بود و روستا دبیرستان نداشت. روی دبستان‌ها و مساجد متمرکز بودیم. 

WWچه سنی مخاطب بود؟

از کلاس دوم و سـوم ابتدایـی بـه بـالا مخاطـب بودنـد. چـون آن زمـان بچه‌ها در 
پایه‌هـای اول و دوم ابتدایـی مطالـب عمومـی را می‌خواندنـد و در پایه‌هـای سـوم و 
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چهـارم درس کشـاورزی می‌خواندنـد. بیشـتر تمرکـز روی بچه‌هـای کـم سـن و سـال 
بـود و آن‌هـا علاقـه بیشـتری از خودشـان نشـان می‌دادنـد. بایـد پایه‌هایـی را انتخاب 
می‌کردیـم کـه احسـاس مسـئولیت بیشـتری کننـد. مـا در سـتاد انقالب فرهنگـی 
نظامـی را بـرای آمـوزش کشـاورزی طراحـی کردیـم بـرای تربیـت کارورز و کارآموز و 
بعـد کاردان و کارشـناس. اگـر بتوانیـم طبق آن طـرح پیش برویم، خیلی خوب اسـت. 
البتـه در آن تقسـیم‌بندی جایـی بـرای ابتدایـی وجـود ندارد کـه ما می‌توانیـم ابتدایی 

را بـرای باشـگاه جوانان روسـتایی بـه آن اضافـه کنیم. 
کارهـای زیـادی می‌تـوان انجـام داد. یکـی از کارهایـی کـه الان لازم اسـت در 
مناطـق روسـتایی انجـام شـود، آشـنایی بـا تلفـن همراه اسـت. پدرهـا و مادرهـا تلفن 
همـراه دارنـد، ولـی وقتـی یـک اشـکالی پیش می‌آیـد، هیچ کس بلد نیسـت، درسـت 
کنـد و روسـتایی بایـد راه بیفتـد و بـرود به شـهر تا تلفـن همراهش را درسـت کند. به 
جوانـان روسـتایی باید یـاد بدهیم. برای شـارژ هم گرفتـاری دارند این‌ها یک مسـائلی 
اسـت کـه مـا بایـد در مـورد آن‌ها فکـر کنیم. الان می‌شـود در مـورد داروهای سـنتی 
و نوشـیدنی‌ها بـه دختـران جـوان یـاد بدهیـم. همـه فکـر می‌کننـد باشـگاه جوانـان 
روسـتایی باید سـاختمان داشـته باشـد. نه چـه سـاختمانی؟ هیچ چیـزی نمی‌خواهد. 

WW در موضـوع باشـگاه جوانان روسـتایی گرفتـار رئیس و هیئـت مدیره و این داسـتان‌ها

نشـده بودید؟ 

. راحت‌تریـن کار، کار مـا بـود. بـرای این‌کـه کار کـردن بـا بچه‌هـا خیلـی  اصاًلً
جوانـان  ولـی،  می‌گیرنـد.  ایـراد  و  می‌کننـد  اذیـت  بیشـتر  پدرهـا  اسـت.  راحت‌تـر 
روسـتایی خیلـی خـوب می‌پذیرفتنـد و ما با آن‌ها مشـکلی نداشـتیم. بـه همین دلیل 
بـود کـه وقتـی بـه جوانان کمـک می‌کردیـم، پدران‌شـان اعتـراض می‌کردند کـه مثلًا 

گاو مـا دارد از بیـن مـی‌رود و تـو بـا بچه‌هـا جلسـه می‌گـذاری. 
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همکاری با دانشگاه شهید بهشتی برای طراحی دوره‌های پودمانی
الان مـا بـا همکاری دانشـگاه شـهید بهشـتی یک برنامـه‌ای را درسـت کردیم برای 
یکپارچـه کـردن اراضی، حقوق روسـتایی، تجهیز مزارع، شـبکه‌های آبیاری و زهکشـی، 
جلـب مشـارکت‌های مردمـی، شناسـایی دانش‌هـای بومـی و غیـره. بـرای تمـام این‌ها 
دوره‌هـای آمـوزش پودمانـی آنلایـن درسـت کردیـم و بـه دانشـگاه دادیـم تـا تصحیح 
کننـد. دانشـگاه دسـتش تنگ اسـت و بـرای ابتدایی‌ترین کارهـا هم پول نـدارد. یکی از 
دوره‌هایـی کـه مـن طراحی کردم تلفیـق فناوری‌های نویـن با فناوری‌های بومی اسـت. 
خیلـی از مـردم این‌هـا را در منطقه خودشـان تلفیـق کرده‌اند و هیچ نظر مهندسـی هم 
در آن دخیـل نیسـت. مثاًل یکـی از کارهـای مهمی که الان چند سـال اسـت در برنامه 
دولـت اسـت و با شکسـت مواجه شـده، یکپارچـه کردن اراضی اسـت که بنـا به منطقه 
اصـول مختلفـی دارد. هـر جـا هـم یک‌جوری اسـت. اما، دوره آموزشـی آن کجا اسـت؟ 
سـازمان امـور اراضـی کـه اصلًا حواسـش به این کارها نیسـت. مـا می‌توانیم ایـن کار را 
پی‌ریـزی کنیـم. مـن تصـور نمی‌کنـم الان اگر شـما هم وزیر کشـاورزی شـوید، با همه 
علمـی کـه بـه ایـن مسـائل داریـد نمی‌توانید بـه این امـور رسـیدگی کنیـد و توقع هم 

نداریـم. امـا، مؤسسـه آموزش و ترویـج امکانات خوبی بـرای آمـوزش در اختیار دارد. 

WW واقعیـت ایـن اسـت که مـا در سـال 1399 هم‌زمـان بـا مراسـم نمونه‌ها شـبکه آموزش

کشـاورزی را توسـط رئیس جمهـور افتتاح کردیـم. بسـتر را در فضای مجـازی فراهم کردیم 

و بـرای هـر یـک از  35-34 مرکـز آموزش‌مـان یـک کانـال در نظر گرفتیـم. علاوه بـر این، 

تعـدادی کانـال هم در سـطح ملـی راه‌انـدازی کرده‌ایم. 

طرح بورگوآموزانو و برنامه استقرار ایکاردا در ایران

یکـی دیگـر از طرح‌هایـی کـه ما بـا خارجی‌هـا کار می‌کردیـم، یک طـرح ترویجی 
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بـود بـه نـام طـرح عمـران روسـتایی بورگوآموزانو کـه منطقـه‌ای در ایتالیا اسـت و در 
آن‌جـا طرح‌هـای توسـعه روسـتایی و ترویج کشـاورزی را انجـام می‌دادند. مـا تعدادی 
از کارشناسـان ترویـج را کـه برجسـته بودنـد بـه آن‌جـا می‌فرسـتادیم بـرای بازدیـد و 
کارآمـوزی. مـا بایـد در دنیـا بگردیـم تـا ببینیم چـه جاهایی کارهـای خـوب کرده‌اند. 
یکـی از جاهایـی که خـوب کار کرده بودند و ما موفق نشـدیم از تجربیات آن اسـتفاده 
کنیـم، حلـب  سـوریه بـود. متاسـفانه الان بـا ایـن وضعیتـی کـه پیـش آمـده خیلـی 
صدمه‌دیـده. ولـی در آن‌ منطقـه کارهـای کشـاورزی خوبـی به‌خصـوص روی کشـت 
و کار در مـزارع دیـم شـده اسـت. مـا برنامـه داشـتیم کـه مرکـز بین‌المللـی ایـکاردا 
بـرای تحقیـق در موضـوع کشـاورزی دیـم در ایـران مسـتقر شـود و خیلـی هم تلاش 
کردیـم. مـن خـودم نماینـده وزیر وقت در سـال 55 بـودم و همه کارها را هـم کردیم. 
یـک آقایـی که دادسـتان کل کشـور در کمیسـیون تنقیـح قوانین نخسـت‌وزیری بود، 
مـرا مسـخره می‌کـرد کـه شـما می‌خواهیـد نمایندگی سـازمان ملـل متحـد را این‌جا 
بیاوریـد تـا بـرای مـا عـدس و لوبیـا تولیـد کنـد؟ این مربـوط به قبـل از انقلاب اسـت 
کـه ایـن کارهـا انجام شـد و نگذاشـتند که محقق شـود. چـرا؟ برای مثال کارشناسـان 
خارجـی کـه می‌آینـد، ماشـین دارنـد و می‌خواهنـد بـا شـماره موقـت تـردد کننـد و 

موافقـت نمی‌کردنـد و ایـن امـر باعث شـد موضـوع منتفی شـود. 
در هـر صـورت، کارهـای در خارج شـده را می‌توانیـم برویم ببینیـم و نتیجه‌گیری 
کنیـم و اگـر لازم هسـت معرفـی کنیـم. بنابرایـن، ارتباط‌مـان با کشـورهای پیشـرفته 
دنیـا در زمینـه توسـعه کشـاورزی باید بیشـتر از این باشـد و چشـم بسـته هـم نرویم. 
بـه عنـوان مثـال، نباید خودمان را اسـیر گلخانه‌های اتوماتیک و شـرایطی که سـرمایه 
زیـاد و تکنولـوژی بـالا می‌خواهـد بکنیـم. مـا هر جـا می‌خواهیـم تکنولـوژی را به کار 
بگیریـم تـا بـه کارمـان پیشـرفت بدهیم، باید یادمان باشـد کـه 30 درصـد از جمعیت 
کشـورمان روسـتایی و 5 تا 10 درصد عشـایری هسـتند. این‌ افراد را نمی‌توانیم بیکار 
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نگه‌داریـم و بایـد بـه اشـتغال خودشـان بـا آن منابـع آزادی کـه داریـم ادامـه ‌دهند و 
منابـع را حفـظ کننـد. با گلخانـه کار ما راه نمی‌افتد. باید به فکر توسـعه و فعال‌سـازی 

نظـام کشـاورزی اصیل خودمان باشـیم. 

یادی از مدیران وزارت کشاورزی

مهنـدس منوچهـر معرفـت از بینان‌گـذاران ترویـج بـود و در اعتالی آن نقـش 
بسـزایی داشـت و در بنـد نـام و نشـان و مقام نبـود. بعدهـا در زمـان عبدالعظیم ولیان 
فکـر می‌کنـم پسـت‌های بالایـی گرفـت. در ترویج در دهـه 1330 و اوایـل دهه 1340 
خیلـی انسـان مؤثری بـود. یکی دیگر از افـرادی که خیلی در اسـتان مرکزی و بروجرد 
کار کـرد، آقـای مهنـدس عباسـعلی مـرادی بـود. ایشـان تـا چنـد سـال پیـش هم در 
کـرج زندگـی می‌کـرد. ایشـان رئیـس اداره ترویج اسـتان‌های مناطق مرکـزی و رئیس 
مسـتقیم مـن بـود و بعد هـم در سـال‌های قبـل از انقلاب مدیرکل کشـاورزی اسـتان 
مرکـزی شـد. بعد هم مدیرکل کشـاورزی اسـتان تهران شـد، کـه در آن زمان مرکزش 
در ورامیـن بـود. آخرین پسـت ایشـان هم رئیس سـازمان کشـاورزی اسـتان خراسـان 

بـود و بعد از آن بازنشسـت شـدند.
اداره کل کشـاورزی مناطـق مرکـزی زمانـی کـه چهارده اسـتان مصوب داشـتیم، 
برخـی از اسـتان‌های بـزرگ ماننـد خوزسـتان، مازنـدران و کرمـان بـه دلیـل وسـعت 
زیـاد دارای دو اداره کشـاورزی بودنـد. اسـتان خوزسـتان دارای دو اداره کشـاورزی 
بـود، یکـی در اهـواز و دیگـری تحـت عنـوان اداره کل کشـاورزی مناطـق مرکـزی در 
بروجـرد، کـه عالوه بر لرسـتان، مناطقی نظیـر اراک، گلپایگان و خوانسـار را هم تحت 
پوشـش داشـت. اسـتان مازنـدران هم وسـیع بـود و گرگان جـز آن بـود، بنابراین برای 
کشـاورزی گـرگان هـم یک اداره کل کشـاورزی مسـتقل وجود داشـت. اسـتان کرمان 
هـم بعـداً دارای سـازمان جنـوب کرمان شـد. دیوید لیلیانتـال )رئیس سـازمان عمران 
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درة تنسـی آمریکا و مشـاور در طرح عمران خوزسـتان( رئیس شـرکت توسـعه و منابع 
)D&R( در پـرواز بـر فـراز منطقـه جیرفـت گفته بـود هندوسـتانی در جنـوب کرمان 
داریـد، کـه بلافاصلـه مهنـدس عباسـعلی منیعی که تـازه از یوتـا در آمریکا مهندسـی 
باغبانـی گرفتـه بـود بـرای ایجـاد سـازمان عمـران جیرفـت مامور می‌شـود. بـاغ 100 
هکتاری مرکبات جیرفت را ایشـان بنیان گذاشـت. در ادامه از یک کارشـناس باغبانی 
بین‌المللـی لبنانـی بـه نـام دکتـر حلیم نجـار که بـرادرش وزیر کشـاورزی لبنـان بود، 
دعـوت می‌شـود. دختـر ایشـان در بیـروت در دانشـگاه آمریکایـی همـکلاس مـن بود. 
دکتـر حلیـم نجـار به خصوص در توسـعه باغات سـیب و مرکبات در ایـران کمک کرد. 

دکتـر احمـد حکمـت هم بـه ایـن موضوع کمـک کرد.

WW آقای دکتر شماره تلفنی از آقای عباسعلی مرادی دارید؟ لطفاً از سایر افراد تاثیرگذار در

این عرصه نام ببرید؟

مـن شـماره آقـای عباسـعلی مـرادی را دارم و چندین بـار هم به مهنـدس ابراهیم 
بیگدلـی گفتـم بـه ایشـان سـر بزنـد. اگـر بشـود ایشـان را پیـدا کرد و کسـی بـرود از 
طـرف سـازمان بـه ایشـان سـر بزنـد خیلـی خـوب اسـت1. به‌نظـر مـن بـرای گرفتـن 
اطلاعـات  مهنـدس مـرادی بـا مهنـدس بیگدلی کـه به‌عنوان سـردبیر مجله موسسـه 
بـا شـما همـکاری می‌کنـد تمـاس بگیریـد. مهنـدس وجدانی و آقـای مهنـدس امین 
مدنـی هـم در ترویـج کار کردنـد و بعـد رئیس سـازمان شـدند. آقای اسـدی در ترویج 
کشـاورزی حومـه کرمانشـاه بودنـد. آقـای پروانـه در کشـاورزی سـنندج و عبدالکریـم 
محمـدی در کشـاورزی بروجـرد بـود. شـمس‌الدین محمـدی در کشـاورزی خرم‌آباد و 
آقـای وکیلـی در ملایر. این‌ها مروجین کشـاورزی سـابق و از قدیمی‌ها بودنـد و تقریباً 
حکم پیشکسـوت را داشـتند. یعنی ما هر سـئوالی داشـتیم از این افراد می‌پرسـیدیم. 
1- پیرو صبحت دکتر شهبازی بی‌درنگ تلفن زده شد!! دریغا با خبر شدیم چند سالی است دارفانی را 

وداع گفته‌اند. رحمت و رضوان الهی نثار روح ایشان و همه خدمتگزاران جامعه کشاورزی.
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در سـپاه ترویـج‌ هم کسـانی که خیلی مهم بودند: سـرگرد جعفـری از طرف ارتش 
و رسـول فتوره‌چـی رئیـس سـپاه ترویـج از طـرف وزارت کشـاورزی بـود. البته ایشـان 
متخصـص اطلاعات و آمار در ترویج کشـاورزی کرمانشـاه بود و تحصیلات دامپزشـکی 
هـم داشـت. مهنـدس یـا دکتـر گـودرز قـوام‌زاده بـود کـه رئیس مرکـز آموزش سـپاه 

ترویـج و آبادانی در کـرج بودند. 
از اولیـن دوره کارشناسـان و یـا متخصصیـن ترویـج که از دانشـکده کشـاورزی کرج 
آمـده بودنـد، می‌تـوان از ایـن افـراد نـام بـرد: مهنـدس نعمت‌الهـی، مهنـدس گل‌پیـرا، 
مهنـدس هرمـزد یـاری، مهندس اخـوان و در دوره‌هـای بعدی مهندس عزالدیـن زنجانی. 
در دهـه 1340 معاونیـن وزارت کشـاورزی سـه نفـر یـا چهار نفـر بیشـتر نبودند که 
مهـم بودنـد: مهندس مصطفـی زاهدی، معاون فنـی کل بود. دکتر اردلان که دامپزشـکی 
و امـور دام زیـر نظرش بود. مهندس مشـیر فاطمی معـاون دائمی بود و امـور وزارتخانه را 
در دسـت داشـت. در دهـه 1350 و زمانـی کـه منصور روحانـی وزیر بود یکـی از معاونین 
شـاخص وزارتخانـه فـردی بـود بـه نـام آقـای مهنـدس حسـین سـپهری کـه بیرجندی 
بـود. اسـداله علـم حامـی بیرجندی‌هـا بـود و همگـی تحصیل‌کـرده بودنـد. تـا جایی‌کـه 
مـن به‌یـاد دارم همـه بیرجندی‌هـا فهمیـده و مسـلط بودنـد. حالا ممکن اسـت اشـکالی 
در یـک نفـر باشـد، ولـی در مجموع کارشـان درسـت بـود. علم شـمع این محفـل بود. در 
دانشسـرای کشـاورزی مامـازن هـر بیرجنـدی می‌خواسـت بیایـد و ادامـه تحصیـل دهد، 
علـم او را بـه هـر ترتیبـی بـود مـی‌آورد. وقتـی می‌آمـد از همه ما جلـو می‌افتـاد، به علت 

اسـتعدادی کـه داشـتند. چون مـدارس و معلمیـن بیرجند خـوب بودند. 
آقـای سـپهری معـاون امـور اجرایـی بـود و بعضـی وقت‌هـا ترویـج هـم زیـر نظر او 
می‌رفـت. یکـی دیگـر از معاونیـن وزارتخانـه در دهـه 1350 آقـای مهنـدس قوامـی بود 
کـه معـاون امـور کشـت و صنعـت‌ بـود و مقتـدر. آقای مهنـدس میرحیـدر معـاون امور 
تحقیقـات بـود. ابتـدا بـه آن معـاون فنـی می‌گفتنـد و بعـد معـاون تحقیقات شـد. یکی 
دیگـر از معاونیـن وزارتخانـه آقـای دکتـر امیرحسـین امیررضوانـی بـود. یـک زمانی من 
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می‌خواسـتم بـه دانشـگاه آزاد آن زمـان کـه نـام دقیـق آن دانشـگاه آزاد ایـران بـود، نـه 
دانشـگاه آزاد فعلـی، منتقـل شـوم. مهندس میرحیدر خیلـی مخالف بود و بـرای آخرین 
امضـاء بایـد پیـش امیررضوانـی می‌رفتـم. وقتـی وارد شـدم دیـدم عکـس حضـرت علی 
بـالای سـرش اسـت. حـالا شـما در نظر داشـته باشـید کـه قبـل از انقلاب اسـت. وقتی 
بـه مـن گفـت کـه چـرا می‌خواهـی وزارت کشـاورزی را رهـا کنـی و بـروی، همان‌جـا 
دیگـر من سسـت شـدم و گفتـم نمـی‌روم. چون دیـدم او می‌گوید کـه نرو. این‌قـدر این 
فـرد محبـوب بـود. معـاون مالـی و اداری وزارت کشـاورزی در دوره منصـور روحانی بود. 
معاونـی بـود که نام همه کارشناسـان وزارت کشـاورزی در کل کشـور را به اسـم کوچک 
می‌دانسـت و شـهرت داشـت به این‌کـه او نمازخوان و مؤمن اسـت. بـدون هیچ تظاهری. 
دو نفـر را در وزارت کشـاورزی مـن بـه یـاد دارم کـه وقتـی وارد اتاق‌شـان شـدم 
یـا نهج‌البلاغـه می‌خواندنـد و یـا قـرآن. وقتـی مـن وارد شـدم نهج‌البلاغه را بسـتند و 
کنـار گذاشـتند. یکـی مهنـدس جلالـی بـود، مدیـر کل اقتصـاد وزارت کشـاورزی که 
بعـداً اسـتاندار بوشـهر شـد و دیگـری همیـن آقـای امیررضوانـی بـود. البتـه در همان 
زمـان آقـای امیرپرویـز هـم معـاون امـور اجرایی بود کـه من در مـورد او هیـچ چیزی 
نمی‌توانـم بگویـم. دکتـر میرشمسـی در واکسن‌سـازی رازی حصـارک نابغـه دنیـا بود 
بعد از دکتر دلپی که فرانسـوی بود و مؤسسـه رازی را درسـت کرد. دکتر میرشمسـی 
تنهـا کسـی بود که توانسـت واکسـن‌های حیوانـی را به واکسـن‌های سـه‌گانه کودکان 

تبدیـل کنـد و الان چندیـن سـال اسـت تولیـد و بـه دنیا صـادر ‌می‌کنند. 
یـک بـار بـرای یک مراسـمی قـرار بود  مـا را ببرنـد میـدان آزادی. جلـو وزارتخانه 
رفتیـم و میرشمسـی آمـد و در اتوبـوس کنـار مـن کـه دو سـه ردیف به آخر نشسـته 
بـودم، نشسـت. دکتـر مرتضی کاوه کـه امین وزارتخانـه بود و هر کس که می‌خواسـت 
بورسـیه بـرود، تا آن‌جـا که من اطالع دارم می‌آمد پیش او و دکتر کاوه با او انگلیسـی 
صحبـت و مصاحبـه می‌کـرد و بعـد می‌گفـت مـی‌روی آن‌جـا بایـد برگـردی. نصیحت 
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می‌کـرد و دل شـاد می‌کـرد و بعـد تاییـد می‌کـرد که آن فرد بـرای بورس خـارج برود. 
مهنـدس میرحیـدر بسـیار جدی بود. خـدا رحمتش کنـد. وقتی مدیـر کل ترویج 
بـود، مـن از همـدان بـرای امضای درخواسـت بورسـیه تحصیلـی رفتم پیـش مهندس 
میرحیـدر تا درخواسـت بورسـیه تحصیلی را امضـا کند. گفت پس چـرا نرفتی بیروت؟ 
گفتـم هنـوز بلیـط و ایـن چیزها را بـرای من تهیه نکرده‌اند. گفت کی مسـئول اسـت؟ 
گفتـم پاکسـیما. او مسـئول بود کـه این کارها را در سـفارت انجام دهد. دسـتور داد به 
رئیـس دفتـرش و تمـاس گرفتنـد و او یک جور با تحکم و مهر نسـبت بـه من صحبت 
کـرد انـگار بچـه خودش هسـتم. گفـت چرا زودتـر کار این جـوان را درسـت نمی‌کنی، 
بـرود؟ نمی‌دانـم او چـی جـواب داد کـه بـه من گفت بـرو پیش پاکسـیما و مـن رفتم 

دیدم بلیط دسـتش هسـت. بعضـی وقت‌هـا در کار راه‌اندازی نظیر نداشـتند. 
مـن یـادم می‌آمـد کـه از جمـع 15 تـا 20 نفری کـه به تدریـج بورسـیه گرفتیم و 
بـه خـارج رفتیـم، شـاید حـدود  10 نفـر از آن‌هـا کـه من هـم یکـی از آن‌ها بـودم به 
ایـران برگشـتیم. بقیـه از همان‌جـا تـرک تابعیـت می‌کردند و بـه آمریـکا می‌رفتند. با 
وجـود این‌کـه تضمیـن سـفته داده بودیـم، ولـی می‌رفتنـد. در همـان سـال‌های قبـل 
از انقالب. در حالـی کـه مـن می‌گفتـم وقتـی این‌جـوری بـا مـن رفتـار کردنـد، مـن 
چه‌جـوری می‌توانـم جـواب محبـت را ندهـم. در مقابـل عـده‌ای هـم بودند کـه به من 
می‌گفتنـد کـه بیـا. من از چند تـا از بهتریـن دانشـگاه‌های آمریکا به‌خصوص دانشـگاه 
پنسـیلوانیا کـه در رشـته مـا درجـه یک اسـت، پذیـرش داشـتم. برخـورد اخلاقی که 
مسـئولین رده بـالا ماننـد دکتـر کاوه و امیررضوانـی و میرحیـدر بـا ما داشـتند خیلی 
روی مـن اثـر گـذار بـود. وقتـی هم کـه برگشـتم خیلی‌هـا به مـن می‌گفتند کـه چرا 
برگشـتی. آن روزی کـه آن حرکـت را امیرپرویـز بـا مـن کـرد و گفت رهبـر فقط یکی 

اسـت، گفتـم خدایـا اگـر نمی‌آمدم ایـن حـرف را هم نمی‌شـنیدم!!
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برخی از مدیران و کارشناسان پیشکسوت ترویج کشاورزی
سـیدجواد عزالدیـن زنجانـی؛ زنده‌یـاد عزالدیـن زنجانـی )همسـر زنده‌یـاد خانـم 
مهنـدس شـهین‌دخت شـیبانی از جملـه اولین زنان مهندس کشـاورزی ایـران( زمانی 
به‌عنـوان متخصـص کشـاورزی در سـال 1336 بـه سیسـتان و بلوچسـتان رفـت کـه 
منطقـه ناامـن بـود. به‌طوری کـه در آن زمان چنین گفته می‌شـد کـه در درگیری‌های 
دادشـاه، سـه کارشـناس کمـک فنی عمـران روسـتایی آمریکایی کشـته شـده بودند. 

منوچهـر معرفـت؛ از بنیان‌گـذاران ترویج کشـاورزی بسـیار بامعرفـت به‌طوری که 
انصافـاً رفتـارش بـا نامـش مطابقـت داشـت. از بنیان‌گـذاران سـازمان تعاون روسـتایی 
بـود. در جریـان اصلاحـات ارضـی قـرار بـر این بـود کـه کارها بر اسـاس تعـاون پیش 
بـرود. قـرار بـر ایـن بـود کـه شـرکت‌های تعاونـی روسـتایی جـای خالـی مالـک را پر 

کننـد و مسـئولیت‌های مربوطـه را بـه عهـده بگیرند.
دکتر اسلامی؛ معاون سازمان ترویج کشاورزی بود.

دکتـر احمد حکمت؛ از کارشناسـان سـتادی سـازمان ترویج کشـاورزی در رشـته 
باغبانـی، بانـی هرس گوبله سـیب، بـا علی‌اصغر حکمت وزیـر معـارف دوره پهلوی اول 

نسـبت فامیلی داشت. 
مهنـدس تقـی جبرییلـی؛ معـاون سـازمان ترویـج کشـاورزی در زمـان ریاسـت 
آمـوزش  بعدهـا مدتـی مسـئولیت سـازمان  ایشـان  بـود.  سـیدکمال‌الدین موسـوی 

کشـاورزی را نیـز عهـده‌دار شـد.
فضل‌اله رئیسی؛ معاون طرح‌های افزایش تولید سازمان ترویج کشاورزی بودند.

ابوالفتح رازقی؛ از بنیانگذاران طرح‌های افزایش تولید، اهل گیلان بود. 
مهندس فلاح رستگار؛ مسئولیت طرح‌های افزایش تولید را برعهده داشت.

مهنـدس گیویـان؛ از پیشکسـوتان ترویـج کشـاورزی اسـتان مازنـدران و سـاکن 
بابلسـر کـه بـه تازگـی فـوت کردند.
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خسـرو صدری؛ دبیر و معلم درس سـبزی‌کاری در دانش‌سـرای کشـاورزی ورامین 
در سـال‌های 1331 تـا 1338؛ بعدهـا در وزارت تعـاون مدیـرکل آمـوزش شـد. مـن 
در دوره مسـئولیت سـازمان آموزش کشـاورزی در سـال‌های 1365-1363 ایشـان‌ را 
به‌عنوان مشـاور سـازمان آموزش کشـاورزی انتخاب کردم. ایشـان در دوره بیماری که 
در بیمارسـتان مهر بسـتری بود حتی روی تخت بیمارسـتان نیز دسـت از کار نکشیده 

بـود و الگوهـای آموزشـی را برای دروس کشـاورزی تنظیـم می‌کرد.
مهنـدس مشـیت‌اله وجدانـی؛ تمـام مـدت در زمـان مسـئولیت دکتر راثـی معاون 
سـازمان ترویـج بـود. اهـل بیرجنـد و همشـهری دکتر راثی؛ پسـر ایشـان دکتـر پرویز 
وجدانـی اصالح نباتات‌چي در موسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسـس 

بانـک ژن گیاهی ایـران بود.
ترویـج  در سـازمان  روسـتایی  باشـگاه‌های جوانـان  بنیانگـذار  یوناتـان؛  اسـحاق 
کشـاورزی بـود. مـرد خوبـی و خیلـی وزیـن بـود؛ انـگار همبـازی بچه‌هـای روسـتایی 
باشـد حتـی در کهنسـالی. وظایف خـود را بعد از بازنشسـتگی به شمشـون مقصودپور 
کارمنـد سـازمان ترویـج واگـذار کرد. آقـای مقصودپور بعدهـا در فعالیت‌های سیاسـی 

وارد شـد و بعـد از انقالب از طـرف ارامنـه نماینـده مجلس شـد. 
عزت‌الـه عبـدی؛ در زمـان مسـئولیتم در سـازمان ترویـج کشـاورزی، مسـئولیت 

باشـگاه‌های جوانـان روسـتایی را عهـده‌دار بـود.
مجدالدیـن هاشـمی؛ از پیشکسـوتان سـازمان ترویـج کشـاورزی کـه در کارهـای 

سـتادی کمـک می‌کـرد.
اسـماعیل هاشـمی اصفهانی؛ در سـتاد سازمان ترویج کشـاورزی کارشناس بود. در 
وزارت تعـاون مدیـرکل آمـوزش و مدتـی مدیرکل کشـاورزی اسـتان آذربایجـان غربی 
و مدتـی هـم در زمـان مسـئولیت من در سـازمان آموزش کشـاورزی، مشـاور من بود. 
عـزت آق‌اولـی؛ دختـر تیمسـاز آق‌اولـی سـپهبد ارتش، مسـئول ترویـج خانه‌داری 
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بـود. در وزارت تعـاون رئیـس سـازمان ترویـج فعالیت‌های غیرکشـاورزی شـد. بسـیار 
خانـم خاکـي و همـواره همـراه روسـتاییان بـود. خانـم آق‌اولـی و خانم جمیـل‌زاده در 

راه‌انـدازی ترویـج خانـه‌داری در سـازمان ترویـج کشـاورزی نقـش موثر داشـتند.
خانـم مهنـدس نخعی؛ در سـال‌های نیمه دهه 1330، کارشـناس زراعـت در اداره 
ترویـج مناطـق مرکـزی بـه مرکزیـت بروجـرد و متخصـص زراعـت بـرای نمایش‌های 
طریقـه‌ای و نتیجـه‌ای بـود. آن زمـان هـم خانم‌ها به عنوان کارشـناس مزرعـه فعالیت 

می‌کردنـد.

خاطره‌ای از بهداری وزارت کشاورزی

مـا در وزارت کشـاورزی یـک قسـمت بهـداری داشـتیم و وقتی مریض می‌شـدیم 
بایـد نسـخه و گواهـی مریـض را جهـت مهر بـه آن‌جـا می‌دادیم. آقـای دکتـر ناصرنیا 
که در ابتدا دامپزشـک اداره کل دامپزشـکی بود که دامپزشـکی را رها کرد و در رشـته 
پزشـکی تحصیالت خـود را تکمیـل کرد و پزشـک معتمد وزرات کشـاورزی بـود و در 
طبقه ششـم یا هفتم سـاختمان شیشـه‌ای اتاق داشـت. هر دسـتگاهی اگر می‌خواست 
کسـی را اسـتخدام بکنـد، بایـد او معاینـه می‌کـرد تـا عیـب و ایـرادی نداشـته باشـد. 
منشـی ایشـان یـک آقایـی بود بـه نام آقای لـک. آقای لک هـم یک پیرمرد لاغـر اندام 
بـود و خـود دکتـر ناصرنیـا هم پیرمـرد بود. مهندس توسـلی هـم که رئیـس ترویج ما 
در کرمانشـاه بـود، حـالا منتقـل شـده بـود تهـران و می‌آمد کنـار این‌ها می‌نشسـت و 

دوسـت لـک و ناصرنیا بود. 
در مؤسسـه خاک‌شناسـی می‌خواسـتند یـک نفـر را بـه عنـوان راننـده اسـتخدام 
کننـد و مـا از طرف سـازمان تحقیقـات گفتیم او باید بـرود تاییدیه سالمت وزارتخانه 
را بگیـرد. در ایـن مـوارد فـرد را بـه بیمارسـتان پاسـتور اعـزام می‌کردنـد تـا عکس از 
ریـه بگیـرد و بیـاورد بهـداری وزارتخانه نشـان بدهـد. این فـرد رفته بـود و عکس‌ها را 
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گرفتـه بـود و یـک مقـداری هم سـفارش شـده بـود. دکتـر ناصرنیا نـگاه کـرد و گفت 
نـه. بـه لـک گفـت بنویـس نه و دادنـد رفـت. او رفت و به مسـئولش نشـان داد و گفت 
کـه دکتـر ناصرنیـا گفتـه نـه و لـک هـم نوشـته اسـت کـه نمی‌شـود، چـون سـتون 
فقراتـش کـج اسـت. آن‌هـا گفتنـد ایـن حرف‌ها چیسـت و این بنـده خدا مدتی اسـت 
کـه بـرای مـا دارد کار می‌کنـد و حـالا کـه اجازه دادنـد و مـا می‌خواهیم او را رسـمی 
و یـا پیمانـی‌اش کنیـم، این‌طـور جـواب می‌دهنـد. خلاصـه زنـگ زده بودنـد بـه لک. 
گفـت بـه او بگوییـد کـه همـان عکس‌هـا را بیـاورد. عکـس را بردند پیش لـک و دیگر 
بـه ناصرنیـا هـم نگفـت و آن‌جـا که نوشـته بـود سـتون فقرات کج اسـت و نمی‌شـود، 
کنـارش نوشـت "ولـی عیبـی ندارد". برگشـت و اسـتخدام شـد. یک چنین سیسـتمی 
هـم گهـگاه داشـتیم و کار انجام می‌شـد. البته سـال‌های سـال هم آن راننـد‌ه کار کرد 

و مشـکلی هم نداشـت. 
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بخش دوم مصاحبه

شنبه 5 تیر 1400

اختلاف وزارت کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش بر سر تولیت 
آموزش کشاورزی

WW ایـن جلسـه را اگـر اجـازه بفرماییـد برویم سـراغ این‌که شـما چطـور آمدید به سـمت

سـازمان آمـوزش و آن دوره دو سـاله‌که جناب‌عالـی بـه عنـوان رئیـس سـازمان آمـوزش 

کشـاورزی بودیـد را بیشـتر تشـریح کنید. 

خـودم در یکـی از همیـن مراکز آموزش کشـاورزی تحصیـل کرده بـودم. منظورم 
دانشسـرای کشـاورزی ورامیـن اسـت کـه دانشسـرای برجسـته‌ای بـود و در اوایل دهه 
30 در ایـران تاسـیس شـده بـود. ایـن دانشسـرا از طـرف مؤسسـات بین‌المللـی مثـل 
بنـگاه خـاور نزدیـک، مؤسسـه فـورد و جاهـای دیگر حمایـت می‌شـد و آموزش‌هایش 
هـم نظـری و هـم عملـی بـود و اسـاتید آن نمونه و همـه از معلمیـن طـراز اول بودند، 
مثـل شـادروان مهنـدس خسـرو صـدری، مهندس کسـمایی و دکتـر سـتوهی و افراد 

دیگـر. بنابرایـن، مـن می‌دانسـتم کـه چقـدر آموزش کشـاورزی مهم اسـت. 
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اوایـل انقالب یـک اختلاف شـدید بین وزارت کشـاورزی کـه دارای مراکز آموزش 
کشـاورزی بـود و وزارت آمـوزش و پـرورش کـه دارای هنرسـتان‌های کشـاورزی بـود 
ایجـاد‌ شـد. در مراکـز آمـوزش کشـاورزی علـم و عمـل را بـا هـم پیـش می‌بردنـد و 
شـهرت داشـتند و فارغ‌التحصیلان‌شـان در همـه جـا پذیرفتـه می‌شـدند و تعدادشـان 
نسـبتاً کـم بـود. مـا در آن زمان 12 تا مرکز داشـتیم. ولـی برعکس آمـوزش و پرورش 
هنرسـتان‌هایی در جاهـای مختلـف داشـت و تشـکیلات اداری بسـیار مهمـی هـم 
داشـت. ولـی اکثـر آموزش‌هـا بـه صـورت تئـوری بـود و وقتـی سـوال می‌کردیـم کـه 
چـرا بچه‌هـای شـما در کارهای عملـی خوب نیسـتند، می‌گفتند که وزارت کشـاورزی 
امکانـات و زمیـن و آب و تراکتـور دارد. مـن هـم از طرف آقای دکتر یـزدی صمدی که 
آن زمـان معـاون وزیر کشـاورزی در آموزش و ترویج و تحقیقات بود، مسـئول پیگیری 
ایـن موضـوع بـودم. به هر حال دعـوای ما بالا گرفته بـود. در وزارت آمـوزش و پرورش 
فـردی بـود بـه نـام آقـای مهنـدس طاهرآبـادی. ایشـان مدیـر کل آموزش کشـاورزی 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـود. آقای شـهاب‌الدین گنابـادی هم معاون فنـی و حرفه‌ای 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـود و با آقـای طاهرآبادی نسـبت فامیلی هم داشـت. این‌ها 
مُصِـر بودنـد کـه مراکـز آمـوزش کشـاورزی وزارت کشـاورزی را بـا تمـام امکانـات در 
اختیـار بگیرنـد و برنامـه‌ تحصیلـی را مثـل برنامـه مـا تنظیم کننـد. ما هـم می‌گفتیم 
ایـن مراکـز مـا جزئـی از بقیـه تاسیسـات ما اسـت. در یـک جایی مـا مرکـز تحقیقات 
داریـم و در کنـار آن یـک مرکـز آمـوزش هـم داریـم و اگـر بخواهیم بدهیـم باید همه 
را بدهیـم. بنابرایـن، حسـابی بـا هـم در حـال دعـوا بودیم. ضمـن این‌که یادتان باشـد 
کـه وزارت آمـوزش و پـرورش در آن عصـر در حـال پیشـرفت بـود. خـدا رحمـت کند 
شـهید رجایـی شـده بـود وزیر آمـوزش و پـرورش و گنابـادی هم معـاون او بـود. وزیر 
کشـاورزی هـم آقـای دکتـر عباس شـیبانی بود کـه مرد بسـیار نجیب و بـا حیایی بود 
و اگـر احسـاس می‌کـرد لازم اسـت چیـزی را بدهـد همه را در دسـترس قـرار می‌داد. 
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آقـای رجایـی هـم هیـچ‌گاه نمی‌خواسـت چنیـن کاری بشـود. بنابرایـن، مـدام 
تذکـر می‌دادنـد کـه جلسـه بگذاریـد و بـا هـم تفاهـم کنیـد. در هـر صـورت کار بـه 
جایـی رسـید و آن‌قـدر ایـن دعـوا شـدید شـد کـه در یـک جلسـه‌ای ایـرادی بـه مـا 
گرفتنـد کـه برنامه آموزش کشـاورزی شـما درسـت نیسـت و شـما از جهـت تعلیمات 
دینـی خیلـی بـه بچه‌هـا رسـیدگی نمی‌کنیـد. یکـی از معاونیـن وزارتخانـه مـا در آن 
زمـان در جلسـه‌ای در سـاختمان وزارت کشـاورزی بـه او گفـت کـه آقای عزیـز ما که 
نمی‌خواهیـم در مراکـز آمـوزش کشـاورزی‌مان طلبـه پـرورش دهیـم. مـا می‌خواهیم 
تکنسـین کشـاورزی تربیـت کنیم و این شـد یـک جریانی و رفتنـد در جاهای مختلف 
پخـش کردنـد کـه این‌هـا می‌گوینـد طلبـه نبایـد پـرورش دهیم. به هـر حـال، از این 
حرف‌هـا زیـاد در گرفـت و خیلـی بـا هـم در حـال سـتیز بودیم تـا این‌که خود شـهید 

رجایـی و یـا آقـای شـیبانی گفتنـد که یـک جلسـه مشـترک بگذاریم. 
آقـای دکتـر شـیبانی و دکتر یـزدی صمدی و من هـم به عنوان کارشـناس رفتیم 
بـه وزارت آمـوزش و پـرورش. جلسـه در اتـاق آقـای رجایـی بـود و دو تـا وزیـر و مـا 
نشسـتیم و بحث‌هـا در گرفـت و دیگـر جـوری بـود کـه مـا کـم آوردیـم. البتـه آن‌هـا 
تعدادشـان در بحـث بیشـتر بـود و دکتـر شـیبانی و دکتـر یـزدی صمـدی نجیـب و 
کـم حـرف بودنـد و حـرف زن آن‌هـا مـن بـودم. من هـم آن‌قدر حـرف زدم کـه خودم 
خجالـت کشـیدم. تمـام صحبت‌هـا شـد و آقـای شـیبانی هـم صحبت‌هایـش را کرد و 
دیگـر انتظـار داشـتیم بگویند صورت‌جلسـه را امضاء کنیـد که واگذار کردیـد. قرار هم 
گذاشـته بودنـد کـه در آخـر جلسـه نتیجه‌گیـری کننـد که مراکـز آموزش کشـاورزی 
بـه وزارت آمـوزش و پـرورش منتقـل شـود. آخـر جلسـه مـن می‌خواسـتم یـک راهی 
پیـدا کنـم تـا فـرار کنـم. چـون می‌دانسـتم اگـر بـه وزارت آمـوزش و پـرورش منتقل 
شـود، تئـوری و کار عملـی از دسـت مـی‌رود. بعـد دیدم شـهید رجایی رویـش را کرد 
بـه دوسـتانش و گفـت بـا ایـن توضیحاتـی کـه خودتـان دادیـد و آقایـان می‌گوینـد، 
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"بهتـر اسـت بـرود بـه وزارت کشـاورزی". صورت جلسـه را گذاشـتند آن‌جـا و خودش 
اول نوشـت و دیگـران هـم مجبـور شـدند امضـاء کننـد و با دسـت پر از جلسـه بیرون 
آمدیـم. ایـن سـابقه را مـن داشـتم و بعد من شـدم کارشناسـی که دنبالـه کار آموزش 

کشـاورزی را می‌گرفتـم. 

WW ،آقـای دکتـر علی‌رغم آن صـورت جلسـه‌ای که فرمودیـد شـهید رجایی امضـاء کردند

هنرسـتان‌های کشـاورزی در وزارت آمـوزش و پـرورش ماندند. 

بلـه ولـی برنامه‌هایـی کـه می‌خواسـتند نتوانسـتند ادامه دهنـد. برنامـه‌ای بود که 
مراکـز مـا را بگیرنـد. ایـن را هـم باید اضافـه کنم که مصوبه‌ای سـتاد انقالب فرهنگی 
در آن زمان‌هـا داشـت کـه بـر اسـاس آن در حـوزه هـر شهرسـتان یـک دبیرسـتان 
کشـاورزی بایـد باشـد و می‌خواسـتند این کار را انجـام دهند و نتوانسـتند. در حالی‌که 
مـا دسـت‌مان بـاز بـود و تعـداد را بـالا بردیـم و هر جا هـم که مراکـز مـا را گرفتند به 
جـای آن سـاختیم و درسـت کردیـم و یـا جای دیگر خلـق کردیم. بنابرایـن، 12 مرکز 
آمـوزش را بـه 28 مرکـز تـا آن زمان که مـن بودم رسـاندیم و برای این‌هـا هم احتیاج 

بودجـه و امکانات داشـتیم. 

WW بـه ظاهـر ایـن تنش‌هـا بیـن وزارت کشـاورزی و وزارت آمـوزش و پرورش و یـا فرهنگ

سـابق در سـال‌های قبـل از انقالب هم بـرای تولیـت آموزش کشـاورزی وجود داشـت. 

مـن بـه ایـن صـورت به یـاد نـدارم. بـرای این‌کـه در آن زمـان وزارت آمـوزش و 
پـرورش دانشسـرای کشـاورزی داشـت کـه بـه بهتریـن نحـو اداره می‌شـد و وزارت 
کشـاورزی و سـازمان ترویـج متقاضـی بـود کـه از 60 فارغ‌التحصیـل ایـن مراکـز در 
شـهریور سـال 1335 سـی نفـر را به ما بدهید کـه از آن‌ها به عنوان مروج کشـاورزی 
اسـتفاده کنیـم. یعنـی این‌قـدر روابـط خـوب بـود و ایـن مراکـز بـا هـم خـوب کار 
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می‌کردنـد. مشـکلات از زمانـی شـروع شـد کـه آمـوزش کشـاورزی را بر پایـه همان 
کتاب‌هایـی کـه تهیـه کـرده بودنـد و از روی آن‌هـا تعلیـم می‌دادنـد و دانش‌آموز به 
مزرعـه نمی‌رفـت. ما در آن زمـان خودمان تا غروب در مزرعه بودیـم و کار می‌کردیم 
و کلاس داشـتیم و بعضی وقت‌ها کلاس‌های شـبانه داشـتیم که بـا برنامه‌های وزارت 
آمـوزش و پـرورش هماهنـگ نبـود. در وزارت آمـوزش و پرورش معلـم برنامه خاصی 
داشـت و آمـوزش کشـاورزی را هم می‌خواسـتند مثل همـان برنامه خاص باشـد. در 
حالی‌کـه مـا در مراکـز آموزش کشـاورزی ماننـد آموزش و پـرورش برنامه نداشـتیم. 
یعنـی هـر جـا لازم بود کـه کار کننـد، کار می‌کردنـد و کلاس را در فرصـت بعدی و 

بعضـی وقت‌هـا سـر همـان مزرعه کلاس تشـکیل می‌شـد. 

تلاش برای حفظ مراکز آموزش کشاورزی
در دهـه شـصت چنـد ارگان آمده بودند و می‌خواسـتند مرکز آموزش کشـاورزی 
کـرج را بـرای مبـارزه بـا قاچـاق و ایـن مسـائل بگیرنـد و یکـی دو قسـمت از آن 
را هـم گرفتنـد و اگـر دیـر اقـدام می‌کردیـم همـه مرکـز را از دسـت می‌دادیـم. 
در آن زمـان مسـئولان رده بـالا و وزیـر کشـاورزی مراکـز را  بـه ارگان‌هـای دیگـر 
می‌بخشـیدند. متاسـفانه خیلـی از جاهـا را دادنـد که به ضـرر وزارت کشـاورزی بود. 
مهم‌تـر از همـه محل نمایشـگاه‌مان در کنـار باغ گیاه‌شناسـی در منطقه پیکان‌شـهر 
در کنـار بزرگـراه تهـران- کـرج بـود. مـا چندیـن سـال بـرای آن‌جـا کار کردیـم که 
نمایشـگاه بین‌المللـی کشـاورزی درسـت کنیـم. نقشـه‌اش را کشـیدیم و کارهایـش 
را انجـام دادیـم. قـرار بـود در سـال 1352 ایسـتگاه مترو در آن مکان سـاخته شـود. 
در برنامه‌هـای اولیـه‌اش مـن شـرکت می‌کـردم ولـی وزیرمـان روزی رفـت و اراضـی 
نمایشـگاه دائمی کشـاورزی را بخشـید به دیگران و از بین رفت. به همین مناسـبت 
بـود کـه آقای دکتر کلانتری در سـال 1363 گفت قسـمت سـتادی سـازمان آموزش 
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کشـاورزی بایـد بـرود بـه محـل مرکـز آمـوزش کشـاورزی کـرج تـا دیگـر کسـی 

 نتوانـد آن را بگیـرد. خیلی‌هـا هـم مخالفـت کردنـد. ولـی رفتیم و مسـتقر شـدیم و 
خوب هم‌ شد. 

مهم‌تـر ایـن بـود کـه مـا می‌گفتیـم مطابق بـا قانـون سـازمان آموزش کشـاورزی 
کـه در سـال 1354 تصویـب شـده اسـت، ایـن سـازمان آمـوزش فقـط بـرای آموزش 
دانشـجویان نیسـت، بلکـه برای کارکنـان هم هسـت و آموزش‌های حیـن خدمت باید 
در ایـن مـکان صـورت بگیـرد. یـک زمانـی هـم آقـای مهندس تقـی جبرئیلـی رئیس 
سـازمان بـود. ایشـان از کارمنـدان سـازمان جنگل‌هـا بـود و بعـد آمـد سـازمان ترویج 
و معـاون سـازمان ترویـج بـود و بعـد هـم رئیـس سـازمان آمـوزش شـد. مـا رفتیم به 
مرکـز آمـوزش کـرج و اولیـن کاری کـه کردیـم در همان گروهان هشـت پـادگان بود 
کـه عـده‌ای می‌خواسـتند بگیرند. مـن در آن‌جا دوره‌هـای آموزش حیـن خدمت برای 
کلیـه کارمنـدان داوطلب گذاشـتم. دعوت کردیـم از مناطق مختلف آمدنـد و ما هم از 
کارشناسـان و متخصصیـن رشـته‌های کشـاورزی در زمینه‌های مختلـف دعوت کردیم 
و آمدنـد و تعلیـم دادنـد و خیلـی هـم خوب بود و بـه همه گواهی می‌دادیم و قرار شـد 
ایـن آموزش‌هـا مثـل کلاس‌هـای فصلـی ترویـج تکرار شـود و تکـرار هم می‌شـد. ما با 
ایـن برنامـه پیـش می‌رفتیم و در عیـن حال مراکز آموزش هم شـروع بـه فعالیت کرد. 
مشـکل دیگـر ایـن بود که مرکـز آموزش سـنندج‌ در موچش را کومولـه گرفته بود 
مراکـز مهابـاد و کرمانشـاه هـم در تصـرف دیگـر گروه‌هـا بود. اشـغال مراکز آموزشـی 
کـه سـال‌های سـال در آن‌هـا کار کرده بودیـم، برایمان ناراحـت کننده بـود و کاری از 
مـا برنمی‌آمـد، چـون جنـگ هم بـود. زمانی کـه مرکز آموزش کشـاورزی کرمانشـاه را 
گرفتنـد خیلـی تالش کردیـم و یک مرکـز دیگر در سـر پل‌ذهـاب سـاختیم. در خود 
سـنندج آقـای مهنـدس تابـش اسـتاندار بـود کـه الان رئیـس بنیـاد مسـکن اسـت. با 



تاریخ شفاهی آموزش و ترویج کشاورزی 

89

کمـک ایشـان در شـهر سـنندج مرکـز آمـوزش تاسـیس شـد. بچه‌هـا را آن‌جـا جمع 
کردیـم. فعـال بودیـم و کار می‌کردیـم و شـب و روز در تالش بودیـم کـه تاسیسـات 
به‌وجـود بیاوریـم و دسـت‌مان هم تنـگ بود. ولی دسـتگاه متوجه بود کـه کار می‌کنم. 
از معاون مربوطه خودم خواهش کردم که به رؤسـای مراکز آموزش موتورسـیکلت 
بدهیـم تـا بتواننـد بیـن سـاختمان‌های اداری و آموزشـی مرکـز و مـزارع رفـت و آمد 
کننـد. چـون در بعضـی از مراکـز مثـل بمپـور و یـا علی‌آبـاد کمیـن شـیراز مـزارع از 
سـاختمان مرکـزی دور بـود. معاونـی از وزارتخانـه کـه مـن زیـر نظـر او کار می‌کـردم 
حاضـر نبـود 10 دسـتگاه موتـور بخـرد تـا در اختیار رؤسـای مراکـز آمـوزش بگذاریم. 
ولـی یـک معاون دیگـر وزارتخانه کـه الان معـاون طرح و برنامـه اتـاق بازرگانی تهران 
اسـت، آقـای خوانسـاری، ایشـان چهـار دسـتگاه پاتـرول به مـن داد بـدون این‌که من 
درخواسـت کنـم. مـن کشـور را بـه چهـار قسـمت تقسـیم کـردم و بـرای هـر 3 تـا 4 
اسـتان یـک مامـور تعیین کردم که یکـی از کارشناسـان آموزش کشـاورزی بود و یک 
پاتـرول در اختیـار او گذاشـتم و گفتـم شـما در طول مـاه 20 روز باید ایـن چهار مرکز 
را بررسـی کنیـد و عیـب و ایرادشـان را رفـع کنیـد و آن‌هایـی را هـم کـه نمی‌توانیـد 
بـه مـن گـزارش دهیـد. کار خیلی پیشـرفت کـرد. آقای مهنـدس فضلی رئیـس مرکز 
آمـوزش کشـاورزی فریمـان مشـهد بـود و انسـان لایقـی بـود بـه او هـم یـک پاترول 
دادیـم و گفتیـم عالوه بر مرکـز خودت در فریمان، شـما مرکز بیرجنـد و مرکز گرگان 

و غیـره را هـم بایـد اداره کنیـد و انجـام می‌داد. 

احساس ضرورت آموزش فناوری‌های نوین

WW آقـای دکتـر می‌خواسـتیم برگردیـم بـه عقـب و بفرمایید چه شـد کـه قانون سـازمان

آمـوزش کشـاورزی در سـال 54 مصوب شـد. چـه اتفاقـی افتاد و چـه افـرادی در این قضیه 

تاثیرگـذار بودنـد. آیـا طـرح داخلـی بود یـا الگوبـرداری از یک مـدل مثل آمریـکا بود. 
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بعـد از آقـای وحیـدی کـه وزیر کشـاورزی بـود، وقتـی منصـور روحانی آمـد، روز 
بـه‌ روز توجـه به تکنولـوژی نوین کشـاورزی بالا رفـت. می‌خواسـتند از تکنولوژی‌های 
نویـن اسـتفاده کننـد. در خیلـی از مـوارد که متاسـفانه پیـش می‌آمد وزیر کشـاورزی 
آن زمـان کـه منصـور روحانـی بود وقتـی درمی‌مانـد، می‌گفـت تکنولـوژی را از خارج 
می‌خریـم. عـده‌ای حداقـل در افـکار خودشـان با این حـرف موافق نبودنـد و می‌گفتند 
چقـدر از خـارج مـا بخریـم. وقتـی ایـن همـه دانشـکده کشـاورزی داریـم و ایـن همه 
اسـتادهای خـوب داریـم، چـرا نتوانیـم تکنولـوژی را در داخل کشـور خودمـان خلق و 
بومـی کنیـم. بنابرایـن، چـه در وزارت علـوم آن زمـان و چـه در وزارت کشـاورزی فکر 
می‌شـد امکاناتـی وجـود دارد کـه می‌توانیـم خیلـی از ایـن تکنولوژی‌هـا را به‌خصوص 
آن‌هایـی کـه ابتدایـی و مقدماتی هسـتند در خود کشـور فراهم کنیـم. بنابراین، خیلی 
بـا منصـور روحانـی سـتیز نمی‌کردنـد، ولـی فکـر می‌کردنـد که بایـد یک راهـی پیدا 
شـود کـه خودمـان هـم کاری کنیـم و او هـم مخالفتی نداشـت. ضمن این‌کـه، هر جا 
ناتـوان می‌مانـد می‌گفـت شـرکت عمـران و منابـع  و کارشـناس بیایـد و کارشـناس 
درجـه یـک می‌آوردنـد. ولـی ما به کارشناسـی کـه می‌آوردنـد، نمی‌گفتیم بـرای مرکز 
آمـوزش برنامـه درسـت کـن. می‌گفتیم بـرای تحقیقات کشـاورزی و مراکـز تحقیقات 
تـک محصولـی و غیـره برنامـه درسـت کنیـد و کار هـم می‌کردنـد و مـا هم اسـتفاده 

می‌کردیـم و گزارش‌هـا هـم موجود اسـت.
مهم‌تریـن بخـش مربـوط به شـرکت بوکرز هسـت که چندیـن سـال از اواخر دهه 
40بـه ایـران آمدنـد و کار کردنـد. این‌هـا روی الگـوی کشـت کار کردنـد. وقتـی روی 
الگـوی کشـت پیـش می‌رفتیم، متوجه می‌شـدیم کـه روز بـه روز ما به نیروی انسـانی 
تحصیل‌کـرده و متخصـص احتیـاج بیش‌تـری داریم و بایـد کاری انجام دهیـم. همه به 
ایـن نتیجـه رسـیدند که در وزارت کشـاورزی باید یک واحدی وجود داشـته باشـد که 
بتوانـد تکنولوژی‌هـای پیشـرفته را تعلیـم دهـد. در آن زمـان یـک واحدی داشـتیم به 
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نـام واحـد اطلاعات و آموزش کشـاورزی که مهندس بازرگان سـال‌های سـال مسـئول 
آن بـود و بعـد هم پسـر ایشـان ایـن کار را ادامـه داد، ولی، بـه هر حال خیلـی جوابگو 

نبـود و آمدنـد دایره آموزش کشـاورزی را درسـت کردند. 
در دایـره آمـوزش کشـاورزی گفتند کـه تعلیمات مربـوط بـه تکنولوژی‌های نوین 
را بـه این‌هـا بسـپاریم. در آن‌جـا بـود کـه پـی بردنـد اگـر قـرار باشـد ایـن دایـره هم 
مراکـز آمـوزش کشـاورزی را اداره کنـد و هـم آموزش‌های دیگـر ارائه کنـد، احتیاج به 
امکانـات بیشـتری دارنـد و بایـد قوی‌تـر باشـد. ضمـن این‌کـه مشـکل ما این بـود که 
وزارت علـوم همـواره روبـه‌روی ما ایسـتاده بـود که ما حـق پیش‌روی در ایـن زمینه‌ها 
را نداریـم. بنابرایـن، اگـر می‌خواسـتیم کلاسـی تشـکیل دهیـم یـا وزارت آمـوزش و 
پـرورش جلـو مـا را می‌گرفـت و یـا وزارت علـوم و یـا دانشـگاه‌ها می‌گفتنـد کـه مـا 
می‌توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم. بنابرایـن، احتیـاج بـه یـک قانـون بـود کـه جلـو 

این‌هـا را بگیـرد. 
مـن بـه یـاد دارم کـه قانـون تحقیقـات کشـاورزی1 در سـال 53 و قانـون آموزش 
کشـاورزی2 هم در سـال 54 تصویب شـد و قرار بود قانون ترویج در سـال 55 تصویب 
شـود کـه متاسـفانه عقـب افتـاد و نشـد. بنابرایـن، خیلـی زحمـت کشـیدند و امکانی 
فراهم کردند که در داخل وزارت کشـاورزی سـازمانی وجود داشـته باشـد برای تربیت 
تکنولوژیسـت‌ها و آموزش‌هـای ضمن‌خدمـت هـم بدهـد. یکـی از مهم‌ترین مسـائل ما 
ایـن بـود کـه سـازمان آموزش کشـاورزی مـا فقط بـرای تربیـت بچه‌ها در حـد دیپلم 
نیسـت. مـا می‌توانیـم دوره‌هـای فـوق دکترا هـم در ایـن زمینه داشـته باشـیم و لازم 
اسـت کـه ایـن کار راه بیفتـد در درون خودمان. نمونه‌هایی از کشـورهای خارج نشـان 
می‌دادنـد کـه هـر دسـتگاه نیروهـای خـودش را پـرورش می‌دهـد و از همـه جـا هـم 

1- قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1353/4/9 مجلس شورای ملی.
2- قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی مصوب 1354/2/29مجلس شورای ملی.
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می‌توانـد نیـرو بیـاورد. حتـی یـادم می‌آیـد یـک بـار بـرای بـارور کـردن ابرهـا و برای 
بارندگـی در مناطـق خشـک در همیـن فکـر بودند و شـرکت عمـران و منابع می‌گفت 
مـا خودمـان ایـن کار را انجـام می‌دهیـم. یعنـی این‌قـدر ایـن شـرکت پیشـرفته بـود. 
ایـن بـود که سـازمان آمـوزش کشـاورزی از فکر فقـط تربیـت دانش‌آموز خارج شـد و 
بعدهـا حتـی کاردان و کارشـناس هـم اضافه شـد و دوره‌های آموزشـی کاملًاً تخصصی 

در سـطوح مختلـف بـرای انجام کار تعریف شـد. 

برخی اقدامات در اوایل انقلاب

متاسـفانه بعدها کسـانی که سـازمان را اداره می‌کردند و یا حتی در سـطوح بالاتر 
چـون اکثرشـان دانشـجو بودند خیلـی در این زمینه همراهـی نکردند. به غیـر از دکتر 

یـزدی صمـدی که خیلی همـکاری می‌کـرد، بقیه خیلی خشـنود نبودند. 

WWآقای دکتر منظور شما از این افراد، هیئت امنای سازمان آموزش کشاورزی است؟

خیـر، در خـود وزارت کشـاورزی. بـرای مثـال وقتـی آقـای دکتـر عباسـعلی زالـی 
وزیـر کشـاورزی شـد، همـراه خودش از دانشـگاه تهران تعـدادی معـاون را آورد که این 
افـراد جانـب دانشـگاه را رهـا نمی‌کردنـد. یعنـی وضـع طـوری بود کـه ایشـان چندین 
دانشـجوی سـال اول و دوم را همراه خودش به وزارت کشـاورزی آورد که بر ما ریاسـت 
می‌کردند نظـر می‌دادنـد کـه بایـد این‌جـوری باشـد. حتـی در بخشـی از تشـکیلات 
وزارت کشـاورزی، کـه در دوره آقـای دکتـر علی‌محمـد ایزدی و بعد آقـای دکتر عباس 
شـیبانی و بعـد آقـای سالمتی، مـن مسـئول آن بـودم بـا همه حرمتـی که بـرای ما و 
چنـد مسـئول دیگـر قایـل بودنـد، 2 تـا 3 دانشـجو آوردنـد و هر چـه آن‌هـا می‌گفتند 
مـا بایـد می‌پذیرفتیـم. آن‌هـا دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی کـرج بودند کـه آقایان 
معرفـی کـرده بودنـد و هر روز هم گـزارش کار می‌دادند. این مشـکلات را هم داشـتیم. 
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WW .این‌ها قاعدتاً شناخت هم در این عرصه نداشتند

دانشـجو بودنـد و خلـوص داشـتند. البتـه انسـان‌های بـدی نبودند و می‌خواسـتند 
خدمـت کننـد. ولـی بـه هـر حـال تجربـه ایـن کار را نداشـتند و هنـوز دانشـجو بودند. 
یکـی از آن‌هـا دانشـجوی سـال دوم رشـته ماشـین‌آلات کشـاورزی بود که خیلـی ما را 
اذیـت می‌کـرد و بعدهـا هـم ایـن آقـا در حـد معـاون و قائم‌مقـام وزیـر کشـاورزی هم 
پیش‌رفـت. توجیـه مـا این بـود که آمـوزش ضمن خدمـت را باید خودمـان انجام دهیم 
و بهتـر می‌دانیـم و تجربـه داریـم. امـا آن‌هـا می‌گفتنـد در دانشـکده کشـاورزی انجـام 
دهیـم. چـون آن‌جـا همـه چیـز حاضر بـود. اگر هـم می‌خواسـتیم آن‌جـا انجـام دهیم 
بایـد بـا روال آن‌هـا انجـام می‌دادیم و مطابـق قراردادی بـود که با آن‌ها تنظیم می‌شـد. 
مـن متاسـفم کـه ایـن را عـرض کنـم بعضـی از ایـن آقایان در شـیراز دانشـجوی 
خـودم بودنـد و وقتـی آمدنـد در راس قرار گرفتند بـه هیچ وجه ملاحظـه هیچ چیزی 
را نمی‌کردنـد کـه حداقـل مـا یـک پیراهـن بیش‌تـر از آن‌ها پاره کـرده بودیـم. نتیجه 
ایـن بـی ملاحظه‌‌گی شکسـت در کارها شـد. قـدرت جـذب اطرافیان را نداشـتند فکر 
می‌کردنـد وقتـی مدیـر دسـتگاه شـوند، یـک نیـروی اضافه دارنـد. مدیریت این اسـت 
کـه بتوانیـد از تجربیـات و نظریات همه افـرادی که دارند کار می‌کنند، اسـتفاده کنید. 
اگـر بخواهیـد دیگـران را نادیـده بگیریـد موفـق نمی‌شـوید. بـرای این‌کـه در سـازمان 
نیروهـای شـما هسـتند و هـر کس در سـهم خـودش مهم هسـت. بعضی‌ها متاسـفانه 
درکـی نداشـتند. دانشـجو بودنـد تجربـه کاری نداشـتند بـا بورسـیه بـه خـارج رفتند 
و دکتـرا گرفتنـد تـا وارد کشـور شـدند یـا معـاون و یـا وزیـر شـدند. اگـر چنـد سـال 
می‌ماندنـد و کارشناسـی می‌کردنـد و زحمـت می‌کشـیدند و بـه روسـتاها می‌رفتنـد و 
بـا مـردم و بـا کارمنـدان در تمـاس بودنـد و مبادلـه اطلاعات می‌کردند، مسـلماً رشـد 
می‌کردنـد و می‌توانسـتند خـوب کار کننـد، ولـی متاسـفانه ایـن کار را انجـام ندادند. 
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مسئولیت سازمان آموزش کشاورزی

WW آقـای دکتر سـیر آمـدن خودتان را به سـازمان آمـوزش کشـاورزی هم بفرماییـد که به

بود؟ صـورت  چه 

عـرض کـردم کـه در دوره معاونـت اقـای یـزدی صمدی کارشـناس مسـئول امور 
آمـوزش وزارت کشـاورزی بـودم. وقتـی کـه معاونت به دسـت آقـای دکتـر کلانتری و 
وزارت هـم بـه دسـت آقـای دکتر عباسـعلی زالی رسـید، به مـا تکلیف کردنـد که این 

کار را انجـام دهیم. 

WW حدوداً چه سالی شما وارد سازمان آموزش شدید؟

مـن از قبـل آن‌جـا بـودم، ولـی از پاییـز سـال 1363 دیگـر بـه صورت رسـمی به 
سـازمان رفتـم و پسـت گرفتـم. قبـل از آن هـم مسـتقر در سـتاد سـازمان در ولنجک 
بـودم. بـا آقـای مهنـدس علـی ترکاشـوند هـم فکـر نبودنـد و بـه همیـن دلیل مـرا به 
‌جـای ایشـان گذاشـتند. حکمـی کـه بـرای مـن زدنـد به عنـوان رئیـس سـازمان بود. 
چـون رئیـس سـازمان مبنـای قانونـی داشـت. بعـد مـن گفتم کـه نمی‌خواهـم. چون 
در سـال 1359 یـا 1360 عضـو هیئـت علمـی شـده بودم، گفتـم می‌خواهـم عضویت 

هیئـت علمـی‌ام حفـظ شـود و بـه همیـن دلیل حکـم سرپرسـتی زدند. 

WW آقای دکتر سازمان آموزش کشاورزی هیئت امنا داشت؟

بله شورای عالی داشت. 

WWاین شورای عالی چه‌قدر در تعیین رئیس سازمان آموزش کشاورزی نقش داشت؟

از وزارت دارایـی، وزارت علـوم، وزارت  آن شـورایی کـه مـن تشـکیل مـی‌دادم 
کشـاورزی، وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان برنامـه و بودجـه عضو داشـت. پنج تا 



تاریخ شفاهی آموزش و ترویج کشاورزی 

95

شـش وزارتخانـه بودنـد. یـادم می‌آیـد کـه یک دفعـه جلسـه را در روز جمعه تشـکیل 
دادیـم. در آن زمـان طبقـه ششـم سـاختمان شیشـه‌ای دفتـر وزرات بـود. آقـای دکتر 
ناصـر شـرافت معـاون کل وزارت دارایـی بـود و از طـرف وزیـر دارایی آمده بـود و افراد 
دیگـر هـم بودنـد از جملـه وزرا و آقـای کلانتـری هـم کـه در آن زمـان معـاون وزارت 
کشـاورزی بـود در جلسـه حضـور داشـت. برنامه‌هـا را می‌گفتیـم کـه می‌خواهیـم چه 
کار کنیـم. مبنـای بودجـه‌ برنامه بـود. بنابرایـن، اگر قرار بـود بودجه‌ای تصویب شـود، 

بایـد برنامه‌هـا نیـز همراهـش می‌بـود. جلسـات دیگـر هـم به همیـن ترتیـب بودند. 

WW علی‌رغـم این‌که سـازمان تحقیقات کشـاورزی بـرای خودش قانون داشـت که در سـال

1353 تصویـب شـده بـود و سـازمان آمـوزش کشـاورزی هـم که قانـون آن در سـال 1354 

تصویب شـده بـود، به نظر می‌رسـد که سـایه رئیس سـازمان تحقیقات کشـاورزی همیشـه 

روی سـازمان آمـوزش کشـاورزی سـنگینی می‌کـرده اسـت. آیا این طـور بود؟ 

تـا زمانـی کـه معاونیـن جـدا بودنـد خیـر. سـال‌های سـال سـازمان آمـوزش زیـر 
نظـر معـاون اجرایـی بـود. در سـال‌های قبـل از انقالب آقای سـپهری معـاون اجرایی 
بـود و بسـیار مسـلط بـر کار بـود. تـا زمانی‌کـه سـازمان آمـوزش بـه صـورت سـازمان 
بـود، معـاون تحقیقاتـی دخالتـی نداشـت. یعنی سـازمان آمـوزش و یا سـازمان ترویج 
اسـتقلال خـودش را داشـت. ولـی یک زمانـی که من اصلًاً متوجه نشـدم چطور شـد و 
چـه کسـی ایـن کار را کرد، لایحـه‌ای را بردند شـورای عالی اداری که مجوزی نداشـت 
و قانونـی نبـود، چـون بایـد می‌رفت به مجلس تـا قانون سـازمان تحقیقات کشـاورزی 

و سـازمان آمـوزش کشـاورزی را ملغـی کنـد و از آن زمـان مشـکلات پیش آمد. 
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استعفا از سازمان آموزش کشاورزی و سرپرستی مهندس حسینی

WW یکـی از رؤسـای مرکـز آمـوزش کشـاورزی کـرج نقـل می‌کردند کـه زمانی کـه آقای

مهنـدس حسـینی سرپرسـت سـازمان آموزش کشـاورزی بـود و آقـای دکتـر توفیقی هم 

رئیـس سـازمان تحقیقات کشـاورزی بـود، آقـای دکتر توفیقـی در جسـتجوی دکتری بود 

کـه بـه عنـوان رئیـس سـازمان آمـوزش کشـاورزی منصوب کنـد. بـرای من جای سـوال 

بـود کـه چرا سـایه رئیـس سـازمان تحقیقات کشـاورزی بـر سـازمان آموزش کشـاورزی 

اسـت.  می‌کرده  سـنگینی 

البتـه درسـت نیسـت کـه بخواهیـم راجـع بـه رفتـار افـراد قضـاوت کنیـم. ولـی 
متاسـفانه این‌طـور بـود. در سـال‌های قبـل از انقلاب که بـرای درس تربیـت مدرس به 
دانشـکده کشـاورزی و دامپـروری ارومیـه می‌رفتـم و خـدا رحمت‌کنـد مرحـوم جعفر 
راثـی هـم رئیـس دانشـکده بـود، یـادم می‌آید کـه در مرکز آمـوزش کشـاورزی مهاباد 
آقـای مهنـدس سـید حسـین حسـینی مربی بـود و مـن گاهی بـرای بازدیـد می‌رفتم 
و ایشـان را می‌دیـدم. زمانـی که من رئیس سـازمان آموزش کشـاورزی شـدم، ایشـان 
یکـی از معاونیـن مـن بـود. به هر حـال، خیلی رمز و رموز را می‌دانسـت و همـه را دور 
خـودش جمـع می‌کـرد و مـن می‌دانسـتم کـه اگـر قرار باشـد همـکاران ترویجـی و یا 
آموزشـی مـن در یـک موضوعـی موافـق من باشـند، بایـد با حسـینی هماهنـگ کنم. 
زیـرا خـوب می‌توانسـت همـه را توجیـه کنـد. آقـای حسـینی هـم انتظاراتی داشـت. 
روزی کـه می‌خواسـتم اسـتعفا بدهـم، آقـای کلانتری یـا فـرد دیگـری گفـت کـه چه 
کسـی را جـای تـو بگـذارم. گفتـم کـه بـرای این‌کـه کار راه بیفتـد، حسـینی کار بلـد 
اسـت و می‌توانـد اداره کنـد. گفت به طور موقت حسـینی باشـد. بعـد در زمان توقیفی 
حسـینی بـه او گفـت به مـن می‌گوینـد "سرپرسـت موقت". لااقـل این عبـارت موقتی 

مـن را برداریـد تـا بشـوم سرپرسـت سـازمان و ایـن کار را نمی‌کردند. 
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گرفتاری‌های مدیریت سازمان آموزش کشاورزی

WW مـا می‌خواهیـم یـک مقـداری بفرمایید که شـما روزی کـه سـازمان آمـوزش را تحویل

گرفتیـد وضعیـت به چه صورت بـود. از دوره مدیریت خودتان در سـازمان آموزش کشـاورزی 

صحبـت کنید. 

عـرض می‌شـود کـه مشـکل ما بعـد از انقالب رکـودی بود کـه در مراکـز آموزش 
کشـاورزی‌ به‌وجـود آمـده بـود. جنجال‌هـای مـا بـا وزارت آمـوزش و پـرورش زیـاد 
بـود. در خیلـی از مـوارد دبیرسـتان‌های کشـاورزی وزارت آمـوزش و پـرورش اظهـار 
علاقـه می‌کردنـد کـه بـه مـا بپیوندنـد بایـد کمـک می‌کردیـم و آن‌هـا هـم امکانـات 
می‌خواسـتند. حتـی مراکـز خودمـان در تنگنـا بودند و نیازهایـی داشـتند و وظیفه ما 
ایـن بـود کـه نیازهـا را فراهم کنیـم. ضمن این‌کـه شـبانه روز از جاهـای مختلف برای 
مـا مشـکلات درسـت می‌شـد. یعنـی شـرایط عـادی نبـود. یـک روز یکـی از رؤسـای 
مراکـز از اسـتانی تمـاس گرفـت کـه حسـاب مـا را بسـته‌اند. شـبانه‌روزی هـم هسـت 
و ایـن بچه‌هـا ظهـر بایـد غـذا بخورنـد. طـرف می‌خواهد بـرود گوشـت و برنـج بخرد، 
می‌بیند باید چک بکشـد و حسـابش را بسـته‌اند. از حسـابداری می‌پرسـیم، می‌گویند 
همـه را بسـته‌اند. چـرا همـه را بسـته‌اند؟ معلوم‌می‌شـود که ذی‌حسـاب یـک اختلاف 

بـا سـازمان پیدا کـرده اسـت. توجـه فرمودید؟ 
حـالا ببینیـد چـه قـدر کار مـا در آن ایـام سـخت بـود. بـرای این‌کـه آن زمـان ما 
20 تـا مرکز داشـتیم حسـاب‌ها بسـته شـده بـود و خریدهـای روزانـه انجام نمی‌شـد. 
زنـگ زدیـم بـه آقـای دکتـر کلانتـری کـه در آن زمـان معـاون وزیـر بـود کـه چنین 
کاری شـده اسـت. ایشـان آمـد بـه کـرج جریـان را تعریـف کردیـم گفت برویـم پیش 
ذی‌حسـاب ببینیـم چـرا ایـن‌کار را کـرده اسـت. رفتیـم، گفتنـد ذی‌حسـاب از اتاقش 
فـرار کـرده اسـت، چـون می‌دانسـت کلانتـری کیسـت. او فـرار کـرده و در محوطه در 
حـال دویـدن اسـت و کلانتـری هـم دنبالش مـی‌دود و آخر نتوانسـت او را بگیـرد. بعد 
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گفـت بایـد برویـم پیـش فاطمـی‌زاده کـه معـاون وزارت دارایـی و خزانـه‌دار کل بـود. 
یعنـی معـاون برتـر وزارت دارایی بود. انسـان شـریفی بـود و فوری مـا را پذیرفت. البته 
نمی‌دانـم قباًل کلانتـری بـه چه کسـی زنگ زد و او هم سـریع مـا را پذیرفـت و گفت 
مـن ذی‌حسـاب تعییـن می‌کنـم. ذی‌حسـاب تعییـن شـد و وقتی مـا برگشـتیم کرج 
ذی‌حسـاب جدیـد حسـاب‌ها را بـاز کرد. از ایـن قبیل مشـکلات دایم اتفاق مـی افتاد. 

انتقال سازمان آموزش کشاورزی به کرج

WW تا سـال 63 سـازمان آمـوزش کشـاورزی مثل سـازمان ترویج کشـاورزی در سـاختمان

ولنجـک در طبقـه چهارم مسـتقر بود. وقتی در سـال 63 مسـئولیت سـازمان آمـوزش را به 

عهـده می‌گیریـد، سـازمان آمـوزش منتقـل می‌شـود بـه کـرج. بچه‌‌هـای سـازمان آموزش 

کشـاورزی نسـبت بـه ایـن جابه‌جایی نقـد دارند. لطفـاً در ایـن مـورد کمی توضیـح دهید. 

بلـه. تـا یـک مدتی پـس از انتصـاب من هم سـازمان آمـوزش کشـاورزی در طبقه 
سـوم فعلـی سـاختمان ولنجـک بـود. متاسـفانه هـر کـس را نمی‌خواسـتند، منتقـل 
می‌کردنـد بـه سـازمان آمـوزش. تقریبـاًً تبعیـدگاه شـده بود و همـه هم نفوذ داشـتند 
و هـر فـردی کـه نامطلـوب بـود را بلافاصلـه برایـش یـک حکـم می‌زدنـد. حتـی از 
مراکـز دیگر می‌فرسـتادند. یک چنین مشـکلاتی داشـتیم و می‌دانسـتیم این سـازمان 
آمـوزش یـک وظیفـه اصلی داردکه آمـوزش به دانش‌آمـوزان و هم به کارمندان اسـت. 

بـرای ایـن کارهـم باید سـازمان در محل مناسـبی مسـتقر باشـد. 
گفتیـم چـرا دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران، بـه کـرج رفتـه اسـت؟ چـون 
اراضـی‌اش و آزمایشـگاه و امکاناتـش آن‌جاسـت و در آن‌جـا کارش را انجـام می‌دهـد. 
بنابرایـن، مـن اسـتدلال کـردم که مـا در کـرج مرکز به ایـن بزرگی و عظمـت داریم و 
امکانـات مهندسـی زراعـی و مشـکین آبـاد و منابع انسـانی و همـه این‌هـا را در اختیار 
داریـم، چـرا نرویـم؟ بـرای همیـن، من فکـر می‌کنم کـه کار درسـتی را انجـام دادیم. 
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حتـی، قـرار بـود بقیـه وزارت کشـاورزی هـم طبق شـعار آن زمـان از تهـران می‌رفت. 
همـان وقـت هـم می‌گفتند خـود وزارت کشـاورزی باید بـرود به کرج. چـون ضرورتی 
ندارد. چرا باید در تهران باشـد؟ شـما در نظر بگیرید که الان همین سـازمان خودمان 
کـه در اویـن داریـم، چـرا بایـد آن‌جـا باشـد؟ البتـه من یـک انتقـادی دارم بـه این‌که 
در زمینـی کـه قـرار بـود آزمایشـگاه علف‌هـای هـرز درسـت کنیـم، بـه اصـرار یکی از 
وزرای کشـاورزی اسـتخر درسـت شـد. ولـی می‌خواهـم بگویم کـه اگر این آزمایشـگاه 
علف‌هـای هـرز را در کـرج درسـت می‌کردنـد، خیلـی مناسـبت داشـت. بـرای ایجـاد 
انگیـزه انتقـال در کارکنان هم، یک شـرکت تعاونی تشـکیل دادیم و زمین از مشـکین 
آبـاد گرفتیـم و تقسـیم کردیم و هـر فردی برای خـودش قطعه‌ای برداشـت و الان هم 

نشسـته‌اند و اسـتفاده می‌کننـد. 

WWآقای دکتر شما خودتان هم در کرج مستقر شدید؟

خیـر، منـزل شـخصی مـن از قبـل از انقلاب وقتی که اسـتاد دانشـکده کشـاورزی 
همـدان بـودم، در فردیـس کـرج بـود. لطف‌الـه ترقی مدیر مجله ترقی، پسـری داشـت 
بـه نـام مهنـدس بیـژن ترقـی کـه تحصیل‌کـرده آمریـکا بـود و شـهرک می‌سـاخت و 
گوهردشـت کـرج را او سـاخت کـه از نام مـادرش، گوهر گرفته بود. بعـد آمد و فردیس 
را سـاخت و بـا دانشـگاه‌ها صحبـت کـرد و گفتـه بـود حاضـرم به اسـتادان شـما خانه 
بـا شـرایط بدهـم. چون می‌خواسـت در آن شـهرک اسـتادها باشـند. برای ایـن منظور 
هم در دانشـکده کشـاورزی کرج و هم در دانشـکده کشـاورزی همدان و جاهای دیگر 
بـه اسـتادها گفتندکـه اگـر می‌خواهیـد، می‌توانید به صورت قسـطی خانـه پیش‌خرید 
کنیـد و مـن هـم در سـال 1351 پیش‌خریـد کـردم و در سـال 1354-1353 تحویل 
دادنـد و رفتـم آنجا نشسـتم. بنابراین، وقتی در سـال 1363 مسـئول سـازمان آموزش 

کشـاورزی شـدم، خانـه‌ام همان‌جـا در فردیس کـرج بود. 
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معاونین سازمان آموزش کشاورزی

WWآقای دکتر در زمان مسولیت شما معاونین سازمان آموزش چه کسانی بودند؟

مـن سـه تـا معاون داشـتم. آقای مهندس سـید حسـین حسـینی بـود و مهندس 
حسـین رادنیـا بـود و دیگـری هـم دکتـر محمدجـواد میرهـادی بودند که هر سـه در 
قیـد حیـات هسـتند. دکتـر میرهـادی کـه بعدهـا در مرکـز اسـناد سـازمان تحقیقات 
مسـئولیت گرفـت، معـاون طـرح و برنامـه بود. مهنـدس حسـینی معـاون عمومی بود 
و مهنـدس رادنیـا هـم معـاون آموزشـی بـود. مهنـدس رادنیا کـه مربی مرکـز آموزش 
کرمانشـاه بـود و انسـان مجربـی بود را از کرمانشـاه به کـرج منتقل کـردم و بعدها هم 
آقـای مهنـدس ایـرج فیلـی بـه جای دکتـر میرهـادی آمد و مدتـی در سـمت معاونت 

سـازمان انجـام وظیفـه نمود. 

واحدهای سازمان آموزش کشاورزی

WW آقای دکتر واحدهای عملیاتی سازمان آموزش کشاورزی به چه شکلی بود؟

یـک واحـد آموزشـی رسـمی و یک واحـد آمـوزش غیررسـمی و آمـوزش کارکنان 
بـود. آمـوزش کارکنان مـا اداره کل بـود. اداره کل قبلًا جـزو وزارت اصلاحات ارضی بود 
کـه آقـای محمدتقی سـلمان‌زاده رئیـس آن بود و منتقل شـده بود به سـازمان آموزش 
کشـاورزی و مـا آن را بـا همـان عنـوان اداره کل حفـظ کردیـم و تـا آخـر هـم آقـای 
سـلمان‌زاده مدیـر کل آن بـود. آموزش غیررسـمی دو واحد داشـت که عنـوان اداره کل 
نداشـتند و یکـی از آن‌هـا مراکـز آموزشـی را اداره می‌کـرد کـه رسـمی بـود و یکی هم 
وظیفـه اجـرای کلاس‌هـای کوتـاه مدتـی که مـا در جاهـای مختلف تشـکیل می‌دادیم 
را بـر عهـده داشـت. تمام کلاس‌هایمان در مراکز تشـکیل می‌شـد و بعضی‌هـا را مدرک 

و گواهـی می‌دادیـم. 
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نظام‌های آموزشی مختلف در مراکز آموزش کشاورزی

ولـی نظـام آموزشـی مـا در مراکـز مختلـف فـرق مـی کـرد. بـرای مثـال مـا در 
کبوترآبـاد اصفهـان کـه فرانسـوی‌ها سـاخته بودند نظام آموزشـی‌مان بر مبنـای تعلیم 
و تربیـت کشـاورزی بـود کـه بچه‌هـای فرانسـوی می‌دیدنـد. دو سـه تـا از مراکزمـان 
مثـل مامـازن و ملاثانـی در اهواز بر اسـاس مـدل آمریکایی بود که بنگاه خـاور نزدیک 
آن‌هـا را بنیـان گذاشـته بـود. در مـدل آمریکایـی، به دانش‌آمـوز در یک اوقاتـی از روز 
و در فصـول مختلـف سـال کـه مناسـب باشـد، تئـوری آمـوزش می‌دهنـد و بلافاصله 
دانش‌آمـوز بایـد عملـی آن را در یـک واحـد خـودش که مـا اسـم آن را "بنُِه"گذاشـته 
بودیـم، انجـام دهـد. ایـن بنـه بـر مبنـای مشـارکت بایـد اداره شـود. بـه ایـن صورت 
کـه دو نفـر از دانش‌آمـوزان سـال اول و یـک نفـر از سـال دوم و یـک نفـر هـم از دوره 
کمـک آمـوزگاری کـه جمعـا4ً نفر می‌شـدند یک بنـه را تشـکیل می‌دادند. بـه هر بنه 
400 مترمربـع زمیـن و یـک مقـداری هـم حق‌آبـه می‌دادنـد. عالوه بـر ایـن، هـر بنه 
یـک مرغـدان را بایـد اداره می‌کـرد. یعنـی یک نظـام بهره‌بـرداری کـه در آن هر کس 

مسـئول یـک کاری بود. 
، مـن هفتـه اول مسـئول مرغـدان بـودم. در آن مرغـدان که ما داشـتیم یک  مثاًلً
کلبـه درسـت کـرده بودنـد و حدود 40 تـا 50 مرغ در آن بـود و روزها بایـد دان آن‌ها 
را مـی‌دادم و صبـح و عصـر بایـد تخـم مرغ‌هـا را جمـع می‌کـردم و تحویـل مـی‌دادم. 
اگـر یـک روز خدایـی نکـرده این تخـم مرغ‌هـا را می‌خوردم یـا می‌شکسـتند، مؤاخذه 
می‌شـدم و بایـد جوابگـو می‌بـودم. بقیـه روزهـا را هـم بایـد روی همـان بنـه کـه حالا 
سـبزی‌کاری یـا جالیـزکاری و دیگـر محصـولات بـود، بایـد وظایـف مربوطـه را انجـام 
مـی‌دادم و محصـولات را برداشـت می‌کـردم و می‌بـردم آشـپزخانه و تحویـل مـی‌دادم 
و رسـید می‌گرفتـم و رسـیدها را هـم بایـد به سـربنه نشـان‌می‌دادم و سـربنه می‌رفت 
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بـه سرپرسـت شـبانه‌روزی نشـان مـی‌داد. بـه هـر حـال، نشـان می‌دادیـم کـه ما سـه 

نفـر چطـور کار خـود را انجـام داده‌ایـم. سـالی دو یا سـه مرتبه هـم نمایشـگاه برای ما 
می‌گذاشـتند که در این نمایشـگاه ما محصولات برجسـته خودمان را نشـان می‌دادیم 
و داورهـا هـم می‌آمدنـد و می‌گشـتند و نـگاه می‌کردنـد از تهـران و دیگـر شـهرها هم 
تماشـاگران مـی آمدنـد. نمـره می‌دادنـد و بـه نفـرات اول و دوم و سـوم بنه‌هـا جایـزه 

می‌دادنـد. ایـن هـم جـزء برنامه درسـی‌ بود. 
مـن بـه یـاد دارم آقایـی معلـم ماشـین‌آلات مـا بـود و تراکتـور را بـاز می‌کـرد و 
تسـمه آن را در مـی‌آورد و تمـام کابل‌هـا را می‌کشـید. یـک کارگاه بزرگـی آن‌جـا بود 
می‌گفـت بـرو روشـن کـن و مـن بایـد می‌دانسـتم کـه این‌هـا را چطـور وصل کنـم. با 
ایـن روش مـا وادار مـی شـدیم کار یـاد بگیریـم و بعضـی وقت‌هـا هم می‌گفت شـخم 
بـزن. تمـام زباله‌هـا را هـر روزی کـه ما مامور آشـپزخانه بودیـم، باید جمـع می‌کردیم 
و می‌ریختیـم در فرغـون و حمـل می‌کردیـم. بـرای ایـن منظـور، یک چـال بزرگی در 
محوطـه پشـت زمیـن فوتبال کنـده بودنـد و می‌رفتیم آن‌جـا می‌ریختیـم و بعد خاک 
روی آن می‌ریختیـم و بـه آن آب مـی دادیـم تـا به‌تدریج بپوسـد و کود شـود. از طرف 
دیگـر، آن قبلی‌هـا کـه پوسـیده بـود را بایـد در می‌آوردیـم و آمـاده می‌کردیـم و بـه 

مزرعـه خودمـان می‌بردیم. 
 
WW ایـن واحدهـای 4 نفـره که شـامل کمک آمـوزگار هم می‌شـد، کمـک آمـوزگار خودش

بود؟ آموزشـی 

نـه مـا در آن دانشسـرا چهـار رقـم دانش‌آمـوز داشـتیم. مـا دانش‌آمـوزان رسـمی 
حـالا  و  بودیـم  رفتـه  بـا سـیکل  بگیریـم.  می‌خواسـتیم  دیپلـم  کـه  بودیـم  دانشسـرا 
می‌خواسـتیم بـا دیپلـم کشـاورزی فارغ‌التحصیـل شـویم. یک عـده آمده بودنـد و کمک 
آمـوزگار بودنـد. این‌هـا کلاس هفـت و هشـت داشـتند و یـک سـال دوره می‌دیدنـد و 
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کمـک آمـوزگار روسـتایی کشـاورزی می‌شـدند. این‌هـا جـزء آمـوزش و پـرورش بودند و 
البتـه ترویـج هـم اگـر می‌خواسـت، می‌توانسـت از ایـن نیروهـا بگیـرد که نگرفـت. گروه 
سـوم بچه‌هـای ترکمـن بودنـد. بچه‌هـای ترکمـن کسـانی بودنـد کـه از ترکمن‌صحـرا به 
آن‌جـا آمـده بودنـد و از اراضی سـلطنتی ترکمن‌صحرا بـه آن‌ها زمیـن داده بودند و این‌ها 
بایـد تعلیـم می‌دیدنـد و یـاد می‌گرفتنـد که اگر خیلی برجسـته شـدند بفرستندشـان به 
کشـت و صنعـت آمریـکا و برگردند تا کشـاورزی مکانیـزه انجام دهند. آمـوزش ترکمن‌ها 
شـش مـاه یـا نه مـاه بود. ایـن نظامی بـود که بنگاه خـاور نزدیـک در دانشسـرای مامازن 
درسـت کـرده بـود و آموزش و پـرورش و وزارت تعلیمات آن زمان هم آن را قبول داشـت. 
سیسـتم فرانسـوی‌مان در کبوترآبـاد اصفهـان بـود کـه آن هم یک نظامی داشـت. 
مـن خـودم در آن نظـام درس نخوانـدم، ولـی دورادور متوجه شـده بودم کـه آن‌ها هم 
بـرای خودشـان نظامـی دارنـد که با نظـام آمریکایی تفـاوت داشـت. در علی‌آباد کمین 
فـارس هـم نظـام آلمانـی حاکم بود، چـون آلمانی‌هـا آن مرکز آموزش را درسـت کرده 
بودنـد. در آن‌جـا مثـل نظـام آمریکایـی بنـه داشـتند، منتها مـا 400 متر مربـع زمین 
داشـتیم، در حالی‌کـه زمیـن آن‌هـا 4 هکتـار بود و در سـطح وسـیع‌تری کار می‌کردند 
و ماشـین‌آلات بیشـتری داشـتند، ولی دقت کارشـان و ریزه‌کاری‌هایشـان مثل ما نبود. 
یـک نظـام دیگـری هـم داشـتیم کـه در مرودشـت فـارس بـود کـه بیشـتر بـرای 
تعاونی‌هـا بـود. البتـه تنها بـرای آموزش کشـاورزی نبود و با همکاری دانشـگاه شـیراز 
انجـام می‌شـد و مـن هم مدتـی آن‌جا مسـئول آن بودم. آقـای دکتـر بهاءالدین نجفی، 

اسـتاد دانشـگاه شـیراز هم جـزء مدرسـین ما در آن‌جـا بود. 
یـک نظـام دیگـر هـم داشـتیم کـه در کازرون راه انداختـه بودیـم بـرای آمـوزش 
کشـاورزی عشـایر تـازه اسـکان پیداکـرده. عشـایر قشـقایی کـه اسـکان پیـدا کـرده 
بودنـد، هیچـی از زندگـی روسـتایی بلـد نبودنـد. بنابراین، ما بایـد اول خانه‌سـازی را به 
آن‌هـا یـاد می‌دادیـم تـا کلبه‌ای بـرای خودشـان درسـت کننـد، خشـت‌مالی و کاهگل 
درسـت کـردن را بـه آن هـا یـاد می‌دادیـم و به‌تدریـج زراعـت کـردن را بـه آن‌هـا یـاد 
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دادیـم. بـرای مثـال تربچـه بکارنـد. ایـن بـرای اولیـن بـار بـود کـه این‌هـا یـک چیزی 
می‌کاشـتند، چـون همیشـه از روییدنی‌هـای سـرزمینی خـود اسـتفاده می‌کردنـد. ولی 
حـالا که یکجانشـین شـده بودند باید مزرعه و سـبزی‌کاری درسـت می‌کردنـد و مرغ و 
زنبورعسـل پـرورش می‌دادنـد و تمـام این‌هـا را ما بـا همکاری اسـتاد فتـح‌الله قهرمانی 
کـه همـکار ترویجی‌مـان در کازرون بـود آمـوزش دادیـم. ایـن نظـام را هم داشـتیم که 
تقریبـاًً آمـوزش اضطـراری بـود. یعنـی هـر چـه کـه بلد نبودنـد و بایـد یـاد می‌گرفتند 
را بلافاصلـه امکانـش را فراهـم می‌کردیـم. همـه هـم مسـن بودنـد. یعنی عشـایری که 
آن‌جـا می‌آمدنـد سن‌شـان بیش‌تـر از 30 سـال و 40 سـال بـود و رئیـس خانـوار بودند 
و این‌هـا بایـد آن‌جـا اسـکان پیـدا می‌کردنـد. از آن‌جایـی که اکثـر این‌ها بـزرگ قبیله 
بودنـد، اگـر دسـت بـه هر چیـزی می‌زدنـد، روی بقیه هـم تاثیـر می‌گذاشـتند و این‌ها 
اگـر یـاد می‌گرفتنـد، بلافاصلـه بـه بقیـه هم یـاد می‌دادنـد. بنابراین، سـعی مـا این بود 

کـه این‌هـا ساختمان‌سـازی را یـاد بگیرنـد و بـرای خودشـان خانـه درسـت کنند. 

WW آقـای دکتـر برداشـت مـن این اسـت که این مـواردی کـه می‌فرمائیـد، قبل از داسـتان

شـکل‌گیری سـازمان آموزش بوده اسـت. 

بعـد از شـروع اصلاحـات ارضی هر کـدام از مراکز آموزش کشـاورزی ما خواسـتند 
ولـی  انجـام دهنـد.  و مدرنیـزه کـردن کشـاورزی یـک کاری  پیشـرفت  بـرای  کـه 

آمریکایی‌هـا قبـل از همـه و از سـال 1329 و 1330 شـروع بـه کار کردنـد. 

WW یعنـی آمریکایی‌هـا در یـک جایـی یـک مـدل را پیـاده کردنـد و فرانسـوی‌ها هـم بـه
همیـن صـورت و هر کـدام هویت خـاص خودشـان را داشـتند و بعد که سـازمان هم شـکل 
می‌گیـرد هویـت هـر کدام را به رسـمیت می‌شناسـد و هـر مرکزی بـا مدل ابتدایـی خودش 
جلـو مـی‌رود. یعنـی این چتـری که ایجـاد می‌شـود، اصراری نـدارد کـه همـه آموزش‌ها بر 

اسـاس یک مدل خاص باشـد. درسـت اسـت؟
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اجاره اراضی مراکز آموزش کشاورزی، آسیب جدی به رسالت مراکز

البتـه به‌تدریـج همسان‌سـازی می‌شـود. بـرای این‌کـه ما مجبـور بودیم یـک برنامه 
واحـد داشـته باشـیم. مثاًلً برنامـه‌ای کـه تهیـه می‌شـد بـرای زراعـت، ایـن نبـود کـه 
مخصـوص علی‌آبـاد کمین باشـد و یـا مخصـوص کبوترآباد باشـد. برنامه‌ای کـه تصویب 
شـورای آمـوزش و پـرورش می‌شـد، یـک برنامـه واحـد بـود. مراکـز فقط مجـری بودند. 
شـاید نخواهـم ایـن حـرف را بزنم و معـذرت می‌خواهم ولـی یک مواردی پیـش می‌آمد 
کـه بـا کمـال تاسـف و شـرمندگی در چند جـا اراضـی مرکز آمـوزش را اجـاره می‌دادند 

تـا در اراضـی مرکـز زراعـت کننـد و پـول آن را به مرکـز بدهند. 

WW .الان این یک رویه شده است

WW بـا کمـال تاسـف در اکثـر مـوارد این‌گونه اسـت. یعنی ایـن که اراضـی مرکز آمـوزش که

بایـد محلـی برای آمـوزش و یادگیـری دانش‌آموزان باشـد، در حـال حاضر عملًا منتفی شـده 

 . ست ا

ایـن یکـی از کارهـای بسـیار زننده‌ای بود کـه مـن از آن خیلی دلخور شـدم. مثلًاً 
در مرکـز گیالن کـه چقـدر مـا امیـد و آرزو داشـتیم که در اراضی زیر سـد سـپیدرود 
زراعـت مکانیـزه به دسـت دانش‌آموزان شـکل بگیـرد، چندین سـال اجـاره‌اش دادند. 

WWپس این در دوره جنابعالی هم مرسوم بود؟

صحبـت آن بـود، ولی زحمت کشـیدیم که اعتبار آن را بگیریم تـا این کار را نکنند. 
ولـی متاسـفانه به‌تدریـج این‌طور شـد. در مورد مرکزی کـه در مغان داشـتیم، ما خیلی 
برایـش زحمـت کشـیدیم کـه توانسـتیم در جـوار کشـت و صنعـت مغـان یـک مرکـز 

آمـوزش هـم درسـت کنیم. ولـی، متاسـفانه به‌تدریـج به این سـمت رفت. 
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WW فکـر می‌کنیـد که ایـن مدل‌های آموزشـی آمریکایـی و فرانسـوی و آلمانـی، ارزش این

را دارد کـه مـا بـه صـورت جداگانه بـه هر یـک از این‌هـا بپردازیم. 

خیلـی ارزش دارد، بلـه. خیلـی خـوب هسـت. بـه نظر مـن ایـن کار را بایـد انجام 
داد. اگـر بتوانیـد از قدیمی‌هـا کسـانی را پیـدا کنید تا شـیوه آموزش عملـی مدل‌های 

آلمانـی و فرانسـوی را توضیـح دهـد، خیلی خوب اسـت. 

WWبه غیر از این سه کشور، مدل مرکز کرج چگونه بود؟

سنتو و ساخت مرکز آموزش کشاورزی کرج

مرکـز کـرج برای سـنتو بـود. سـنتو اتحادیه ایـران، پاکسـتان، ترکیه، انگلسـتان و 
آمریـکا در دهـه سـی )1330( بود. از جمله کارهای مهم سـنتو تاسـیس جاده مشـهد 
بـه بیرجنـد بـود. قـرار بود این جـاده تا پاکسـتان ادامه پیـدا کند. اقدامـات دیگر مرکز 
ماشـین‌های کشـاورزی اداره کل مهندسـی زراعـی کـرج و مرکـز آموزش کـرج بود که 
ایـن هـم طـرح آن‌هـا بـود و بعد هـم تبدیل شـد به مرکـز آمـوزش سـپاهیان ترویج و 
آبادانـی. بعـد از انقالب هم مدتـی دیگران آن‌جـا آمدند و به شـکل‌های مختلف برنامه 

برایش درسـت کردند. 

انجام امورات خدماتی مراکز توسط دانش‌آموزان

WWدر مراکز آموزش کشاورزی برای کارهای خدماتی مستخدم داشتند؟

سـوال جالبـی اسـت. نه خیر، مسـتخدم نداشـتند. نه کـه بگوییم مسـتخدم نبود، 
مسـتخدم کارهـای وسـیع‌تر را انجـام مـی‌داد. 30 نفر در آسایشـگاه بودیـم و هر کس 
یـک تخت‌خـواب داشـت و مـا را صـف کـرده بودند بـه ترتیب قـد. بلندتریـن قد تخت 
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بـالا بـود و کوتاه‌تریـن کـه من بودم تخـت پایین بودم. بعد از همان بالا شـروع می‌شـد 
کـه هـر روز مامـور آسایشـگاه یـا خوابـگاه یـک نفر بـود و ایـن ماموریت بر اسـاس قد 
می‌گشـت. یـک سـال دومـی هـم داشـتیم کـه نظـارت می‌کرد و سـر سـاعت 5 صبح 
می‌آمـد در خوابـگاه و سـوت دسـتش بـود و سـوت مـی‌زد و همـه باید از خـواب بیدار 
می‌شـدیم. اولیـن کارمـان ایـن بـود که تخت‌مـان را بـه طور دقیـق و منظـم مرتب یا 
"آنکادر"کنیـم. بعـد از آن بایـد بـه همـان ترتیـب می‌آمدیـم در صف دستشـویی و بعد 
ورزش بـود و یـک نفـر از خودمـان را مامور کـرده بودند بـرای ورزش و نرمش تا حدود 
شـش و نیـم صبـح. بعد می‌رفتیم در سـلف سـرویس آسایشـگاه صبحانـه می‌خوردیم. 
هـر روز هـم یـک نفـر دسـتیار آشـپز بـود و بایـد می‌رفتیم و آشـپز به مـا کارهای 
آشـپزخانه را می‌گفـت و بایـد انجـام می‌دادیـم. بـه نوبـت بـود و هیـچ کـس از نوبـت 
خـارج نبـود. مهـم ایـن بود کـه افـرادی از خانواده‌های بـزرگ در بین ما بـود. علی‌رغم 
این‌کـه خیلـی از قـوم و خویش‌هـای عَلـَم و خزیمـه1 همکلاسـی ما بودنـد، ولی همان 
کاری کـه مـن می‌کـردم را آن‌هـا هـم انجـام می‌دادنـد. یعنـی هیـچ گونـه امتیـازی 
بـرای آن‌هـا وجـود نداشـت. بچه‌هایـی بودنـد که پدرشـان سـناتور بـود و حـالا این‌ها 
اسـتعداد درس خوانـدن نداشـتند و آمـده بودنـد هم‌کلاس ما شـده بودنـد. همه کارها 
را بـه صـورت مشـارکتی انجـام می‌دادیـم. یـک پاتیـل بـزرگ بود کـه دو تا گوسـفند 
می‌کشـتند و می‌انداختنـد در آن و آب جـوش می‌ریختنـد برای تهیه "آبگوشـت"و یک 
بـار آشـپز با سـر رفـت افتـاد داخل پاتیـل و خدا بهـش رحم کـرد، چون هنـوز خنک 

بـود و زود او را بیرون کشـیدند. 
سـر نهـار هـم کـه می‌شـد همـه صـف می‌کشـیدیم سـینی در دسـت تـا برایمان 
غـذا بکشـند. مـا هم در یک گوشـه ایسـتاده بودیم که اگر آشـپز دسـتوری داشـت در 
آشـپزخانه انجـام دهیـم. از یـک پنجـره‌ای غذا به دسـت افـراد می‌دادیم و بعـد از غذا 

1- امیرحسین خزیمه از اقوام علم
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خـوردن سـینی را می‌آوردنـد. البتـه بـرای ظـرف شسـتن کارگـر بـود، ولی بـاز هم ما 
کمـک می‌کردیـم. از همه مهم‌تر مسـئله لباس شسـتن بـود. برای لباس شسـتن خود 
آمریکایی‌هـا در ده مامـازن کـه کارهـای عمرانـی می‌کردنـد، چنـد تا خانم خانـه‌دار را 
پیـدا کـرده بودنـد کـه لباس‌هـای بچه‌هـا را بشـویند. در آن زمـان لباس‌شـویی نبـود. 
در گوشـه لباس‌هـا شـماره‌ای می‌دوختیـم و همـه را جمـع می‌کردنـد و می‌بردنـد 

می‌شسـتند و بـرای مـا می‌آوردنـد. 

WW آقـای دکتر احسـاس می‌کنم کـه نظام آموزشـی مراکز آموزش کشـاورزی مـا مثل نظام

آموزشـی ژاپن بود کـه بچه‌ها در مدرسـه همـه کار می‌کنند. 

همـه کارهـا را می‌کردیـم و امـکان نداشـت کاری را روی زمیـن بگذاریـم. کار 
درسـتی بـود. مـن بعضـی وقت‌هـا بـرای نـوه‌ام تعریـف می‌کنـم کـه وقتـی از خـواب 
بیـدار می‌شـوی بایـد رختخوابـت را مرتـب کنـی، تعجـب می‌کنـد. می‌گویـم اگـر تـو 
یـک زمـان به یـک جای شـبانه‌روزی بروی و ملزم بشـوی، برایت سـخت خواهد شـد، 
ولـی اگـر عـادت کنـی برایـت سـاده‌تر خواهـد شـد. زندگـی در شـبانه روزی قوانیـن 

خـودش را دارد. 

مراکز آموزش دختران روستایی

WW آقـای دکتر برویم سـراغ بحـث جنسـیت، دخترانه‌ها چطور بـود؟ در مراکـز آموزش‌مان

آیـا دختـران هم بودند یـا کاملًاً پسـرانه بود؟

بلـه، آمریکایی‌هـا مثـل همیـن که در مامـازن برای پسـران بود، در قلعه‌نـو ورامین 
و یکـی هـم دولـت خودمان در داورآباد گرمسـار برای دختران درسـت کـرده بودند. 

WWآیا خانه‌داری بود و یا زراعت و طیور و دام و شیلات و غیره هم بود؟

در داورآباد گرمسار آموزش می‌دادند. 
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WWاز سوم راهنمایی می‌گرفتند و دیپلم می‌دادند؟

دیپلـم نمی‌دادنـد. فکـر می‌کنـم کـه راهنمایـی هـم نبـود. در آن زمـان سـیکل 
اول و سـیکل دوم بـود. دختـران را در قلعه‌نـو جمـع می‌کردنـد و بـه آن‌هـا خانه‌داری 
و خیاطـی و طباخـی و غیـره یـاد می‌دادنـد و یـک قـدری هـم پـرورش زنبورعسـل و 
جوجه‌کشـی و غیـره. ولـی در داورآبـاد کـه بـا آقای دکتـر برهان بـرای بازدیـد رفتیم، 

دختـران رانندگـی تراکتـور هـم انجـام می‌دادند. 

WW آقـای دکتـر در آن دوره‌ای کـه جنابعالـی مسـئولیت سـازمان آمـوزش کشـاورزی را

داشـتید، مراکـز آمـوزش دانش‌آمـوز دختـر نداشـت. درسـت اسـت؟

بله درسته. 

ایجاد مراکز آموزش کشاورزی جدید

WWآقای دکتر موافق هستید از آن مراکزی که در دوره تصدی شما ایجاد شدند نام ببرید؟

ایجـاد و یـا احیـاء شـدند. تـا جایی‌که به خاطـر دارم مراکز ماهیدشـت کرمانشـاه، 
سـرپل ذهـاب، سـاوه و کردکـوی بـود کـه بعدهـا تغییـر کاربـری داد. مراکـزی که در 
آذربایجان‌غربـی داشـتیم و گرفتـه بودنـد، همـه آن‌هـا را توانسـتیم احیـاء کنیم. چند 
تـا مرکـز جدیـد هـم سـاختیم. همین‌هـا را بـه یـاد دارم. مراکزی کـه داشـتیم مراکز 
قدیمی بودند و در هر اسـتانی یکی بود. در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان فقط بمپور 
را داشـتیم، کـه یکـی از مراکـز بسـیار خـوب‌ بـود و شـاید مرکـز بمپـور را هـم بتـوان 
بـه عنـوان یـک مـدل در نظـر گرفـت. مرکز بمپـور اراضی وسـیعی داشـت کـه دور از 
مرکـز بـود و دسترسـی بـه آن اراضـی سـخت بود، ولـی عالی بـود و بچه‌ها خـوب کار 
می‌کردنـد. در مازنـدران هـم مرکـز آموزش سـاری و هم مرکـز کردکوی را داشـتیم و 

ایـن مراکـز در زمان کاری من تاسـیس شـد. 
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بخش  در  آموزش  مراکز  دانش‌آموختگان  جذب  ذهنی  چالش 
کشاورزی

WW آیـا این سـوال برایتـان پیش نیامـد که خروجـی مراکز آمـوزش یعنی همین پسـرهایی

کـه دیپلـم کشـاورزی می‌گرفتنـد و بیـرون می‌آمدنـد، چنـد نفر جـذب بخش می‌شـوند و 

چنـد نفر جـذب نمی‌شـوند؟ این چالـش ذهنی را نداشـتید؟

از قضـا خیلـی در مـورد آن فکـر می‌کردیـم، ولـی متاسـفانه هیچ کس نبـود که از 
ایـن فکـر حمایـت کند. زیـرا که ما مشـکل اساسـی‌تر را با مهندسـین داشـتیم. وقتی 
ایـن موضـوع را مطـرح می‌کردیـم، می‌گفتند سـالی ده برابر این‌ها مهندس کشـاورزی 
فارغ‌التحصیـل می‌شـود و هیـچ کس هم در فکر اسـتخدام و به‌کارگیری‌شـان نیسـت، 
حـالا تـو بـه فکـر این‌هـا هسـتی. مـا فکـر می‌کردیـم کـه حـالا کـه این‌طـور اسـت 
و دیپلـم کشـاورزی خیلـی کـم اسـت حداقـل بـرای کاردان کشـاورزی برنامه داشـته 
باشـیم و کاردان هـم کـه راه افتـاد، دیدیـم خـود کاردان‌هـا اصاًلً حاضـر نیسـتند تن 
بـه هیـچ کاری بدهنـد، بـرای این‌کـه می‌گویند مـا دو سـال دیگر مهندس می‌شـویم. 
بنابرایـن، تمـام برنامـه مـا ایـن بود کـه یک فـردی دوره مرکـز آموزش کشـاورزی و یا 
دبیرسـتان و یـا هنرسـتان کشـاورزی را طی کنـد و آن‌قدر مهـارت و جُربـُزه و قابلیت 
داشـته باشـد کـه کار کنـد و بـرای این‌کـه بـه کار بپـردازد، دولـت باید همـه امکانات 

را فراهـم کند. 
بنابرایـن، یکـی از مسـائلی کـه مـا همیشـه در شـورای عالـی آمـوزش کشـاورزی 
مطـرح می‌کردیـم ایـن بـود کـه چگونـه امکانـات را فراهـم کنیـم تـا فارغ‌التحصیلان 
بتواننـد کار کشـاورزی انجـام دهنـد. چـه کار کنیـم کـه هـر گاوداری کارگـر ماهـر و 
پیشـرفته و درجـه یک خـود را از بیـن دیپلم‌های کشـاورزی و دیپلمه‌هـای دامپروری 
انتخـاب کنـد. ولی متاسـفانه کسـی به این مسـایل فکـر نمی‌کرد. هر وقـت هم مطرح 
شـد می‌گفتنـد کـه مهندس‌هایـش بیـکار هسـتند و حـالا شـما بـه فکـر دیپلمه‌هـا 
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هسـتید. در حالی‌کـه مـا می‌دیدیـم که کارِ دیپلـم اسـت. کار متعلق به کاردان اسـت، 
نـه مـدارک بالاتـر و کاردانی را بـرای همین طراحـی کردیم که بـه کاردان بگوییم این 
واحـد تولیـد دسـت تـو باشـد و رئیس و همـه کاره آن هم خـودت هسـتی و معلومات 
بیشـتر هـم احتیاج نـداری. همین معلومـات بس اسـت و باید بازآموزی‌هایی بسـته به 

رشـته‌ات داشـته باشـی، مثـل بقیه کشـورهای دنیا. 
الان بـه ایـن نتیجه رسـیده‌ایم کـه می‌گویند در همـه جای دنیا کابینه‌شـان را که 
نـگاه می‌کننـد همه‌شـان یـا لیسـانس و یا زیر لیسـانس هسـتند و دکتری هـم ندارند، 
ولـی در ایـران همـه بایـد دکتـری داشـته باشـند. ایـن چه مصیبتی اسـت کـه نصیب 
مـا شـده اسـت؟ بـا دکتـری کار درسـت می‌شـود؟ بایـد کسـی باشـد کـه کار را انجام 
دهـد. مـا دکتـری داشـته باشـیم کـه کار را انجـام ندهـد و کشـاورزی‌ به ایـن صورت 
باشـد، فایـده مـدرک تحصیلـی چیسـت؟ این‌ها بـا توجه به سیاسـت‌های دولت اسـت 
کـه می‌توانـد پیش‌بینـی کنـد بـرای یک فـردی کـه از یک‌جـا فارغ‌التحصیل می‌شـود 

چگونـه امکانـات را فراهم کنـد که بـه کار بپردازد. 
تقریبـاًً نمونـه کارش کـه شـاید شـما جـزو الگوهایتـان بررسـی کنیـد، آمـوزش 
ترکمن‌هـا در مرکـز مامـازن در دهـه 1330 اسـت کـه تجربـه‌ای از سـنوات گذشـته 
اسـت. البته تلخ و شـیرین هم زیاد دارد، ولی آن‌چه مسـلم اسـت یک افرادی زمین‌دار 
شـدند و بـرای این‌کـه بتواننـد این زمین‌هـا را اداره کنند اگر خودشـان مسـتعد بودند، 
خودشـان اگـر نـه کـه بچه‌هایشـان را فرسـتادند 6 تـا 9 مـاه در یکـی از دانشسـراها و 
تعلیمـات دیدنـد و ماشـین‌آلات و اسـباب هـم برای‌شـان فراهـم کردنـد و این‌هـا بـه 
کار پرداختنـد و وقتـی بـه کار پرداختنـد، اراضـی اضافـی هـم بـه آن‌هـا می‌دادنـد که 
بتواننـد در واحدهـای کوچک‌تـر اسـتفاده کنند. چـون واحدهای بزرگ سـلطنتی هزار 

هکتـاری و دو هـزار هکتـاری را تقسـیم می‌کردنـد بیـن چندیـن خانـوار و 40 و 50 
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هکتـار بـه آن‌هـا می‌دادنـد و این‌هـا باید ثابـت می‌کردنـد کـه می‌توانند زراعـت کنند 

و ایـن دوره‌هـا را می‌دیدنـد و اگـر خـوب پیش می‌رفتند یـک مقدار دیگر هـم به آن‌ها 
زمیـن می‌دادنـد. اگر کسـی آشـنا بـه آن مناطق باشـد و بتوانـد یک اطلاعاتی کسـب 
‌کنـد از بیـن کسـانی کـه آموزش دیدند، خوب اسـت. البته همه مسـن هسـتند و همه 

آموزش‌هـا هـم در مامـازن نبـود و خـارج هـم ‌می‌رفتند. 

WW هفتـه گذشـته آقـای عباس‌آبـادی این‌جـا بودنـد و مـن از ایشـان پرسـیدم که چـرا از

سـازمان ترویـج در سـال 1372 رفتیـد و ایشـان گفتند که نسـبت بـه مصوبه شـورای عالی 

اداری نقـد داشـتم که سـازمان ترویـج را منحل کـرد. حالا می‌خواهـم این را از خدمت شـما 

بپرسـم کـه دلایل رفتن شـما از سـازمان آموزش کشـاورزی در سـال 1365 چـه بود؟

در آن زمـان درخواسـت‌هایی داشـتیم و کارهایـی بایـد انجـام می‌دادیـم. یکـی از 
کارهـای بسـیار سـخت‌که انجـام شـد همیـن انتقـال سـازمان به کـرج بود. کـم‌کاری 
نبـود. مـوردی کـه هنـوز هم بـه یـاد دارم علی‌رغـم این‌که شـاید از آن فرد هـم خیلی 
خاطـره خوشـی نداشـته باشـم، ولـی آقـای مسـعود خوانسـاری بـه مـا چهار دسـتگاه 
پاتـرول داد و مـا توانسـتیم چهـار منطقـه را در کشـور تقسـیم‌بندی و احیـا کنیـم. ما 
خیلـی احتیاجـات داشـتیم و کسـانی کـه بایـد ایـن احتیاجـات را بـرآورده می‌کردند، 
ذهن‌شـان هـم در ایـن زمینه‌هـا نبـود. کارمنـدان می‌گفتنـد کـه تو دلت می‌خواسـت 
سـازمان در اویـن نباشـد و آن را بـه کـرج آوردی و مـا می‌خواسـتیم مراکـز روز به روز 
اضافـه شـود و برنامـه درسـت شـود و امکانات بـه آن‌ها داده شـود. همیـن قوانینی که 
می‌گویـم در شـورای عالـی آمـوزش کشـاورزی تصویـب شـود و بـه مجلس ارائه شـود 

کـه در فکـر تهیـه امکانـات بـرای فارغ‌التحصیلان باشـند. 
مـا بـا مشـکلات زیـادی مواجـه بودیـم. یکـی از مراکـزی کـه درسـت کردیـم در 
پارس‌آبـاد مغـان بـود و همـه امیـد و آرزوی مـا ایـن بـود کـه از آن زمین‌ها بـه بچه‌ها 
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بدهنـد. یعنـی بـه دانش‌آمـوزان بگویند بعـد از فارغ‌التحصیلی از اراضـی آن‌جا که همه 
هـم خالصـه دولتـی بود، ده هکتار می‌توانید کشـت و کار کنید. اگر توانسـتید ده سـال 
اداره کنیـد، بـه نـام خودتـان باشـد و وام هـم بـه شـما تعلق می‌گیـرد. امـا هیچ کس 
حاضـر نبـود در مـورد این مسـئله فکر کند. از طرف دیگر، فشـار می‌آوردنـد که اراضی 
مراکـز را اجـاره دهیـد کـه از محـل آن درآمد داشـته باشـید. من می‌رفتـم و می‌گفتم 
مراکـز آمـوزش مـا شـبانه‌روزی اسـت و هزینـه دارد. بـه من جـواب می‌دادنـد که چرا 
سـخت‌گیری می‌کنـی، اضافـه کار مـا را شـش مـاه اسـت نداده‌انـد. یعنی بـه نظر من 
هـر کـس وقتـی می‌بینـد کـه یـک نظـری دارد و سـر یـک کاری آمـده اسـت و یـک 
مسـئولیتی را قبـول کـرده اسـت و الان به آن صورت کـه می‌خواهد پیش‌نمـی‌رود، به 

نظـر مـن نبایـد بایسـتد و ابرام کنـد. باید بـرود تا یـک فرد دیگـری بیاید. 
مـا امیـدوار بودیم که آموزش کشـاورزی رونـق بگیرد. به‌خصـوص در آن زمان کارمند 
و کارشـناس فنـی نبـود کـه در طول سـال یک یـا دو دوره نبیند. نظر من این بود شـرکت 
کارمنـدان در دوره‌هـا لازم اسـت تـا به روز شـوند. اما افـرادی بودند که به ایـن مهم اعتقاد 
نداشـتند. مـن مبـارزه می‌کـردم کـه کارشناسـان‌ از جاهـای مختلـف بیاینـد سـر کلاس 
بنشـینند، ولـی از طـرف دیگـر بـه مـن فشـار می‌آوردنـد کـه یک یـا دو نفـر یـا ده نفر را 
بـدون حضـور در کلاس گواهـی بدهیـم. تحمل هم حـدی دارد. در پاسـخ می‌گفتم فلانی 
کارمنـد فنـی اداره کشـاورزی فسـا اسـت و کارش مبارزه با آفات اسـت و بایـد کلاس‌های 
مبـارزه بـا آفـات را ببیند تـا آمادگـی کار پیـدا کنـد. می‌گوینـد نـه فلانـی در جـای دیگر 
اشـتغال دارد و کلاس هـم شـرکت نمی‌کنـد، ولـی گواهـی‌اش را هم بدهید تـا ترفیعش را 
بگیـرد. دیدم دیگر خیلی سـخت اسـت. مدام درگیر این مشـکلات بودیـم. وقتی می‌بینیم 
مهم‌تریـن فـردی کـه کار را انجـام می‌دهـد، دارنـد از کار عـزل می‌کننـد، آدم چـه کار 
می‌توانـد بکنـد. مـن همـان دوران اگر فاطمـی‌زاده خزانـه‌دار کل نبود و این‌قـدر با وجدان 
نبـود که بفهمد مشـکل من چیسـت و ذی‌حسـاب جدید نمی‌گذاشـت، مـن در عرض 24 

سـاعت 1800 نفـر انسـان گرسـنه را چه کار بایـد می‌کردم؟ 
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لزوم راه‌اندازی مؤسسات تحقیقاتی تک محصولی

یـک زمانـی را بـه یـاد دارم کـه وقتـی در مـورد تحقیقـات تک محصولـی صحبت 
می‌کردیـم و وقتـی می‌خواسـتیم تاییـد سـازمان را بگیریـم، همـه می‌خندیدنـد و 
مخالفـت می‌کردنـد کـه ایـن حرف‌هـا چیسـت؟ می‌گفتیم خرمـای ما یـک محصولی 
اسـت کـه مـا برای رقابت با کشـورهای خارجـی بایـد روی آن کار کنیم و بـازار دنیا را 
نگه‌داریـم. خرمـا و زردآلـو بـا هم فـرق می‌کنند و شـما نمی‌توانید تمام سیاسـت‌هایی 
کـه بـرای خرما هسـت برای زردآلو و سیاسـت‌های زردآلـو را برای خرما بـه کار ببرید. 
بایـد بـرای ایـن بـه عنـوان یـک تـک محصولـی تحقیقاتـی انجـام داد، چـون از جهت 

اقلیمـی با هـم فـرق می‌کننـد. همـه‌ می‌خندیدند. 
در حالی‌کـه مـن یـادم می‌آیـد در یـک جلسـه‌ای کـه در وزارت کشـاورزی بـود و 
مـن از طـرف سـازمان تحقیقـات کشـاورزی و یا معـاون تحقیقاتـی وزارت کشـاورزی 
در آن جلسـه شـرکت داشـتم و آقـای منصـور روحانی، وزیر کشـاورزی وقـت )1355( 
رئیـس جلسـه بـود، ایـن فردی که ایـن همه قدرتمند بـود آن‌جا داشـت از عصبانیت و 
غصـه می‌لرزیـد کـه بـازار بصره مـا را برای فـروش خرما عراقی‌هـا دارنـد می‌گیرند. در 
حالی‌کـه خرمـای کبـکاب ما خواصـی دارد و شـهرت جهانـی دارد، ولی ما نتوانسـتیم 
کاری انجـام دهیـم. علـت آن هـم ایـن اسـت کـه یک فـردی در داخـل آبـادان منافع 

شـخصی دارد و جلـو توسـعه خرمـای مـا را در بصـره گرفته بود. 
وقتـی مـا می‌گفتیـم کـه مؤسسـات تـک محصولـی می‌خواهیـم بـرای بازاریابـی 
و تحقیقـات، چـون ایـن همـه خریـدار دارد، می‌گفتنـد معنـی نـدارد تحقیقـات تـک 
محصولـی. ولـی چند سـال بعـد دیدیم خودشـان آمدند و تـک محصولـی را راه‌اندازی 

کردنـد ولـی آن زمـان کـه مـا می‌گفتیـم همـه مخالفـت می‌کردند. 
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ذکر نامی از وزرای کشاورزی ایران از دهه 1330

مـن این‌جـا یـک فهرسـتی دارم کـه نشـان می‌دهـد مـن بـا چنـد تـا وزیـر کار 
کـردم و از هـر کـدام یـک چیـزی یـاد گرفتـم. اولیـن وزیری که مـن در سـال 1335 
بـا ایشـان بـودم آقـای محمـود ناصری بـود. بعد از او تیمسـار حسـن اخـوی بودند که 
رئیـس سـازمان جنگل‌هـا بـود و بعـد وزیر کشـاورزی شـد. بعد ارسـنجانی آمـد و بعد 
از ارسـنجانی تیمسـار اسـماعیل ریاحی دهکردی بعد وحیدی سـپس منصـور روحانی 
بعـد از آن دکتـر احمدعلـی احمـدی و امیـر پرویـز آمدند. بعـد از انقلاب دکتـر ایزدی 

آمد، عبـاس شـیبانی آمد. 
بعـد یـک مدتـی مـا وزیـر نداشـتیم و در ایـن مدت سـید حسـن طباطبایـی قائم‌مقام 
وزیـر بـود تـا وقتـی وزیـر در مجلـس انتخاب شـود. قـرار بـود وزارت آقـای دکتـر کلانتری 
در مجلـس مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و تـا رای اعتمـاد او در مجلـس آقـای سـید حسـن 
طباطبایـی شـده بودنـد وزیـر. در ایـن حیـن مسـافرتی هـم پیـش آمـده بـود کـه مـا باید 
می‌رفتیـم شـهر رم. سـید حسـن طباطبایـی به عنـوان وزیر بود و عیسـی کلانتـری هم در 
آن زمـان بـه عنـوان معاون بود ولی در مجلس وزارت ایشـان داشـت بررسـی می‌شـد و من 
هـم بـه عنـوان کارشـناس رفتـه بـودم. در یک جایـی بایـد تصمیم‌گیری می‌شـد. کلانتری 
می‌دانسـت کـه وزیـر اسـت دیگـر. آقـای طباطبایـی هم جـور دیگـری اظهار نظـر می‌کرد 
و کلانتـری بـه کنایـه می‌گفـت مـن فـردا می‌شـوم وزیـر و ایـن دارد نظردهـی می‌کنـد!!! 
خلاصـه چنیـن بحث‌هایی در موارد مختلف داشـتیم. بعد آقای محمد سالمتی را داشـتیم، 
دکتـر عباسـعلی زالـی، دکتر عیسـی کلانتری، مهنـدس حجتی، مهندس اسـکندری، دکتر 

خلیلیـان، دور دوم مهنـدس حجتـی و الان هـم کـه آقـای دکتر خاوازی هسـتند. 
البتـه صحبتـی با آقـای خاوازی نداشـتم و با آقـای خلیلیان و مهندس اسـکندری 
هـم همین‌طـور. ولـی بـا بقیه کار کـردم و از هر کدام چیـزی به یـاد دارم و می‌دانم که 
آن چیـزی کـه از آن‌هـا بـه یـاد دارم به درد این مملکـت می‌خـورد. الان باید در خیلی 
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از جاهـا از این‌هـا اسـتفاده کـرد. بـه هر حال وزیر این کشـور بوده و از سـرمایه کشـور 
بـه این‌جا رسـیده اسـت و باید ببینیـم که این‌هـا چه تجربیاتی داشـتند. 

WW آقـای دکتـر می‌شـود خواهش کنـم از همـان وزیر اول شـروع کنیـد و از هر کـدام یک

جملـه‌ای برای‌مـان بگوییـد. مـن می‌خواسـتم بپرسـم کدام‌شـان ویژه‌تـر بـود. هـر چندکه 

نظـر جنابعالی درسـت اسـت که هر کـدام یک ویژگـی خاص خودشـان را داشـتند. بنابراین، 

همین سـیر تاریخـی را مـروری فرمایید. 

ناصـری پیرمـردی بـود که کلاس‌هـای ترویجی مـا را افتتاح می‌کرد در سـاختمان 
نبـش لاله‌زار‌نـو و خیلـی پدرانـه بـه ما می‌گفـت که کشـاورزی مملکت را باید درسـت 
کنیـد. شـاید خیلـی هـم تجربیاتی در ایـن زمینه نداشـت. این‌که چرا وزیر شـده بود و 
در کابینـه کدام نخسـت وزیـر بود، نمی‌دانم. تیمسـار اخوی1 به علـت تجربیاتی که در 
سـازمان جنگل‌هـا و مراتـع داشـت، خیلـی جدی بـود و با رویه ارتشـی خـودش پیش 
می‌رفـت. مـن خیلی تماسـی با ایشـان نداشـتم، ولـی از جدیت او در کار خبر داشـتم.

ارسـنجانی2 خـدا رحمتـش کنـد بـه نظـر مـن ناجـی کشـاورزی و ناجـی نظـام 
زمیـن‌داری ایران اسـت. کسـی اسـت کـه نزدیک بـه 80 – 70 هزار روسـتا را از تملک 
مالکیـن بـزرگ کـه حکمران‌های بزرگ منطقـه بودند، بیـرون آورد و واقعـاً دهقانان را 
آزاد کـرد. وی عامـل اصلاحـات ارضی بود و کسـی بود که اصلاحات ارضـی را به وجود 
آورد. خـودش حقـوق‌دان بـود و در عیـن حال شـغل اولیـه‌اش هم شـرکت‌های تعاونی 
روسـتائی در بانـک کشـاورزی بـود. کارمنـد بانـک بـود و بعـداً هـم گرایش سیاسـی و 
تـوده‌ای پیدا کرده بود و شـده بود سـخنگوی قوام‌السـلطنه، نخسـت وزیـر. ولی فردی 
بـود کـه فکـر می‌کنـم تاریخ ایـران نمونـه ایشـان را هرگز نخواهد داشـت. تـا الان من 
1- سرلشـگر حسـن اخـوی در تهیـه، تنظیـم و تصویب قانون اصلاحـات ارضی با ناکامی مواجه شـد. 

در سـال ۱۳۳۸جمشـید آموزگار جانشـین و عهده‌دار وزارت کشاورزی شد.
2- حسن ارسنجانی عامل اصلی برنامه اصلاحات ارضی در ایران در دولت امینی بود که بعدها در 

کابینه اسداله علم از وزرات کشاورزی برکنار شد.
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حداقـل ندیـدم کسـی مثـل او با جـرأت و نترس و مردم دوسـت باشـد و در هر صورت 
جلـو قدرتمنـدان می‌ایسـتاد و مبـارزه می‌کـرد. جملـه مشـهور و مهـم و تاریخی دکتر 
حسـن ارسـنجانی ایـن بـود که:"مـا زمین‌هـا را تقسـیم کردیـم و از موجـودی بـه نـام 

رعیت انسـانی آزاد سـاختیم". 
تیمسـار اسـماعیل ریاحـی دهکردی رئیس سـتاد ارتـش بود و وقتی ارسـنجانی را 
برداشـتند بـه علـت وضعیتـی که ممکن بود در کشـور بـه وجود بیاید یـک فرد نظامی 
را آوردنـد و او را وزیـر کشـاورزی کردنـد تـا بتوانـد جای ارسـنجانی را بگیرد. تیمسـار 
ریاحـی هـم بـرای این‌کـه خودش ذاتـاً خیلی انسـان زورگویی نبـود و در سـتاد ارتش 
سـپهبد بـود، رئیـس دفتر خـودش در سـتاد ارتش به نام سـرگرد عبدالعظیـم ولیان را 
آورد و اول مدیـرکل بازرسـی وزارت کشـاورزی کـرد و بعد هم معـاون اصلاحات ارضی 
شـد. بعـد هـم خـود ولیان در اواخـر دهه 1340 و مدتـی هم در دهـه 1350 وزیر بود. 
بـا این‌کـه ارتشـی بـود، ولیـان انسـانی بـود کـه ملایمت داشـت و اهـل ملایمـت بود. 
بعـد مهنـدس ایـرج وحیـدی وزیر شـد. ایشـان هم جـزو کارکنـان سـازمان آب و برق 
خوزسـتان بـود کـه مدتـی وزیر کشـاورزی شـد. این‌کـه بین نفـرات اخیر چه کسـانی 

وزیـر بودنـد، من اینـک به یـاد ندارم. 
منصـور روحانـی وزیـر بـود کـه خیلی مسـلط بـود. با وجـود این‌کـه تحصیلاتش 
کشـاورزی نبـود و عمـران بود و سـابقه کاری‌اش آب و برق خوزسـتان بود، ولی خیلی 
تسـلط پیـدا کـرده بـود و چندین سـال وزارت کـرد و معاونین خیلی برجسـته‌ای هم 
جمـع کـرده بـود. او کسـی بـود کـه بعـد از اصلاحـات ارضـی توانسـت شـرکت‌های 
سـهامی زراعـی و شـرکت‌های تعاونـی تولیـد را جمـع و جـور کنـد و از همـه مهم‌تر 
کشـت و صنعت‌هـا را توانسـت مدیریـت کند. قـرار بود کـه اراضی زیر سـد دز آبیاری 
شـود. حـالا سـد را درسـت کـرده بودنـد و آب هـم در کانال‌هـا جریـان داشـت، ولی 
هیـچ کشـت و زرعـی نمی‌شـد. او بود کـه شـرکت‌های کشـت و صنعـت را راه‌اندازی 



دکتر اسماعیل شهبازی

118

کـرد و بـرای ایـن کار بخشـی را بـه ایرانیـان واگـذار کـرد و بخش‌هایـی را هـم بـا 
مشـارکت آمریکایی‌هـا انجـام داد. یکـی از افـراد مؤثـر در ایـن زمینـه آقـای هاشـم 
نراقـی بـود کـه تبعیـت ایرانی- آمریکایی داشـت و کشـت و صنعـت بزرگـی را به نام 
ایـران- کالیفرنیـا در دزفـول درسـت کـرد و نیشـکر هفـت تپـه هـم از همـان مقطع 

تشـکیل شـده و باقـی مانده اسـت. 
بعـد دکتـر احمدعلـی احمـدی آمـد کـه یـک دنیـا صفـا و صمیمیـت و خلـوص 
داشـت. ایشـان اسـتاد باغبانـی در دانشـگاه آمریکایـی بیـروت بـود و از طریق شـرکت 
هاوایـی اگرونومیـک آمـد و بنیان کشـت و صنعت مغان را گذاشـت و مدتـی آن‌جا کار 
کـرد و بعـد بـه عنـوان کارشـناس اصلاح بـذر اسـتخدام مؤسسـه اصلاح بـذر در کرج 
شـد و بعـد هم وزیر کشـاورزی شـد. بسـیار مـرد خوبی بـود و برخورد کرد بـه حوادث 
سـال 1357 و دیگـر نتوانسـت ادامـه دهـد. زمانـی کـه دولت جمشـید آمـوزگار رفت، 

ایشـان هـم از دولـت رفت. 
قبـل از این‌کـه انقالب شـود، مهنـدس امیرحسـین امیرپرویـز سـال‌های سـال 
معـاون اجرایـی وزارتخانه بـود. یک تیپ خاصی از هوشـمندی و زرنگی بود. متاسـفانه 
افـرادی کـه خیلـی هوشـمند هسـتند اگر در مسـیر درسـت پیـش نروند، وجودشـان 
مایـه ضـرر می‌شـود. ایشـان این‌گونـه بود. خیلی اطلاعات داشـت و مسـلط بـود،  ولی 
در عیـن حـال، بـه همـه چیـز مشـکوک بـود. مـن یـادم اسـت یـک زمانـی مشـکلی 
بـرای مـن در سـازمان ترویـج درسـت شـده بـود و او معـاون وزیر مـا بود که مـن باید 
می‌رفتـم و بـه او شـکایت می‌کـردم. رفتـم و در اتاق رئیس دفترش نشسـته بـودم و تا 
نوبتـم شـود. داشـتم یادداشـت می‌کـردم. آقـای صفـاری رئیـس دفترش بـه من گفت 
چـه کار می‌کنـی؟ گفتـم دارم نکاتـی را کـه باید به آقـای مهندس امیرپرویـز بگویم را 
یادداشـت می‌کنـم. بـه مـن خندیـد و گفت فکـر می‌کنی او می‌گـذارد تـو حرف بزنی. 
او حـرف خـودش را خواهـد زد. من اسـتاد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بودم 
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و بـه هـر دلیلـی برگشـته بـودم بـه سـازمان ترویـج و بـه مـن پسـت کارشناسـی در 
تهـران داده بودنـد. یـک روز متوجـه شـدم پسـت مـن را کارشـناس سـمعی و بصری 
در ایالم تعییـن کرده‌انـد و گفتنـد بـرو ایالم. حـالا مـن رفتـه بودم تـا شـکایت به او 
کنـم کـه مگـر مـن چـه گناهی کـرده‌ام. من در دانشـگاه شـیراز اسـتاد بـودم و رئیس 
مرکـز تحقیقـات کوشـکک بودم. شـما از مـن خواسـتید تا به سـازمان ترویـج برگردم 
و مـن هـم برگشـته‌ام. یک‌بـاره ایـن حکـم را به مـن داده‌انـد و نمی‌دانم چـه کار کنم. 
امیرپرویـز چیزهایـی گفـت کـه دیـدم حرف صفاری درسـت بـود و خداحافظـی کردم 
و آمـدم بیـرون. در ذات او یـک ذره حسـن نیـت کـه فـرد را بخواهـد وادار بـه خدمت 
کنـد، وجـود نداشـت. یـک زمانی شـما سـخت‌گیری می‌کنید بـرای این‌که دلـت برای 

مملکـت می‌سـوزد. ولـی یـک زمانـی اسـت کـه او می‌خواهد زجـر دهد. 

وزرات دکتر علی محمد ایزدی

بعـد از او دیگـر انقالب شـد و دکتـر ایـزدی بـر سـر کار آمـد. مـردی کـه هرچـه 
اقتصـاد  اسـتاد  دارد.  کـه شـخص خـودش  اسـت  تجربـه‌ای  مبنـای  بـر  می‌گویـد1 
کشـاورزی اسـت و خـودش هـم از خرده‌مالکیـن اطـراف شـیراز بـود و زراعت داشـت. 
یکـی از مشـخصه‌های دکتـر علـی محمـد ایـزدی کـه در آن زمان افـرادی بـه او ایراد 
می‌گرفتنـد، ولـی بـه نظـر مـن حُسـن او بـود، او قبـل از این‌کـه محصول را برداشـت 
کننـد، زکات آن را کنـار می‌گذاشـت. ایـن بـرای خیلـی از افـراد عجیـب و غریب بود. 
او مالکـی بـود کـه زمین خودش را خـودش با کمک کشـاورزان به صـورت نصفه‌کاری 
کشـت می‌کـرد. دکتـر علی‌محمـد ایـزدی اولیـن وزیر کشـاورزی بعـد از انقالب بود. 
در سـال‌های قبـل از انقالب، مرکـز تحقیقـات کشـاورزی کوشـکک در اسـتان فارس 
کـه متعلق به دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه شـیراز بود را مـن راه‌اندازی کـردم و برای 

1- دکتر ایزدی در ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ دارفانی را وداع گفت.



دکتر اسماعیل شهبازی

120

ایـن منظـور رفتیـم و زمیـن آن را انتخـاب کردیـم. ایشـان بعـد از من شـد رئیس آن 
مرکـز تحقیقـات و بعـد هـم شـد وزیـر کشـاورزی. آمـده بـود ایـران و زراعت خـود را 
راه انداختـه بـود و دانشـکده کشـاورزی هـم اسـتخدامش کـرده بـود. فارغ‌التحصیـل 

دبیرسـتان کشـاورزی در شـیراز بـود. انسـان بسـیار مجربـی بود. 
منتها در آن سـمیناری که ما داشـتیم، با وجود این‌که خودش اولین وزیر کشـاورزی 
بـود و بـه هـر حال دسـت انـدرکار هم بـود، ولی بـا خیلـی از تصمیماتی که بـرای اراضی 
گرفتـه می‌شـد موافـق نبود. در آن سـمینار دکتر یوسـف قریب و دکتر عباسـعلی زالی از 
جملـه کسـانی بودنـد کـه بـه برنامه‌هـای او حملـه می‌کردنـد و حرف‌هایی می‌زدنـد و او 
در مقابـل دفـاع می‌کـرد از این‌کـه نبایـد به زور ملـک مردم را گرفـت. این سـمینار را ما 
در سـال 1358 در سـالن هفـت تیـر وزارتخانـه در تهـران داشـتیم. به هر حـال، خیلی با 

بقیـه بـرای "به هـم زدن" اوضاع کشـاورزی همراهـی نمی‌کرد. 

وزارت دکتر عباس شیبانی

وزیـر بعـدی عباس شـیبانی بـود که همیشـه دسـتگیره در اتاقش را نـگاه می‌کرد 
کـه اگـر می‌چرخیـد، سـریع می‌رفت دمِ در و با سالم و صلوات از کسـی کـه وارد اتاق 
می‌شـد، اسـتقبال می‌کـرد و خـودش دیگر پشـت میزش نمی‌نشسـت و پایین دسـت 
آن فـرد می‌نشسـت تـا حـرف آن فـرد که هر کسـی می‌توانسـت باشـد را بشـنود. چه 

مسـتخدم باشـد چـه کارشـناس عالی‌رتبه و چه وزیر باشـد. بسـیار مـردم‌دار بود. 

WWظاهراً خانم ایشان در آن دوره خیلی اقتدار داشت؟

ایشـان خیلـی مداخلـه می‌کـرد. بـه هـر حـال، مـن می‌خواهـم بگویـم خـدا کند 
هیـچ‌گاه پیـش نیایـد کـه خانـم یـک وزیـر بخواهـد این‌قـدر در کار او مداخلـه کنـد. 
بنـده خـدا، دکتـر شـیبانی هیـچ‌گاه پشـت میـز نمی‌رفـت و خانـم مفیـدی کنـارش 
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می‌نشسـت. البتـه ایشـان خانم محتـرم و از طایفه معروفی هسـت، ولی چهـار پنج نفر 
از ایـن بچه‌هایـی کـه از دانشـکده کشـاورزی کـرج آمده بودنـد، همه تحـت حمایت او 
بودنـد و هـر چیـزی کـه آن‌هـا می‌گفتنـد، می‌گفت درسـت اسـت. مـن به خـود آقای 
شـیبانی دو کلمـه می‌گفتـم، قانع می‌شـد و قبول می‌کـرد، ولی کی می‌توانسـت خانم 
مفیـدی را قانـع کنـد؟ در جلسـه حضـور پیدا می‌کـرد و اتاق هـم در اختیـارش بود و 
کارمنـد وزارت کشـاورزی هـم نبـود و همیشـه یکـی دو نفر همراه داشـت چـه فامیل 
چـه غریبـه. دانشـجوها هـم که همـراه او بودنـد. در عین حـال یک معاون هم داشـت 
بـه نـام آقـای اسـتاد اصفهانی کـه او هم کارهـای اراضـی را انجام مـی‌داد. ما بـا او هم 

مشکلاتی داشـتیم. 
سـازمان ترویـج بایـد در آن زمان بذر اصلاح شـده تمام کشـاورزان کشـور را که با 
سـازمان ترویـج در راسـتای طرح‌هـای افزایـش تولید قرارداد داشـتند، تهیـه می‌کرد و 
بـذر را تـا آبـان و آذر به دسـت کشـاورزان می‌رسـاند. تمام سـعی من این بـود که این 
بذرهـا وسـط راه عـوض نشـود. ایـن مسـئله احتیـاج بـه حمایت وزیـر داشـت. از همه 
مهم‌تـر بدگویانـی بودندکـه شـبانه‌روز بـد و بیـراه می‌گفتنـد کـه کامیـون بـذر رفت و 
سـم‌ها را بردنـد. بـرای این‌کـه در طرح‌هـای افزایـش تولیـد مـا بـه کشـاورزان طـرف 
قراردادمـان سـم و بـذر و بذرپـاش و پـول نقـد می‌دادیـم و با آنـان قرارداد می‌بسـتیم 

کـه سـر موقـع تحویل بـه شـرکت تعاونی و بانـک کشـاورزی دهند. 
یکـی از عـادات آقـای شـیبانی ایـن بود که بـرای مثال مـن می‌رفتم پیش ایشـان 
و هنـوز مشـکل خـودم را مطـرح نکـرده بـودم، می‌گفت پـول داری دو میلیـون تومان 
از سـازمان ترویـج بـه دامپـروری لرسـتان بدهـی؟ الان کارشـان مانـده و می‌خواهنـد 
علوفـه و گوسـفند بخرنـد و پـول ندارنـد. یـا یـک دفعـه دیگـر بـه مهنـدس فریـدون 
صانعـی، رئیـس سـازمان ترویـج فعالیت‌هـای غیر کشـاورزی گفتـه بود که مهندسـی 
از لاهیجـان آمـده و می‌خواهنـد چـاه عمیـق بزنند، پـول ندارنـد، 500 هـزار تومان از 
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اعتبـار آنجـا بدهیـد. یعنـی همه کارهایـی که انجـام می‌داد نقـل و انتقـال و پولی بود 
و خیلـی بـه تخصـص احتیـاج نداشـت کـه تصمیم‌گیری‌هـای بـزرگ بخواهنـد انجام 
دهنـد. ایـن روش کارش بـود. بـه هـر حـال، ایشـان انسـان بسـیار شـریفی هسـتند و 
مـن الان هـم از دور و نزدیـک می‌شـنوم کـه حـال مسـاعدی ندارنـد و خیلـی دلـم 
می‌خواسـت کـه پیغامی به ایشـان بدهیـم و برایش مراسـمی بگیریـم و از وی تقدیر و 

تجلیـل بـه عمـل آوریم، ولـی جوابی نشـنیدیم. 

وزارت محمد سلامتی 

آقای محمد سالمتی وزیر کشـاورزی بعد از آقای دکتر شـیبانی بود. نام با مسـمایی 
دارد و انسـان بسـیار سـالمی اسـت. شـخصی درسـت‌کار و امیـن و بی‌نظیـر و عاشـق 
پیشـرفت کشـور اسـت. دنبـال حواشـی نبود و از سیاسـت خـود را کنار کشیده اسـت. 

WW یکـی از وقایـع قابـل ذکـر دوره آقای سالمتی به ظاهـر این بود کـه ایشـان هیچ وقت

در سـاختمان شیشـه‌ای مسـتقر نشـد. علت این چـه بود؟

بلـه ایشـان اهـل هیچ‌گونـه اسـتفاده از لـوازم و امکانـات لاکچـری و تجملـی نبـود. 
سـاختمان شیشـه‌ای خیلـی مجهـز و مـدرن بـود و ایشـان آن‌جـا ننشسـت. رو‌بـه‌روی 
وزارتخانـه یـک سـاختمان سـه چهـار طبقـه بـود کـه متعلـق بـه شـیلات بـود کـه یک 
طبقـه آن را بـه مـا داده بودنـد. دفتـر تشـکیلات وزارتخانـه آن‌جـا بـود و طبقـه دیگر آن 
آقـای سالمتی نشسـته بـود. اتاق ایشـان از لحاظ تجهیـزات اداری خیلی عـادی بود. من 
خیلـی مسـافرت خـارج بـا ایشـان رفتـم و در هر جایی کـه ما می‌رفتیـم از انواع و اقسـام 
خوراک‌هایـی کـه سـر میـز می‌گذاشـتند، نمی‌خـورد و خـوراک ایشـان اغلب نـان و پنیر 
بـود.  در یکـی از سـفرها کـه قـرار بود بـه مکزیک برویـم هواپیمـا در آمریـکا توقف کرد.

ولـی مـا حق نداشـتیم پیاده شـویم. اگـر پیاده می‌شـدیم، مـا را می‌گرفتند. گفتند شـما 
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همیـن جـا بنشـینید و مـا هـم یک دوسـتی داشـتیم کـه می‌ترسـیدیم او برود بیـرون و 
تمـام حـواس مـا بـه او بـود. رفتیم بـه مکزیک. وقتـی کارمان تمام شـد، یـک روز فرصت 
گـردش داشـتیم. بـه آقای سالمتی التمـاس می‌کردیم که دو تـا بچه داری و بـرای آن‌ها 
چیـزی بخریـد. ولـی نخرید. آخر سـر ما خودمـان رفتیم و بـرای بچه‌های آقای سالمتی 
بلـوز خریدیـم و بعـد کـه به ایـران آمدیـم، مانده بودیـم چه جـوری این سـوغاتی‌ها را به 
او بدهیـم. بـه راننـده گفتیـم که ما را یک سـر ببر به مؤسسـه خاک‌شناسـی. وقتی آن‌جا 
رسـیدیم، بـه ایشـان گفتیـم چمدان‌هایمـان جابـه جا شـده و اجـازه بدهید ما وسـایل را 
چـک کنیـم. سـر او را گـرم کردیـم و بلوزهایـی کـه بـرای بچه‌هایـش خریـده بودیـم در 
چمـدان ایشـان گذاشـتیم و فرسـتادیم. هیـچ‌گاه بـرای هیـچ چیـزی توقـع نداشـت، نـه 
خوراکی، نه لباس و نه تشـریفات. لیسـانس اقتصاد از دانشـگاه شـهید بهشـتی داشـت و 

هیـچ‌گاه حـرف بی‌ربـط نمـی‌زد و همـه چیز را گـوش مـی‌داد و یـاد می‌گرفت. 
در مکزیـک بـه بانـک ژن مؤسسـه سـیمیت رفتیم که بانـک ژن بین‌المللی اسـت و 
نمونـه تمـام گندم‌هـای بومـی دنیـا را آن‌جـا جمـع کرده‌اند. آن‌جا ایشـان بـه من گفت 
کـه شـهبازی بـه آقـای بورلاگ کـه برنده جایـزه نوبل بـود، بگو که کارشـناس بـه ایران 
بفرسـتند تـا بـرای ما هم بانک ژن درسـت کنند. وقتـی به بورلاگ گفتـم، بورلاگ گفت 
دکتـر وهابیـان را کـه داریـد آن‌جا. او کسـی بود که زیر دسـت بورلاگ تربیت شـده بود. 

WW آقـای دکتـر در آن مقطـع بدنـه وزارتخانـه بـا این‌کـه یـک پزشـک یـا یک لیسـانس

اقتصـاد وزیر کشـاورزی باشـد، مشـکل نداشـت؟

مسـائلی کـه مـا در آن زمـان داشـتیم هیچ ربطـی بـه تخصص‌ها نداشـت. وزیری 
مـا داشـتیم کـه دکتـرای کشـاورزی داشـت و از روز اولـی کـه آمـد، مـدام بـه دنبـال 
پاک‌سـازی بـود. مسـائلی که داشـتیم مسـائل مربـوط به سیاسـت‌های کلی بـود و این 

کـه پاک‌سـازی کننـد و عوامـل ناجور را کنـار بگذارنـد و بودجـه بگیرند. 
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مـن یـادم می‌آید که یک فـردی بود که آقای مهندس محمدحسـین شـریعتمدار، 
معـاون سـابق زراعـت وزارت جهـاد کشـاورزی ایشـان را به نـام آقای فتـح‌الله قهرمانی 
مـروج کشـاورزی شـیراز می‌شناسـد. او صاحب‌خانـه شـریعتمدار بـود. یعنـی وقتـی 
شـریعتمدار دانش‌آمـوز بـود مسـتاجر آقـای فتـح‌الله قهرمانـی بود. ایشـان همـکار من 
در کازرون بـود و مـن او را می‌شناسـم و می‌دانـم کـه چقـدر ایـن مرد شـریف اسـت و 
چقـدر زحمت‌کـش بـرای ترویج کشـاورزی بوده اسـت. تـا آن زمان می‌دانسـتم که در 
قیـد حیات اسـت و می‌خواسـتم از طریـق آقای خـاوازی کاری‌کنم که از کسـانی مثل 

او تقدیـری بشـود و آقـای خـاوازی هم به من قـول ‌داد. 

WW پس شـاید مسـتاجر بودن آقـای شـریعتمدار در منزل آقـای قهرمانی در نگاه ایشـان به

ترویـج بی‌تاثیر نبوده اسـت. 

بـه هـر حـال اگـر قهرمانی را دیده باشـد، بلـه. از نظر مـن قهرمانی خیلـی روی او 
اثـر گذاشـته اسـت. بـه خاطـر این‌که آن‌قـدر این مـرد خلوص داشـت و آن‌قـدر خوب 
کار می‌کـرد کـه مـن شـیفته‌اش شـده بـودم. ضمـن این‌که مـن همـکار او بـودم. من 
چنـد نامـه در همـان زمـان که آقای خـاوازی مسـئول ترویج بود، به ایشـان نوشـتم و 
هیـچ جوابـی هـم نرسـید. در حالی‌که انتظار داشـتم که ایشـان حداقل جـواب ‌می‌داد. 
خصیصـه ترویجـی بـودن یعنـی تعامـل با مـردم. فـرد ترویجی نبایـد سـوالی را بدون 

پاسـخ بگذارد. 

تحقیق، ترویج و آموزش، وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی

مـن تعجـب می‌کنـم گویا بـا قانونی کـه به‌تازگـی در مورد بـازار مصـوب کرده‌اند، 
قصـد نابـودی وزرات جهـاد کشـاورزی را دارنـد. وزارت جهاد کشـاورزی یعنی تحقیق 
و آمـوزش و ترویـج ولاغیـر. مـا اگـر قـدرت تولیدمـان بـالا بـرود و ضـرر و زیان‌هـای 
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بهره‌بـرداری از زمیـن و آب را بتوانیـم کم کنیم و بیشـترین و بـا کیفیت‌ترین محصول 
را برداشـت کنیـم، ایـن هـم مثـل بقیـه کالاهـا راه خـود را پیـدا می‌کنـد. مگـر بـرای 
هـر کالایـی وزارتخانـه‌ای وجـود دارد؟ وقتـی اولویـت بـازار و توزیـع مـرغ و تخم مرغ 
و گوشـت و ... آمـد، دیگـر چـه کسـی به فکـر ترویـج خواهد بـود؟ اصل کار مـا ترویج 
کشـاورزی اسـت یعنـی آمـوزش داریـم، به خاطـر این‌کـه ترویج داشـته باشـیم. برای 
این‌کـه روز بـه روز میـزان تولیـد و کیفیـت تولیـد بـالا بـرود و هزینه‌هـا کـم شـود و 
تولیدکننـده بتوانـد در شـرایط بهتـری تولیـد کند. وقتی ایـن مهم از بین بـرود ما چه 
کار می‌توانیـم بکنیـم؟ سـرگرم می‌شـویم با کارهـای دیگر مثل توزیع و خرده فروشـی 

مـرغ و گوشـت و تخم‌مـرغ کـه آن‌هـا ربطـی به اصـل کار ما نـدارد. 

لزوم حفظ جهاد سازندگی به صورت نهاد
هـر کـس جهـاد سـازندگی را از بیـن بـرد بـه ایـن مملکـت خدمـت نکـرد. یـادم 
می‌آیـد دومیـن کنفرانس و یا کنگره توسـعه کشـاورزی را در دانشـگاه تهران داشـتیم 
و آقـای رفسـنجانی بـرای نطـق افتتاحیـه آمـده بودنـد. ایشـان در صحبت‌هایشـان به 
جهـاد سـازندگی اشـاره کـرد و گفـت کـه "جهـاد سـازندگی" را هـم شـهیدش کردند. 
مـن وقتـی فهمیـدم کـه هاشـمی رفسـنجانی هـم نمی‌خواسـته جهـاد از بیـن بـرود، 
بیشـتر دلـم سـوخت. بـرای این‌که نهـادی بـود کـه در آن آدم‌هایی خدمـت می‌کردند 
کـه هیچ‌گونـه تکلـف نداشـتند و کار هـم پیـش می‌رفـت و خیلـی هم خوب بـود. من 

نمی‌دانـم ایـن را چـه کسـی از بیـن بـرد و تبدیل بـه وزارتخانـه کرد. 
بـه هـر حـال، وزارت کشـاورزی را خـراب کردنـد و ارکان اصلـی‌اش را گرفتنـد و 
دادنـد بـه جهـاد سـازندگی و جهاد سـازندگی هـم با تجربه‌ای که از گذشـته داشـت و 
مـردم دورش بودنـد، می‌خواسـت کـه پیش برود، ولی نشـد. بعـداً هم در سـال 1379 
این‌هـا را بـا هـم ادغـام کردنـد و تمـام وظایـف جهـاد سـازندگی را بـرای وزارت جهاد 
کشـاورزی نوشـتند. حـالا می‌بینیـد کـه در عمـل تحقـق هیـچ کـدام از آن وظایـف 
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جهـاد سـازندگی امکان‌پذیـر نیسـت و الان بنیـاد برکـت ایـن کارهـا را به عهـده دارد. 
در حالی‌کـه از نظـر قانونـی مسـئول نیسـت!! یعنـی همـه آن‌چـه مربـوط بـه توسـعه 

روسـتایی اسـت، روی دسـت مانده اسـت. 

WW دیـدگاه جنـاب عالـی این اسـت که جهـاد سـازندگی اصاًلً نبایـد وزارتخانه می‌شـد و

بایـد به صـورت نهـاد باقـی می‌ماند؟

بلـه بایـد بـه صـورت نهـاد باقـی می‌مانـد. خدمـت داشـت می‌کـرد و خدمـات آن 
را همیـن الان هـم مـا داریـم اسـتفاده می‌کنیـم. خدمـات آن دارد نابـود می‌شـود و 
هیچ‌کـس نیسـت کـه بخواهـد ترمیـم کند. بـرای ترمیـم آن جنـگ و دعوا اسـت بین 

واحدهـای مختلـف. احیـاء هـم اگـر بخواهنـد بکننـد، دیگـر نمی‌توانند. 
من در سـال 1358 که چند ماهی از تاسـیس جهاد سـازندگی می گذشـت، رفتم 
مشکین‌شـهر بـرای بازدیـد. در بیابـان داشـتم بـا مـروج قدم مـی‌زدم که سـیب‌زمینی 
کار را پیـدا کنـم و بـا او صحبـت کنـم، دیـدم سـه تـا جـوان آمدنـد. مـن فکـر کـردم 
این‌هـا چوپـان هسـتند ولـی دیـدم دانش‌آموز هسـتند و گفتنـد ما جهادی هسـتیم و 
شـنیده‌ایم شـما مسـئول کشـاورزی هسـتید. مـا هـم آمده‌ایـم بگوییم راجع به شـخم 
و بـذر و نگهـداری سـیب‌زمینی و بـازار و غیـره مشـکلات داریـم. انصافـاً حرف‌هایـی 
می‌زدنـد کـه مـن متعجـب مانـده بـودم کـه ایـن افـرادی کـه مـن فکـر می‌کـردم 
چوپـان هسـتند، آمده‌انـد و دارنـد راجع بـه بازاریابـی بین‌المللی سـیب‌زمینی صحبت 
می‌کننـد. این‌هـا کجا درس خوانده‌اند؟ مشـخص شـد کـه این افراد دبیرسـتانی همان 
منطقـه هسـتند و پایشـان را هـم از آن‌جـا بیـرون نگذاشـته‌اند، ولی اطلاعـات دارند و 
می‌فهمنـد کـه ایـن محصـول سیب‌زمینی‌شـان بایـد چـه بشـود. یـک چنیـن افرادی 

می‌آمدنـد و هیچـی هـم نمی‌خواسـتند. حتی زمانـی که مـا می‌خواسـتیم برگردیم به 
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تهـران و ماشـین جا داشـت و من گفتم سـوار شـوید، حاضـر نبودند بیاینـد و پیاده به 

شـهر برگشـتند. این‌هـا ارزش دارد. این حـرکات داوطلبانـه مـردم ارزش دارد و باید از 
ایـن ارزش‌هـا اسـتفاده کنیـم. الان وضع عوض شـده اسـت. 

در هـر صـورت، این‌هـا یـک مسـائلی اسـت کـه دسـتگاه‌های رسـمی نمی‌تواننـد 
تشـخیص دهنـد. مـا یک نهادهـای مردمـی می‌خواهیم که مردم مشـارکت مسـتقلانه 
داشـته باشـند و خودشـان تصمیم‌گیـر باشـند و مـا امکانـات فراهـم کنیـم و مشـاوره 
بدهیـم. چـرا کـه خاطـرات تلخـی از این عـدم مشـارکت داریم. قبـل از انقلاب سـابقه 
سـاختن 2500 مدرسـه را داریـم کـه بـا پـول سـاخته شـد، ولـی چـون مـردم در آن 
مشـارکت نداشـتند، خیلـی از آن‌هـا تبدیـل بـه اصطبـل و انبـار کاه و یـا خرابه شـد و 
اسـتفاده نشـد. بایـد کاری کنیـم کـه از آن‌چه که سـاخته می‌شـود، درسـت اسـتفاده 
شـود و بـرای این‌کـه درسـت اسـتفاده شـود هـم مـردم بایـد مشـارکت جدی داشـته 
باشـند و بخواهنـد و خودشـان هـم آسـتین بـالا بزننـد وگرنـه با پـول و بـا زور که 24 

سـاعته یـک سـاختمان را بـالا می‌برنـد که مدرسـه بشـود، کار درسـت نمی‌شـود. 

متخصصـان موضوعی ترویج کشـاورزی و لزوم ارتبـاط چهره به 
با کشـاورزان  چهره 

آن زمانـی کـه 30 نفـر از مامـازن و 30 نفـر هـم از دانشسـراهای دیگـر بـه عنوان 
مـروج کشـاورزی گرفتنـد، در همـان زمـان تعدادی هـم مهنـدس از کـرج آوردند که 
بـه عنـوان متخصـص در ترویج اسـتخدام شـوند. دو نفر از مهندسـین و در دانشسـرای 
مامـازن کارآمـوزی می‌کردنـد، مهنـدس نعمت‌الهـی و مهنـدس هرمزدیـاری کـه بـه 
عنـوان متخصـص ترویـج زراعـت و متخصـص ترویـج باغبانـی بودنـد. ما در اسـتان‌ها 
کارشـناس زراعـت و باغبانـی و دفـع آفات و سـایر تخصص‌ها را داشـتیم که ترویج کار 
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می‌کردنـد. بـا ترویجـی کـه آن زمان داشـتیم خیلی در عرصـه بودیم و خیلـی با مردم 
روسـتائی در تمـاس بودیم. 

مـن نمی‌دانـم الان در دفتـر و از پشـت رایانـه چگونـه می‌شـود کار کـرد؟ درسـت 
اسـت کـه اطلاعـات مبادلـه می‌شـود ولـی مبادلـه اطلاعـات مشـکل‌ اصلـی نیسـت. 
مشـکل مـا نبـود تاثیـری اسـت کـه از تمـاس چشـم بـه چشـم بـا بهره‌بـردار می‌توان 
انتظـار داشـت و متاسـفانه الان ارتباطـات رُخ‌ بـه‌ رُخ خیلـی کـم شـده اسـت. الان 
مشـکل بهره‌بـردار کمبـود اطلاعـات فنـی نیسـت. اطلاعـات فنـی را از زمیـن و زمـان 
می‌تـوان به‌راحتـی به‌دسـت آورد. در گـوگل به‌راحتـی هـر چـه می‌خواهـد راجـع بـه 
هـر محصولـی به‌دسـت می‌آیـد. ولـی این‌که چـه مشـکلاتی در جریان تولیـد و پس از 
تولیـد دارد و چه‌طـور می‌توانـد ایـن مشـکلات را حـل کند، احتیـاج به تعامـل دارد. از 
ایـن طریـق مـا بایـد به مـردم نزدیک شـویم و با آن‌هـا در تماس باشـیم. به هـر حال، 
یـک مقـدار تشـریفات را کنـار بگذاریـم و بـه اصل موضـوع بپردازیـم. ترویجـی واقعی 

خیلـی علاقـه‌ای نـدارد کـه خـودش را محدود بـه رایانـه ‌کند. 

اختلاط خدمات اداری با آموزش‌های ترویجی

WW مـا یک مشـکل بـزرگ داریم، به ایـن صورت که تمـام کارهـای وزارت جهاد کشـاورزی

از طریـق مروجیـن پهنـه که در سـطح مراکـز جهـاد کشـاورزی کار می‌کنند، پیـش می‌رود. 

بـه عنـوان مثـال، اگـر اطلاعاتـی می‌خواهیم جمـع‌آوری کنیـم، این‌ها بایـد انجـام دهند به 

همیـن دلیـل، نیروهـای ترویجی مـا با این مشـکل مواجه هسـتند. 

این بحث‌های پهنه و این‌ها حرف‌های چند سال اخیر است. در گذشته این حرف‌ها 
نبود. ما مرکز خدمات داشتیم و هیچ کدام از مشکلات به این ترتیب وجود نداشت. 

WW متاسـفانه الان در سـطح مراکز جهاد کشـاورزی، خدمـات اداری بـر فعالیت‌های ترویجی

غلبه کرده اسـت. 
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در گذشـته ایـن کار بـا مـردم بود کـه خدمـات اداری را به ترویج تحمیـل می‌کرد. 
یعنـی وقتـی مـا جایـی می‌رفتیـم و یـک کشـاورز مشـکلی داشـت کـه بـه وزارت 
کشـاورزی ربـط داشـت ما خودمـان را ملـزم می‌دیدیم که کمـک کنیم تـا کار خود را 
انجـام دهـد. بنابرایـن، بـه اداره دام‌پزشـکی می‌گفتیم که در این روسـتا بـه طور مثال 
گوسـفندها بـه علـت کـرم کپلـک دارنـد می‌میرنـد و احتیـاج بـه "داروی ضـد انـگل" 
اسـت. نسـخه‌اش را بنویـس تـا بـه آن‌هـا بدهیـم و اگـر در سـطح شهرسـتان نیسـت 
بنویسـید بـه مؤسسـه رازی تـا برای‌شـان بفرسـتند. در این حـد راهنمایـی می‌کردیم. 
مشـکل وزارت کشـاورزی بـود و مـروج هـم کسـی بـود که می‌توانسـت راهـش را پیدا 

کنـد و حـل هـم می‌شـد. واحدهـای دیگـر، هیچ کـدام عاملـی در عرصه نداشـتند. 

WW بـرای مثـال در مـورد حواله نویسـی‌ها، اسـتعلام‌ها به چه صـورت بـود؟ الان حواله نفت

و گازوئیـل و کـود و سـم و بذر و غیـره را مروجین انجـام می‌دهند. 

تمـام این‌هـا کارهـای اداری اسـت و نهـادی دارد در وزارت جهـاد کشـاورزی. بانی 
مراکـز خدمـات در سـال 1358 و در دوره وزارت دکتـر ایـزدی بنده بودم. اسـم آن هم 
از روز اول مرکـز خدمات کشـاورزی، روسـتایی و عشـایری بود و به‌تدریـج تغییر نام داد 
بـه  مرکـز خدمـات ترویجـی. اصل کار حواله نویسـی نبود. بعداً سـعی کردنـد که کارها 
را از سـر خودشـان بـاز کننـد و موکـول کردنـد به جاهـای مختلف و پی‌گیـری آن‌ها به 

مرکـز و مدیریـت هماهنگی ترویج تحمیل شـد. 

WW یعنـی مدیریـت شهرسـتان یـک نقـش سـتادی گرفتـه و مراکـز را تبدیـل کرده اسـت

بـه عوامـل اجرایی خـودش. یعنـی آن رسـالت و ماموریتـی که مراکز بـرای آن شـکل گرفته 

بودنـد، ترویـج بود. واحـد اجرایی عملیاتـی وزارت در آن زمـان مدیریت شهرسـتان‌ها بودند. 

بلـه، مـا سـه تا واحد داشـتیم. واحدهـای "هدایت"، "حمایـت" و "اجـرا". هدایت آن 
بـا ترویـج بـود، حمایـت آن با منابع اعتبـاری بود، اجرایـش هم با دسـتگاه‌های اجرایی 
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کشـاورزی بـود کـه در درون وزارتخانـه وجود داشـت. مرکز خدمات بـرای هدایت بود. 
حمایـت هـم بـر عهـده شـرکت‌های تعاونـی روسـتایی و بانـک کشـاورزی و بعضـی از 
صندوق‌هـای قـرض‌‌ الحسـنه مثـل صندوق‌هـای اعتبـاری خـرد زنـان روسـتایی بود و 
اجرایـش هـم بـر عهـده مدیریت بود. مثـل این‌که حوالـه بدهند و آمار بگیرنـد و کارت 
صـادر کننـد و جـواز بدهنـد. این‌ها کارهایی اسـت که مربـوط به خود مدیریت اسـت. 

چگونگی انتصاب رئیس مرکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری

WW انتصـاب رئیـس مرکز خدمـات چطور بـود؟ چـون الان در اختیـار رئیس سـازمان جهاد

کشـاورزی اسـت. یعنـی مدیریـت ترویـج نقشـی در نصب رؤسـای مراکـز جهاد کشـاورزی 

نـدارد. آیـا در گذشـته ترویـج در ایـن موضوع نقش داشـت؟ 

وقتـی می‌گوییـم سـازمان ترویـج کشـاورزی یـا سـازمان آمـوزش کشـاورزی و 
یـا سـازمان تحقیقـات کشـاورزی، یعنـی یـک مدیریـت سـتادی و عوامـل در مناطـق 
تحـت نظـر آن سـتاد مرکـزی بـوده و بـا نظـارت دسـتگاه‌های اجرایـی محـل انجـام 
وظیفـه می‌کننـد. هیـچ وقـت رئیـس ترویـج اسـتان را مدیـر کل اسـتان و یـا رئیـس 
سـازمان اسـتان تعییـن نمی‌کـرد. مـا به عنـوان سـازمان ترویج مدیـر ترویج اسـتان و 
یـا بـه عنـوان رئیـس سـازمان تحقیقـات، رئیس مرکـز تحقیقـات و یا رئیس ایسـتگاه 
تحقیقاتـی را تعییـن مـی کردیـم. وقتـی می‌گوییـم سـازمان تحقیقـات بـرای خودش 
قانـون و اختیـارات و مسـئولیت دارد و بایـد جوابگو باشـد، همان هم بایـد تعیین کند. 

WW در سـطح اسـتان بـه پایین چطور بـود؟ یعنی مدیـر ترویج اسـتان را سـازمان از تهران

تعییـن می‌کـرد؟ مراکـز چطور بـود؟ می‌خواهـم بدانم چـه کسـی آن‌هـا را تعیین می‌کرد؟

بسـتگی داشـت بـه این‌که چه کسـی ایجاد کـرده باشـد. اگر جزو وظایف سـازمان 
تحقیقات و آموزش و ترویج بود، مسـلماً مسـئول آن در اسـتان باید در تهران منصوب 
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شـود و آن کسـی که در اسـتان اسـت، شهرسـتان‌ها را باید تعیین کند. یعنی سلسـله 
مراتب سـازمان به سـتاد قانونی آن بسـتگی دارد. 

طرح دهات نمونه 
یکـی دیگـر از طرح‌هـای توسـعه روسـتایی طـرح دهات نمونـه بود که مـن خودم 
مدتـی مجـری آن بـودم. در ایـن طـرح تمام امکانـات آموزشـی و روش‌هـا را در جایی 
جمـع می‌کردیـم و افـرادی را وادار می‌کردیـم کـه همـکاری کننـد و از جـای دیگـر 
کشـاورزان داوطلـب را می‌آوردیـم کـه ایـن دهـات نمونـه را ببیننـد. بعضـی وقت‌هـا 
روسـتایی‌ها بـه مـا می‌گفتنـد مـا را نمی‌بریـد به دهـات نمونه؟ حـالا دهـات نمونه در 

سـنندج بـود و او سـاکن همـدان بود. 

لزوم آموزش جوانان دختر و پسر روستایی

WW فـرض کنیـد دسـت ما بـاز اسـت و الان تشـکیلات ترویـج را بخواهیـم ببندیـم. آیا باز

بایـد بیاییـم اداره کل خانـه‌داری را راه بیاندازیم یا خیر؟ دیدگاه شـما چیسـت در این مورد؟

مـا از دیدگاه کشـوری صحبـت می‌کنیم. ما الان با مشـکل تخلیه روسـتاها مواجه 
هسـتیم. زن‌هـا در روسـتاها بی‌پنـاه می‌شـوند و جوانان یکـی پس از دیگـری می‌روند 
و دخترهـا در روسـتا بـه هـر حـال آگاهـی پیـدا کرده‌انـد و نمی‌تواننـد به‌راحتـی 
پسـرها برونـد و در روسـتا مانده‌انـد و مشـکلات دارنـد، تولیـد هـم می‌کننـد. حداقـل 
در روسـتایی کـه مـن رفـت و آمـد می‌کنـم، بـاور کنیـد دختـر خانـم روسـتایی مثل 
دختـر در خیابـان کریم‌خـان زنـد تهـران لباس می‌پوشـد. رفتـار او مثل دختر شـهری 
اسـت البتـه مشـکلی نـدارد امـا روحیـه کار تولیـدی را از دسـت می‌دهد دیگـر حاضر 
نیسـت همـراه مـادرش بـرود وجیـن کنـد، دیگـر پیلـه جمـع نمی‌کنـد و دیگـر زنبور 
عسـل پـرورش نمی‌دهـد. چـرا باید تولیـد متوقف شـود. باید مشـاغل خُـرد و پراکنده 
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را بـه روسـتاها برگردانیـم و تقویـت کنیـم باید بـه آنان اطمینـان داد که اگـر تو کندو 

زنبـور عسـل پـرورش دادی و یـا پیلـه کـرم ابریشـم تولید کردی مـا محصـول را از تو 
می‌خریـم و امکانـات را برایـت فراهـم می‌کنیـم. 

در گذشـته در روسـتایی که من بودم تخم پیله را می‌آوردند درِ خانه‌ها در روسـتا 
می‌دادنـد. مدتـی بعـد گفتند بایـد بیایید اداره کشـاورزی شـیرگاه یا قائم‌شـهر تحویل 
بگیریـد. به‌تدریـج گفتنـد بایـد بیایید سـاری تحویل بگیریـد. الان هـم می‌گویند باید 
برویـد گیالن از مرکـز تحقیقـات ابریشـم تحویـل بگیریـد. کار سـختی اسـت. دیگـر 
کسـی بـه دنبـال نوغانـداری نمـی‌رود. در حالی‌کـه شـغل بسـیار سـاده‌ای بـود. در آن 
زمـان خواهـش می‌کردنـد کـه اگـر در خانـه 10 تـا درخـت تـوت داریـد بـرگ آن را 
نگه‌داریـد و از آنـان می‌خریدنـد. بایـد ایـن مشـاغل را برگردانیـم و امکانـات بدهیـم و 
کمـک کنیـم، آموزش بدهیم و تشـویق کنیم و به شـکل‌های مختلـف حمایت نماییم. 
ایـن‌ مبنای توسـعه روسـتایی اسـت. ایجاد اشـتغال برای دختـران روسـتایی و جوانان 

روسـتایی بـه شـکل‌های دیگر. 

آموزش برای اشتغال‌های کوچک و کم سرمایه‌بر

الان یـک مسـئله‌ای کـه دارند درسـت می‌کننـد، پلتفورم اسـت که همان "سـکو" 
اسـت. الان "سـکوی فروش" محصول عالی‌ترین کاری اسـت که می‌توانیم انجام دهیم. 
یعنـی در روسـتا سـایت‌ها و مجامـع گردشـگری درسـت کنیـم تـا بچه‌هـا محصولات 
بـاغ، دامپـروری و مزرعـه‌ و صنایـع دستی‌شـان را در ایـن سـکوها ارایه دهنـد. انواع و 
اقسـام کارهـا هسـت. الان مـن احسـاس می‌کنم همـه می‌خواهنـد در کارهـای بزرگ 

باشـند و کارهـای بـزرگ هـم هزینـه می‌بـرد و امـکان شکسـت دارد. ولـی کارهـای 
کوچـک کمتـر شکسـت و گرفتـاری دارد و زود هـم به سـرمایه می‌رسـاند. 
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در روسـتا امـکان نـدارد شـما کشـاورزی را پیـدا کنیـد چـه زن و چـه مـرد کـه 
موبایـل نداشـته باشـد. بـرای راه‌انـدازی موبایل و مشـکلاتی کـه برایش پیـش می‌آید 
و همـه این‌هـا مهـارت می‌خواهـد. چـرا بـه 10 تـا جـوان روسـتایی چـه دختـر و چه 
پسـر آمـوزش ندهیـم که اگر موبایل روسـتاییان خراب شـد یـا رادیـو و تلویزیون آن‌ها 
خـراب شـد، بتواننـد درسـت کنند؟ انـواع و اقسـام کارها وجـود دارد. در گذشـته بیل 
و کلنـگ آن‌هـا را تامیـن و تعمیـر می‌کردیـم، حـالا موبایـل یا لـوازم خانگـی را تامین 
و تعمیـر و راه‌انـدازی کنیـم. کـدام روسـتایی هسـت که جـارو برقی و یخچال نداشـته 
باشـد. بعضـی از ایـن بنده‌های خدا کیسـه جـارو برقـی را نمی‌توانند عـوض کنند. اگر 
کسـی باشـد کـه ایـن را بلـد باشـد، بـه مـردم یـاد دهد، مـزدی هـم بگیـرد. در همان 
روسـتایی کـه مـن هسـتم، قبلًا شـوفاژ داشـتیم. یـک لوله می‌خواسـتیم عـوض کنیم 
خـدا می‌دانـد چقـدر گرفتـاری داشـتیم. چند تا بچـه آن‌جا بودنـد که تشـویق کردیم 
کـه برونـد و لوله‌کشـی یـاد بگیرنـد. هیـچ دوره‌ای هـم ندیـده بودنـد، فقط یـاد گرفته 
بودنـد. مـن به‌تازگـی بـا خبر شـدم که یکـی از آن‌ها بزرگ شـده و لوله‌کشـی تمام آن 
منطقـه سـوادکوه را انجام می‌دهد. هر جا دسـتش برسـد، شـوفاژ برای‌شـان می‌کشـد 
و مشـعل می‌گـذارد. ایـن خیلـی خوب اسـت. ما بـه هر حال بایـد در ایـن زمینه‌ها کار 

کنیـم. نبایـد مـدام در پـی کارهای بزرگ باشـیم.
مـن می‌بینـم کـه یکـی دارد راجـع بـه شـخم لیـزری صحبـت می‌کنـد. ما شـخم 
لیـزری بـرای چـه می‌خواهیـم. وقتـی الان بیشـتر کشـاورزان مـا خـرد و پراکنـده 
هسـتند، مـا بایـد بـه این‌هـا کمـک کنیـم. چنـد تـا کشـت و صنعـت هـم داریـم کـه 
آن‌هـا می‌خواهنـد شـخم لیـزری بزنند کـه آن‌ها انجـام بدهند. مـا باید برویم بـه دنبال 
مشـاغل کوچـک و این‌هـا را به مـردم محلی که به تعداد میلیونی هسـتند، یـاد بدهیم. 
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لزوم توجه ترویج به توسعه روستایی 
WW .لطفاً در مورد واحد ترویج فعالیت‌های غیرکشاورزی توضیح بیش‌تری بدهید

بلـه، سـازمان ترویـج فعالیت‌های غیرکشـاورزی از سـال 1353-1352 به ریاسـت 
خانـم عـزت آق‌اوِلی ایجاد شـد. 

WW .در واقـع می‌خواسـتم ارتبـاط بدهـم بـه همـان پیشـنهادی کـه خـود شـما فرمودیـد

ممکن اسـت مـا خودمان متولـی آموزش‌هـای مهارتی نباشـیم، ولـی یک نیازسـنجی انجام 

دهیـم و افـراد ذی‌صالح را بـه سـازمان صنایـع دسـتی و یا هـر جایی کـه متولی ایـن کار 

اسـت، معرفـی کنیـم. در ماده یـک قانون تشـکیل وزرات جهاد کشـاورزی، نقـش وزرات در 

توسـعه روسـتایی تصریح شـده اسـت که ما متولی توسـعه روسـتایی هم هسـتیم. بنابراین 

در کنـار کشـاورزی و بـا توجـه به تجـارب خوبی کـه در ایـن زمینه داشـته‌ایم، می‌شـود به 

فعالیت‌هـای غیرکشـاورزی هـم پرداخت. 

شـاید لازم نباشـد در تمـام عرصه‌هـا وارد شـویم. کافی اسـت که ما امـکان فراهم 
کنیـم و در هـر روسـتایی چنـد نفـر از زنـان روسـتایی مشـتاق را معرفـی کنیـم بـه 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای. آن‌ها تمام رشـته‌ها را دارند و امکان آمـوزش را هم 

دارنـد و اسـتقبال هـم می‌کنند.

توقف قوانین سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان 
آموزش کشاورزی توسط شورای عالی اداری

WW اشـاره فرمودیـد بـه مصوبه شـورای عالـی اداری در مورد توقـف قانون سـازمان آموزش

کشاورزی. 

فقـط سـازمان آمـوزش کشـاورزی نبـود، بـرای سـازمان تحقیقـات هم بـه همین 
صـورت بـود. یعنـی وقتـی ایـن را برداشـت و جـزو او کـرد، آن را هـم به هـم زد. 
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در گذشـته سـازمان تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی بـود ولی حالا بـا مصوبه 
شـورای عالـی اداری شـده سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج. در حالی‌که شـورای عالی 
اداری فاقـد ایـن جایـگاه قانونـی اسـت و نمی‌توانـد قانون مصـوب مجلـس را تغییر دهد. 

WW .یعنی مصوبه مجلس اگر بخواهد لغو شود، باید خود مجلس آن را لغو کند

بلـه خـود مجلـس بایـد مراحـل را طـی کنـد و لغو کنـد. این‌ها بایـد از سـاز و کار 
مجلـس اسـتفاده کننـد. آن‌هایـی که بایـد ایراد بگیرنـد، ایـراد نگرفتند. 

غفلت از وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی

در هـر حـال کسـی بـرای ایـن چیزهـا دل نمی‌سـوزاند و برای‌شـان مهـم نیسـت. 
می‌گویـم اصـل کار وزارت کشـاورزی در هـر جـای دنیـا این نیسـت که غـذا را بگذارند 
سـر سـفره تـا طرف بـا قیمـت ارزان بخـورد. اصـل کار وزرات کشـاورزی این اسـت که 
تولیـد بـالا بـرود، کیفیـت تولیـد خـوب شـود، امکانـات درسـت شـود، وضعیـت زمین 
درسـت شـود، حق‌آبه‌ها درسـت شـود، جلوگیری از فرسـایش خاک شـود و منابع آب و 
جنـگل و مرتـع و تـالاب را حفظ کننـد. این‌ها وظایف وزارت کشـاورزی اسـت که همه 
در قالـب آمـوزش و تحقیقـات و ترویج اسـت. این مهـم دارد تعطیل می‌شـود. گویا الان 
اصل کار وزارت کشـاورزی که در مجلس و رادیو و تلویزیون مطرح اسـت، درکل تامین 
مصـرف از داخـل و خـارج اسـت. خـودِ تولید چه می‌شـود؟ آن کسـی که تولیـد کننده 
اسـت، چـه می‌شـود؟ چه کسـی بـرای کشـاورز دل می‌سـوزاند؟ چه به سـر خـودش و 
خانـواده‌اش می‌آیـد؟ جوانـان روسـتایی چـه به سرشـان می‌آیـد؟ کشـاورزان آینده چه 
می‌شـوند؟ الان بـا ایـن محدودیتی کـه دارد از جهت خشکسـالی و کرونـا پیش می‌آید 
در کجـا سیاسـت‌گذاری می‌شـود؟ بایـد روی این‌هـا فکر شـود. یـادم می‌آیـد در همین 
سـال‌های اخیـر، یکـی از وزیرهای کشـاورزی که خدا پـدرش را بیامرزد، می‌گفت اسـم 
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را تغییـر دهیـد و بگذاریـد "وزارت تحقیـق و آمـوزش و ترویـج". حالا گذاشـته‌اند 
جهـاد کشـاورزی، در حالی‌کـه آن همـه وظایـف جهادی که در جهاد سـازندگی سـابق 

داشـتیم، الان کجاسـت؟ تعطیل شـده‌اند! متاسـفانه کسـی دل نمی‌سوزاند. 

مدل مطلوب، سازمان تات

WW دیـدگاه جناب‌عالـی در مـورد ایجـاد سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی

چیسـت؟ آیـا مـدل مطلـوب ما همیـن اسـت، یا بـه یک مـدل دیگـری نیـاز داریم؟ 

در حقیقـت از ابتـدا مـا همیشـه بـه دنبـال ایـن فکـر بودیـم و صحبـت از تـات 
می‌کردیـم. زمانی‌کـه این‌هـا از هـم جـدا بودنـد، مـن همیشـه ایـن اشـکال مهـم را 
می‌دیـدم کـه ترویـج بـرای خـودش کار می‌کند و آمـوزش و تحقیق هم برای خودشـان. 
مطلوب‌تریـن وضعیـت ایـن اسـت که این‌ها هر سـه در یک سـازمان جمع هسـتند. ولی 
چـرا ایـن قانونی نشـود و چرا جایـگاه پیدا نکند و قدرتـش در وزارتخانه آن‌قـدر بالا نرود 
کـه بگوییـم کار اصلـی وزارت کشـاورزی "تحقیق و آموزش و ترویج" اسـت. تدارک و 
تسـهیلات بـرای پیشـرفت امور اسـت. چـرا با اسـتفاده از یـک تصویب‌نامـه آن را قانونی 

نکنیـم و هـر لحظـه مورد اشـکال باشـد نتوانیـم با شـرایط روز تطبیـق دهیم. 
الان خیلـی قوانیـن زائـد وجود دارد که باید آن‌ها حذف شـوند. یـک مربی آموزش 
مـا معلومـات روزش باید ناشـی از آنی باشـد که در مدرسـه بوده و از دانشـکده کسـب 
کـرده یـا آنـی کـه دیـروز از مرکز تحقیقـات کشـاورزی منطقه‌اش کسـب کـرده،  و یا 
هـر دو؟ چـه ارتباطـی وجـود دارد؟ چه رفت و آمـد روزانه‌ای از طرف مـروج و مربی به 
مرکـز تحقیقات اسـت و محقـق ما در مرکز تحقیقـات چه مراجعه‌ای بـه مرکز آموزش 
و مرکـز ترویـج دارد؟ محقـق مـا چنـد بار مـی‌رود ببیند کـه توصیه‌ای کـه در رابطه با 
یـک کار ترویجـی کـرده، بـه چه نتیجـه‌ای رسـیده و عکس‌العمـل آن در صحنـه اجرا 
یعنـی مزرعـه و دامـداری چـه بوده؟ ایـن ارتباطات را مـا نداریم. از همـه مهم‌تر، مردم 
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در ایـن فرآیندهـا چـه نقشـی دارند؟ کشـاورزان چه ارتباطـی با مرکز آمـوزش دارند و 
چـه ارتباطـی بـا مروج دارنـد؟ چه ارتباطـی با مرکز خدمـات و مرکز تحقیقـات دارند؟ 
این‌هـا بـا همدیگـر چـه ارتباطـی دارنـد؟ این‌هـا یـک مسـائلی اسـت کـه باید روشـن 
شـود بـرای جامعـه‌ای کـه می‌خواهد پیشـرفت کنـد. اگر از این دو سـه سـالی که این 
مصیبت‌هـا بـه کشـور مـا وارد شـده از جهـت کرونـا و خشکسـالی بگذریـم، علی‌رغـم 
این‌کـه در بقیـه سـال‌ها الحمـدلله منابع‌مان در شـرایط خـوب بود، ولـی از آن‌ها خوب 
اسـتفاده نکردیـم. از همـه مهم‌تـر، منابع انسـانی‌مان هسـت کـه دارد تحلیـل می‌رود. 

چـه کسـی می‌خواهد جانشـین کشـاورزان امروز این سـرزمین در فردا باشـد؟

WW پـس ایـن مـدل تـات یـک مـدل مطلـوب اسـت، البتـه بـا ایـن شـرط کـه آن‌جایگاه

ویـژه و نقـش اصلـی در سـطح وزارت را تـات ایفـا کنـد. در حالی‌کـه مـا الان می‌بینیم این 

چنیـن نیسـت. یعنی شـاید بیشـتر متولیـان از ادغام تحقیـق و ترویـج و آموزش بـه دنبال 

کوچک‌سـازی بودنـد، بـدون این‌کـه بـه ماموریـت و رسـالت اصلـی ایـن سـه توجـه کنند. 

در شـرایط فعلـی نمی‌دانیـم چه کسـی را مخاطب قـرار دهیم. به هر حـال، کابینه 
عـوض می‌شـود و کسـی کـه بـه رأس بیایـد، هـر چه او فکـر کنـد همـه می‌پذیرند. تا 
الان هـم دیـده نشـده کـه فـردی کـه در رأس قـرار می‌گیـرد، از چهـار نفر اسـتخوان 
خـرد کـرده ایـن عرصه بپرسـد که من بایـد چه کار کنم. هیـچ وقت تـا الان این اتفاق 
نیفتـاده. یعنـی آن فـردی کـه می‌آیـد با یک سـری عقاید شـخصی خـودش می‌آید و 
بسـتگی دارد بـه این‌کـه تـا الان چـه کار کـرده اسـت. ولی اگـر یک اتاق فکـری وجود 
داشـته باشـد کـه یک کسـانی بنشـینند و نظـر مخالف هم بدهنـد و دور یـک میز هر 
کسـی یـک چیـزی بگویـد و او بتواند یـک مجموعه‌ای از ایـن صحبت‌هـا را جمع کند 

و طبـق آن رفتـار کند، این خیلی خوب اسـت. متاسـفانه نیسـت. 



دکتر اسماعیل شهبازی

138

واگذاری چند ایستگاه در زابل برای تاسیس دانشگاه زابل

WW آقـای دکتـر یـک اشـاره‌ای هم داشـته باشـید بـه بازدیدهایـی کـه در آن زمـان انجام

می‌دادیـد. روال بـه چـه شـکل بود؟ 

یکـی از کارهـای اصلـی و  اساسـی مـا این بـود که بی خبـر برویم، نه از بـاب این‌که 
بخواهیـم مـچ طـرف را بگیریـم، فقـط بـرای این‌کـه بـه زحمـت و تشـریفات نیفتنـد. 
متاسـفانه این‌هـا عـادت کرده‌انـد و هنوز هـم این عـادت را دارند که یک نفـر می‌خواهد 
بـرود همـه را خبـردار می‌کنند و بـه ردیف می‌افتنـد دنبال آدم و یک‌جا کـه می‌خواهیم 
برویـم آبروریـزی می‌شـود. مـا به صـورت عبوری به جاهـای مختلف می‌رفتیم و بررسـی 
می‌کردیـم. البتـه بازدیدهایـی کـه مـا داشـتیم بیشـتر مربـوط به مرکـز آموزش بـود. از 
جملـه بازدیدهایـی کـه مـن داشـتم و خیلـی هـم مهـم بود، بعـد از انقالب بـود. بعد از 

انقالب مـن از طـرف وزیـر کشـاورزی مامور بـرای بازدید دو مکان شـدم. 
یکـی بـرای واگذاری چند ایسـتگاه تحقیقاتی در سیسـتان و بلوچسـتان به وزارت 
علـوم بـود. مـن رفتـم آن‌جـا و بازدید‌کـردم و قـرار بـود دانشـگاه زابل تاسـیس شـود. 
آن‌جـا مـا چنـد تـا ایسـتگاه داشـتیم و چـون مـن قباًل چند بـار بازدیـد کـرده بودم، 
شـناخت داشـتم. این ایسـتگاه‌ها اساسـی و خوب بود،  ولی کاری در آن انجام نمی‌شـد و 
خیلـی هـم تالش کردیم، ولی سـخت بـود، چون هـم از جهت تامیـن منابـع آب و هم از 
جهـت امنیـت مشـکل بود. بـه هر حال، قدرتی می‌خواسـت که آن‌جـا را بتوانـد اداره کند. 
خلاصـه مـا رفتیـم و بـه مـا گفتنـد شـما هرچه نظـر بدهید مـا می‌پذیریـم. همیـن آقای 
دکتـر محمدرضـا عـارف که در دولت اصلاحات معاون اول شـد، در آن زمـان معاون وزارت 
علوم بود. وقتی من برگشـتم به تهران جلسـه‌ای با ایشـان داشـتیم و من ناخواسـته گفتم 
کـه بـرای دانشـگاه زابل مـا حاضر هسـتیم ایسـتگاه‌ها را بدهیـم، بلافاصله صورت جلسـه 
کردنـد و از مـن امضـا گرفتنـد و الحمـدلله الان شـده یک دانشـگاه بـا عظمت بـا خیلی از 

رشـته‌ها و به‌خصـوص رشـته‌های کشـاورزی و کار خـودش را دارد انجـام می‌دهـد. 
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ایجاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
ریاضـی  اسـتاد  بهنـام  دکتـر  آقـای  زمـان  آن  بـود.  بیرجنـد  در  هـم  دیگـر  یکـی 
فارغ‌التحصیـل انگلسـتان و رئیـس دانشـگاه بیرجنـد بود. در املاک آسـتان قـدس رضوی 
یـک حجت‌الاسالمی بـه نـام آقـای فردوسـی پـور بـود و امـوال عَلـَم را مصـادره کـرده و 
رسـیده بودنـد بـه امالک اکبرآبـاد و شـوکت‌آباد نمی‌دانسـتند چـه کار کننـد. اکبرآبـاد 
امالک خزیمـه علـم و خانـه قشالقی علـم بود. بعـد از آن هـم بایـد در مورد شـوکت‌آباد 
تصمیـم می‌گرفتنـد. آقـای بهنـام مـا را دعـوت کـرد و از طـرف وزارت کشـاورزی بـه مـا 
ماموریـت دادنـد و رفتیـم. مـن بـه آن منطقـه از قبـل بـرای مرکز آمـوزش آن‌جـا رفت و 
آمـد داشـتم. دکتـر بهنـام هم آمـده بود. مـن گفتم مـا سـاختمان اکبرآباد که سـاختمان 
پذیرایـی بـود و شـوکت‌آباد را به‌عنـوان مهمان‌سـرای دانشـگاه بیرجند واگـذار می‌کنیم تا 

ترکیبـات آن به‌هـم نخـورد و هـر کـس می‌آیـد بـرود آن‌جـا و اسـکان پیـدا کنـد.
سـاختمانی که برای اسـکان همسـر شـاه و فرزندش درسـت کرده بودند، به‌عنوان 
مهمان‌سـرا مـورد اسـتفاده دانشـگاه بیرجنـد قـرار گیـرد. مـن تاکیـد کـردم کـه ایـن 
سـاختمان‌ها بـه همـان صـورت باشـد و از بیـن نـرود. رئیـس کمیته‌شـان هـم آمـده 
بـود و گـوش می‌کـرد. مـا را بـرای بازدیـد سـاختمان اکبرآبـاد بردنـد و در انبـار آن‌جا 
یـک جایـی را بـه مـا نشـان دادنـد کـه پـر از قوطی‌هـای بـزرگ بودنـد و در زمـان 
حکومـت علـم در هـر کـدام از این‌هـا محموله‌هـای زرشـک و زعفران به صـورت هدیه 
می‌گذاشـتند و بـه هـر کسـی کـه می‌آمـد، هدیـه می‌دادنـد. آن‌جـا متعلق بـه وزارت 
کشـاورزی نبـود، ولـی وزارت کشـاورزی باید نظـر می‌داد و بـرای نظـر دادن هم چون 
مـن رفـت و آمـد داشـتم، مـن را همـراه بـا اختیـارات مامـور کردنـد و من هـم گفتم 

آن‌جـا دانشـکده کشـاورزی شـود کـه الان هـم راه افتاده اسـت.
مهم‌تـر از آن مزرعـه اسـدآباد اسـت. مزرعـه اسـدآباد حـدود صـد کیلومتـر از خود 
بیرجنـد دور اسـت و مرکـز تولیـد چغندر قند تمام خراسـان جنوبی اسـت. آن‌جا هم ما 
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رفتیـم، دیدیـم و گفتیـم این هم مزرعه همان دانشـکده کشـاورزی باشـد. آقـای بهنام 
بـا مـن در ماشـین نشسـته بـود و می‌رفتیم به سـمت یک مزرعـه دیگـر و در این موقع 
رادیـو روشـن بـود در تاریـخ 28 مـرداد 1358 رادیو گفـت عده‌ای در کردسـتان انقلاب 
کرده‌انـد و سـنندج را دارنـد می‌گیرنـد و امـام فرمـان داده هـر کـس هـر جـا اسـت به 
صـورت بسـیجی خـودش را برسـاند به کردسـتان و کردسـتان را نجات دهیـد. یک‌باره 
راننـده نگـه داشـت و گفـت من بایـد بروم بـه کردسـتان. گفتیم مـا در بیابان هسـتیم 
و او هـم مـا را برگردانـد و ماشـین را تحویـل داد و خـودش رفـت. آن‌جـا را ترتیبـی 
دادیـم کـه بشـود مزرعه دانشـکده کشـاورزی. ولـی این‌که دانشـکده کشـاورزی چگونه 

و چه‌قـدر از آن را اسـتفاده می‌کنـد، دیگـر در جریـان نیسـتم. 
در دهـه ۵۰ خورشـیدی کـه سـپهری معـاون وقـت وزیـر کشـاورزی بـود مرکـز 
آمـوزش بیرجنـد هـزار هکتـار زمیـن زراعی بـا آب قنات داشـت که خوشـبختانه الان 
هم برقرار اسـت. دانشـجو می رود و رشـته‌های مختلف دارد. دانشـگاه بیرجند هم که 
خیلـی خـوب پیشـرفت کـرده و البتـه در آن زمـان هـم در ریاضـی و علـوم پایه خوب 
پیشـرفت کـرده بـود. بنیان‌هـای علم و دانـش در بیرجند خیلی جلو بـوده و هم اکنون 

هـم همان‌طور اسـت. 

آموزش مداوم کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

WW آقـای دکتـر سپاسـگزاریم و خدا قـوت. کلام پایانـی را خواهش می‌کنم به‌عنوان حُسـن

ختام جلسـه امـروز روی بحث آموزش عالی کشـاورزی و ارتباط آن با وزارت جهاد کشـاورزی 

داشـته باشـید و این‌که ما کجای داسـتان هسـتیم و آن‌ها کجای داسـتان هستند. 

مـن معتقـدم مـا هیـچ فارغ‌التحصیلی را از دانشـگاه نباید مسـتقیم بفرسـتیم سـرِ 
کار. حتمـاً بایـد آمـوزش پیـش از خدمـت داشـته باشـد. دانشـگاه‌ها افراد را بـرای کار 

کـردن در یـک دسـتگاه به‌خصوص تربیـت نمی‌کنند، آن وقـت ما چطور انتظـار داریم 



تاریخ شفاهی آموزش و ترویج کشاورزی 

141

یـک دانشـگاهی در نیوزیلنـد و آمریـکا و یـا آفریقـای جنوبـی یـا در یـک جـای دیگر 

آن‌هـا را طـوری آمـوزش بدهنـد کـه بدانند مشـکل امروز نظام کشـاورزی ما چیسـت 
کـه ایـن فارغ‌التحصیـل را بـا آن آشـنا کننـد و او هـم ایـن را بفهمـد. او اصـول علـم 
کشـاورزی را در رشـته به‌خصـوص خـود یـاد گرفته و بایـد بیاید به این‌جـا و دوره‌های 
مختلـف برایـش بگذارنـد و آشـنا بشـود با آن نظامـی که ما داریـم و بعد از او بپرسـیم 
کـه حـالا نظر شـما چیسـت؟ سـازمان آموزش را مـا برای ایـن می‌خواهیـم. فقط برای 

دیپلـم کشـاورزی نیسـت، ما بایـد کارمنـدان را هم آمـاده کنیم. 
مشـکل امـروز کشـاورزی کشـور مـا بـا مشـکل سـال قبل‌مـان فـرق می‌کنـد و با 
مشـکل سـال آینده‌مـان هـم فـرق می‌کند. ما بایـد این را بـه آن‌ها یاد بدهیـم و این‌ها 
هـم بایـد مـدام در کلاس‌هـای وقت به وقت شـرکت کنند. مـا اگر این رژیم را نداشـته 
باشـیم، همـه در حالـت رکود می‌ماننـد. ما باید هـر روز تعلیمات بدهیم و هـر روز باید 

تحقیق و بررسـی کنیم.
 از طرفـی مـا فـرد را آمـاده می‌کنیـم تـا بـرای کار خاصـی کـه داریم، بـه خدمت 
بگیریـم. مـا ممکـن اسـت همـه تعلیماتـی کـه می‌دهیـم بـه همه کسـانی کـه جدید 
اسـتخدام کردیـم بـه یـک صورت نباشـد و بـرای هر فردی طـور خاص خودش باشـد. 

ایـن لازم اسـت و ایـن تشـکیلات بایـد این قابلیت را داشـته باشـد. 
بایـد مربیـان و اسـاتید و پژوهش‌یـاران شـما مرتـب با مراکـز تحقیقاتی - آموزشـی 
و دانشـگاه‌های دنیـا و همین‌طـور عرصه‌هـای تولیـدی خودمـان در روسـتاها بـه طـور 
مسـتقیم و نیـز از طریق سـمینارهایی که می‌گذاریـد، در تماس و رفت و آمد باشـند. به 
هـر حـال کارشناسـی که در درون مجموعه شـما اسـت، دسترسـی به عرصـه دارد، غیر 
از اسـتادها کـه ممکـن اسـت بـا عرصـه ارتباط نداشـته باشـند. ولـی این‌ها همـه باید با 
عرصـه در تمـاس باشـند و تجدید معلومـات و اطلاعات کننـد و بتواننـد راهنمایی کنند 
نـه فقـط بـرای امـروز بلکـه بـرای هـر روزشـان.  مـا نمی‌توانیـم مصرف‌کننـده کالاهای 
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دنیـا باشـیم ولـی از علـم و تکنولـوژی آن‌هـا فـارغ باشـیم. بایـد بدانیـم آن‌ها چـه طور 
تولیـد می‌کننـد و چـرا این‌قـدر خـوب تولیـد می‌کنند و چه طور می‌شـود کـه محصول 
آن‌هـا این‌قـدر بی‌عیـب و نقـص وارد سـفره مـا می‌شـود، ولی محصـول ما این قـدرت را 
نـدارد و هـر جـا مـی‌رود، با مشـکل روبـه‌رو می‌شـود. این‌هـا را بایـد بفهمیـم و باید هم 
بـا عرصه‌هـای داخلـی در تماس باشـیم و هـم با مجامع علمـی و بین‌المللی. تمام سـعی 
مـا بایـد ایـن باشـد کـه امکانـات فراهم کنیـم تا اسـتادها بیاینـد و با عرصه و مشـکلات 
داخلـی مـا آشـنا شـوند. بعضـی وقت‌هـا هـم بایـد اسـتادهایی کـه درس می‌دهنـد بـه 

همـکاران مـا از همان اسـتادهای دانشـگاه باشـند، ولـی در شـرایط و موقعیت ما. 

یادی از دکتر حسن ارسنجانی و اضمحلال قدرت مالکین

WW آقـای دکتر شـهبازی اثرگذارترین انسـان عمر مبـارک جناب‌عالی در وزارت کشـاورزی

چه کسـی بوده اسـت؟

دکتـر حسـن ارسـنجانی. یعنـی آقـای دکتـر موسـوی بایـد نظـام مالکیـت دوران 
گذشـته را دیده باشـید، مالکین را دیده باشـید، رفتار و قدرت این‌ها را دیده باشـید و 
بفهمیـد کـه عمده مالکان زنجـان و مراغه چـه فرمانفرماهایی بودند و یـا دیگر مالکین 
در جاهـای مختلـف چـه کار می‌کردند. شـاید شـما در لرسـتان نمونه نداشـتید، چون 
لرهـا کسـانی نیسـتند کـه زیـر بـار زور رفتـه باشـند و مالکین آن‌جـا هم تـا جایی که 
مـن درک می‌کنـم، بـا مـردم بودنـد. ولی در جاهـای دیگـر بدانید مالکیـن خیلی ظلم 
و زور می‌کردنـد و خیلـی نفـوذ در همـه دسـتگاه‌ها داشـتند. آن فـردی کـه توانسـت 
علی‌رغـم میـل شـاه و مجلـس و همـه، این‌ها را به هـم بزند، ارسـنجانی بود که شـعار 
"مـا زمین‌هـا را تقسـیم کردیـم و از موجـودی بـه نام رعیـت انسـانی آزاد 

سـاختیم" را تحقق بخشید. 
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WW آقـای دکتـر می‌توانیـم نتیجه بگیریـم که آثـار اصلاحات ارضـی از بعُـد اجتماعی خیلی

مهم‌تـر از بعُد کشـاورزی آن بود؟

مـن می‌خواهـم عـرض کنـم کـه هرگونـه تحـول فکری کـه به وجـود آمـد، بعد از 
اصلاحـات ارضـی بـود. همـه مـردم فراغت پیـدا کردنـد و به‌ویژه یعنی قشـر روسـتایی 
فرصـت پیـدا کـرد کـه فکـر کنـد کـه چـه کار بایـد بکنـد. شـوخی نبـود یـک مالکـی 
فامیـل مـن بـود و از جهـت همسـر فامیـل بودیـم و مـن می‌خواسـتم بـروم آن‌جـا و 
کارآمـوز مـروج را به روسـتائیان معرفی و در روسـتای وی مسـتقر کنـم. می‌گفت اجازه 
نمی‌دهـم و می‌گفـت خـودت را هـم راه نمی‌دهـم. وقتـی که یـک ذره پافشـاری کردم، 
پرونـده بـرای من درسـت کـرد و من را کشـاندند بـه اداره تامینـات و توطئـه برای من 
درسـت کردنـد. چـرا؟ چـون که مـن می‌خواسـتم به روسـتایی که مـردم نیاز داشـتند 
علیـه آفـات که داشـت مزرعه‌شـان را می‌خورد، مروج بفرسـتم. آفت سـن بود و داشـت 
مزرعه‌شـان را نابـود می‌کـرد و می‌خواسـتیم مروجـی بـرود آن‌جـا و بـه مردم یـاد دهد 

چـه طـور سم‌پاشـی کننـد، چـون دولـت آن‌جـا را سم‌پاشـی عمومی نمی‌کـرد. 
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به روایت تصویر

تصویر 1- دکتر اسماعیل شهبازی از دوران تحصیلات ابتدایی تا دوره‌های عالی دانشگاهی
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تصویر 2- سه برادر اسماعیل، هوشنگ و پرویز به اتفاق خواهر کوچک‌ترشان عشرت خانم شهبازی و 
دو کودک همسایه در نیمه دوم دهه 1320 در منزل شخصی در شهر نهاوند استان همدان

تصویر 3- کارت معافیت تحصیلی اداره نظام وظیفه عمومی دکتر اسماعیل شهبازی

تصویر 4- کارت شناسایی دانشسرای کشاورزی ورامین
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کشاورزی  دانشسرای  فارغ‌التحصیلان  برای  کشاورزی  ترویج  کارآموزی کلاس  گواهی  تصویر 5- 
ورامین در زمستان سال 1335
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احمد  آقای  نظر  ابلاغ حکم دوره کارآموزی عملی میدانی در کنگاور کرمانشاه تحت  تصویر 6- 
جشنانی مروج کشاورزی نمونه استان

تصویر 7- ابلاغ حکم کارآموزی در رشته ترویج کشاورزی با استفاده از بورسیه اداره اصل چهار در 
دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان
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تصویر 8- اولین حکم کارگزینی اشتغال به کار به عنوان مروج کشاورزی در استان پنجم محل 
خدمت روانسر و هرسین؛ با قید شرط انجام خدمت در خارج از شهر یا حومه برای پرداخت حقوق
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تصویر 9- برگزاری کلاس‌های ترویجی در زمینه استفاده از خرمنکوب در روستاهای غرب کشور 
طی سال‌های 1338 و 1339
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تصویر 10- نمایش نتیجه‌ای فعالیت‌های باغداری برای معرفی ارقام جدید سیب لبنانی در حوزه 
ترویجی نهاوند سال 1338

تصویر 11- شخم سنتی با گاو، روستای توانه بخش گیان شهرستان نهاوند اوایل دهه 1340

تصویر 12- مدرسه در مزرعه در حوزه‌های ترویجی غرب کشور در اوایل دهه 1340
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تصویر 13- هیات آموزشی در اولین آموزشگاه فنی و حرفه‌ای کشاورزی عشایر اسکان‌یافته قشقایی 
در نیمه دوم سال 1339 شهرستان کازرون استان فارس.

سازمان اسکان عشایر به منظور آشنا و ماهر کردن عشایر اسکان‌یافته برای اشتغال به فعالیت‌های 
زراعت و باغبانی در محل‌های واگذار شده به ایشان یک دوره شش ماهه در مقر آموزش عشایر واقع 
در پادگان کازرون استان فارس برگزار و چهار نفر از مروجان پیشکسوت ترویج کشاورزی کشور 
)آقایان ابوالفتح قهرمانی از استان فارس، آقای حسینی از استان کردستان، آقای اسماعیل شهبازی از 
استان مناطق مرکزی به مرکزیت بروجرد و آقای اثنی‌عشری( به عنوان مربی برای تدریس باغبانی و 
زراعت در مزرعه دعوت شده بودند. سرپرستی کل برنامه اسکان عشایر به عهده آقای دکتر عبدالعلی 

خداداد بود.
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تصویر 14-کلاس‌های فصلی مروجان کشاورزی در استان‌های همجوار هر منطقه از مناطق پنج‌گانه کشور. برای 
مثال کلاس‌های فصلی منطقه غرب شامل استان‌های خوزستان، لرستان و کرمانشاه تشکیل می‌شد. در هر فصل 
با توجه به فعالیت‌های کشاورزی، متخصصان ستادی از وزارت کشاورزی و بنگاه‌های تابعه حضور می‌یافتند و 
ضمن تدریس به سوالات مروجان پاسخ می‌دادند. حل مسائل میدانی با طرح مسائل با حضور کارشناسان مطرح و 

همفکری می‌شد. بازدیدهای میدانی استان میزبان نیز از برنامه‌های دیگر این کلاس‌های فصلی بود. 

عکس بالا: نفر وسط زنده‌یاد مهندس سیدکمال‌الدین موسوی رئیس ترویج کشاورزی خوزستان که بعدها مدیرکل 
سازمان ترویج کشاورزی شد.

عکس وسط از چپ: دکتر پورداد کارشناس دامپروری، زنده‌یاد دکتر رسول فتوره‌چی مسئول روابط عمومی ترویج 
کشاورزی استان کرمانشاه و بعدها مسئول ستادی سپاه ترویج و آبادانی؛ ایستاده وسط دکتر اسماعیل شهبازی

عکس پایین از چپ: مروج کشاورزی سنندج؛ دکتر اسماعیل شهبازی؛ آقای اسدی مروج کشاورزی حومه کرمانشاه
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تصویر 15- ارتباط با جوامع محلی اوایل دهه 1340 مناطق غرب کشور
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تصویر 16- فعالیت به عنوان مروج کشاورزی؛ نمایش طریقه‌ای مبارزه با آفات نباتی بین سال‌های 
1339 تا ‌1343

تصویر 17- آماربرداری‌ها برای آبادی و عمران روستاها
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تصویر 18- زنده‌یاد دکتر رحیم شایان رئیس دامپزشکی نهاوند و همکاران کشاورزی و اصلاحات ارضی و معتمدین 
نهاوندی سال 1341.

همکاری مامورین دامپزشکی و مروجان کشاورزی در صحنه‌های عمل و اجرا چه در روانسر و چه هرسین کرمانشاه 
و چه در کنگاور و به خصوص در حوزه‌های ترویجی شهرستان نهاوند همیشه مغتنم و بسیار کارساز و راهگشا بود. 
سیاه‌زخم )شاربون(، ورم معده و آبله از جمله بیماری‌های شایع دام در آن سال‌ها بود. گفتنی است که خیلی از 
مروجان غیردیپلمه کشاورزی که در اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 به عنوان مروج کشاورزی انتخاب و تعلیم 
داده شدند در حقیقت مامورین میدانی و دیپلمه دامپزشکی و حفظ نباتات بودند، ولی از سال 1335 به‌کارگیری 
ایشان به عنوان مروج خاتمه پیدا کرد و از مروجان فارغ‌التحصیل و دوره‌دیده و بورسیه دانشسرای کشاورزی 
استفاده شد. در آن سال‌ها مامورین دامپزشکی در حد دیپلمه خدمات شایان توجهی به دامداران روستایی و 

عشایری ارائه می‌دادند.
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تصویر 19- عملیات دفع ملخ؛ چنارستان بروجرد 31 خردادماه 1341

مهندس  زنده‌یاد  بازدید  هنگام  به  ترویج  کارشناس  کمک  شهبازی  اسماعیل  دکتر  تصویر 20- 
عباسعلی مرادی رئیس کل کشاورزی وقت فرمانداری کل همدان از حوزه ترویجی بهار در روستای 
دینارآباد به اتفاق آقای کهائی مروج کشاورزی بهار و دو نفر از کشاورزان منطقه در تابستان 1343. 

ایستاده از راست زنده‌یاد مهندس مرادی؛ اسماعیل شهبازی؛ نشسته از چپ آقای کهائی
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تصویر 21- دریافت دانشنامه کارشناسی مهندسی کشاورزی با درجه لوح افتخار از دکتر ساموئل 
رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت در تابستان سال 1349

جشن  مراسم  در  بیروت  آمریکایی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  استاد  و  رئیس   -22 تصویر 
فارغ‌التحصیلی سال 1349
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فارغ‌التحصیلان  از راست( در جمع  پنجم  نفر  اول  )ردیف  اسماعیل شهبازی  تصویر 23- دکتر 
رشته ترویج کشاورزی مدرسه عالی کشاورزی همدان در دهه 1340

دکتر علی اقبالی )ردیف اول نفر ششم از راست( موسس و رئیس مدرسه عالی همدان از همکاران 
سابق پروفسور حسابی در دانشگاه تهران، دکتر مهدی طالب، دکتر عسگری نوری، دکتر سمیعی 

و دیگر استادان مدرسه عالی همدان در این عکس حضور دارند.

لازم به ذکر است که در اواخر دهه 1340 سه مدرسه عالی کشاورزی یکی در ساری یکی در 
همدان )رشته‌های ترویج و تعاون( و یکی احتمالاً در گرگان تاسیس شد.
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تصویر 24- دکتر اسماعیل شهبازی با دکتر محمد فوزی الحج )سمت چپ( استاد تمام ترویج 
و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آمریکایی بیروت در نیمه دوم دهه 1340 که 
در اواخر همین دهه به عنوان استاد راهنما برای بررسی فعالیت‌های تحقیقاتی میدانی ایشان در 
دوره کارشناسی ارشد ترویج به ایران مسافرت و در شهرستان‌های فرمانداری کل همدان و استان 

لرستان مسافرت و به راهنمایی پرداخت.
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تصویر 25- از راست اسماعیل، هوشنگ و پرویز.

دانشسرای  فارغ‌التحصیل  عنوان  به  اسماعیل  کشاورزی،  وزارت  در خدمت  برادر  سه  هر  بعدها 
کشاورزی ورامین مامازن؛ هوشنگ فارغ‌التحصیل دانشکده کشاورزی ملاثانی اهواز )دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی رامین( افسر سپاهی ترویج و آبادانی و کارشناس متخصص مهندسی 
آب و آبیاری در استان‌های همدان و تهران و از جمله موسسین سازه‌های مختلف آبیاری و توزیع 
پرویز  و  تهران  استان  اداره کل کشاورزی  در  نیز  و  کبودرآهنگ  و  دَمَق  و  رزن  مناطق  در  آب 
شهبازی فارغ‌التحصیل دانشسرای کشاورزی ورامین به عنوان سپاهی ترویج و آبادانی و مروج و  
مسئول اداره کشاورزی تویسرکان و بعدها فومن و صومعه‌سرا در استان گیلان و نهایتاً در معاونت 
منابع انسانی وزارت کشاورزی در تهران. این سه برادر در وزارت کشاورزی مشغول فعالیت بودند و 
به همین مناسبت مسئولان مربوط در شهرستان نهاوند مادر ایشان مرحومه حاجیه ربابه شهبازی 

را در یکی از سال‌های نیمه اول دهه 1350 به عنوان مادر نمونه معرفی کردند.
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تصویر 26- هیات داوری در نخستین همایش ملی پایه‌گذاری مراکز خدمات کشاورزی، روستایی 
و عشایری در پاییز 1358 زمان وزارت شادروان دکتر علی‌محمد ایزدی و مدیریت دکتر اسماعیل 

شهبازی در سازمان ترویج کشاورزی؛ تهران تالار وزارت کشاورزی؛

سخنرانی شادروان علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی دولت موقت؛ دکتر ایزدی استاد اقتصاد 
دانشگاه شیراز در کوشکک و مدرس  تحقیقات کشاورزی  ایستگاه  کشاورزی و سرپرست 
و کسی که  اراضی خانوادگی خود در حومه شیراز  در  عامل  و کشاورز  اقتصاد کشاورزی 
فارغ‌التحصیل دبیرستان کشاورزی فارس و در عین حال مشهور به تدین و تقوا بود تا جایی 
که شهرت داشت در سرخرمن تمام وجوهات شرعی تولیدات کشاورزی را از خرمن کسر و 
بین نیازمندان توزیع می‌نمود. ایشان در سال‌های قبل از انقلاب به دلیل پیشینه مذهبی و 
فعالیت‌های انقلابی در دانشگاه پهلوی ممنوع‌التدریس شد و از مسئولیت سرپرستی ایستگاه 
تحقیقاتی هم معزول و لذا به خارج از کشور عزیمت کرد. به عنوان وزیر کشاورزی دولت 
موقت مسئولیت داشت؛ پس از استعفای دولت موقت به جای ایشان دکتر عباس شیبانی 

مسئولیت وزارت کشاورزی را عهده‌دار شد.
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تصویر 27- حضور در شهر بستان پس از آزادسازی توسط رزمندگان اسلام؛ همکاری برای آب‌گیری 
دشت برای جلوگیری از عبور تانک‌های عراقی؛ آذرماه 1360

تصویر 28- اعضای شورای تحقیقات کشاورزی 25 بهمن ماه 1361 مهمان آستان قدس رضوی

تصویر 29- شرکت در بیست و دومین اجلاس کنفرانس فائو آبان تا آذرماه 1362 رم ایتالیا
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تصویر 30- هفتمین سمینار هماهنگی مسائل آموزشی مراکز آموزش کشاورزی کشور، دوازدهم 
اردیبهشت‌ماه 1364 مرکز آموزش کشاورزی بیرجند.

عکس پایین از چپ: مهندس حسینی، دکتر اسماعیل شهبازی
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بازدید استانی اعضای شورای تحقیقات سازمان تحقیقات کشاورزی 15  تصویر 31- نشست و 
بهمن‌ماه 1364

ایستاده از چپ: مهندس واعظ‌زاده، آقای لاشاری مسئول اداره کشاورزی چهابهار، دکتر عیسی 
موسسه  رئیس  روزی‌طلب  محمدحسن  دکتر  کشاورزی،  تحقیقات  سازمان  رئیس  کلانتری 
تحقیقات خاکشناسی؛ دکتر محمدعلی وهابیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و 

بذر، مهندس حسین کربلایی مسئول کشاورزی استان سیستان

نشسته از راست: دکتر اسماعیل شهبازی و زنده‌یاد مهندس عبدالرسول مطهری رئیس موسسه 
تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
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تصویر 32- هشتمین سمینار بررسی مسائل مراکز آموزش کشاورزی کشور؛ ششم تا نهم آبان‌ماه 
 1364
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تصویر 33- دیدار رئیس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )نفر سوم از چپ( با وزیر کشاورزی 
دکتر عباسعلی زالی )نفر چهارم از چپ(، دکتر شهبازی رئیس وقت سازمان آموزش کشاورزی )نفر 

دوم از چپ(. 

آموزش  مراکز  دانش‌آموزان  ورزشی  مسابقات  در  شهبازی  اسماعیل  دکتر  حضور   -34 تصویر 
کشاورزی؛ 22 بهمن‌ماه 1364 بیرجند
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از خدمات  استفاده  کارت  )پژوهنده(،  علمی  عنوان عضو هیات  به  کارت شناسایی  تصویر 35- 
پزشکی و کارت عضویت باشگاه کارکنان وزارت کشاورزی
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عالی  اقبالی در دی‌ماه 1380؛ موسس مدرسه  زنده‌یاد دکتر علی  بزرگداشت  آیین  تصویر 36- 
و  روستایی  عالی عمران  آموزش  و موسس موسسه  نیمه دوم دهه 1340  در  کشاورزی همدان 
توسعه کشاورزی )دانشگاه عمران و توسعه کنونی( که در نیمه اول دهه 1370 به همت ایشان و 
با عضویت دکتر اسماعیل شهبازی در هیات امناء و هیات موسس دانشگاه یادشده راه‌اندازی شد.
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تصویر 37- طرح مشترک ترویج کشاورزی در خدمت سالمندان و معلولان روستایی اعم از زن و 
مرد، تحقیق و تالیف از دکتر کلیم قمر از سازمان مرکزی فائو در رم و دکتر اسماعیل شهبازی از 
گروه آبادانی روستاها در دانشگاه شهید بهشتی از تالیفات سال 2003 سازمان خواروبار جهانی به 

زبان انگلیسی و فارسی آن در دفتر فائو در وزارت جهاد کشاورزی ایران موجود است.
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تصویر 38- دریافت جایزه کتاب سال 1372 از رئیس جمهور وقت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای 
تالیف کتاب توسعه و ترویج روستایی

تصویر 39- انتشار پیام وزیر جهاد کشاورزی در بزرگداشت مقام علمی دکتر اسماعیل شهبازی در سال 1390

تصویر 40- معرفی دکتر اسماعیل شهبازی به عنوان پدر علم ترویج کشاورزی ایران در روزنامه 
همدان پیام سال 1391
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تصویر 41- انتشار تمبر یادبود تجلیل از مقام استادی دکتر اسماعیل شهبازی از سوی سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

تصویر 42- انتشار تمبر تجلیل از دکتر اسماعیل شهبازی در مقام پدر علم ترویج
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تصویر 43- دریافت مدال بین‌المللی توسعه روستایی عزیزالحق در سال 2022 میلادی






